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  تذهيب

 تعريفي كه ما را به ، از تذهيب وجود نداردي دقيقهاي فارسي تعريف فرهنگـ در تذهيب

هاي قديمي و اغلب تذكره ها فقط نامي از در برخي از كتاب. اصل و منشا اين هنر رهنمون باشد

، هانامهدر لغت. ناي تذهيب كافي نيستعنقاشان و مذهبان آمده است كه اين براي دريافت م

-ةردر دائ. هم تمام معناي تذهيب نيستاند ، اما اين دانسته»طلاكاري« و »زرگرفتن«تذهيب را 

 ، در يك دورةهاي تذهيبهايي از تذهيب آمده است كه به شيوههاي فارسي نيز تعريفالمعارف

هاي بديع و زيبا شاي از نقبه هر حال تذهيب را مي توان مجموعه. خاص از تاريخ تعلق دارد

هاي مذهبي، علمي، فرهنگي، تاريخي، كردن كتاب چه زيباتربان براي هر مذه كه نقاشان و،دانست

استادان تذهيب اين مجموعه . برندكار ميهاي زيباي خط بههاي هنري و قطعهنگ، جديوان اشعار

هاي زيبا را در جاي جاي كتاب ها به كار مي گيرند تا صفحه هاي زرين ادبيات جاودان و 

بدين ترتيب است كه كناره ها و . ن خود را زيبايي ديداري نيز ببخشند متنهاي مذهبي سرزمي

اطراف صفحه ها ، با طرح هايي از شاخه ها و بندهاي اسليمي ، ساقه ، گلها و برگ هاي ختايي ، 

  .آذين مي شوند ... شاخه هاي اسليمي و گل هايي ختايي و يا بندهاي اسليمي و ختايي و
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آرايي ايران ، به دوره ينه آذين و تذهيب در هنر كتابپيش ـ يشينه تاريخي تذهيبپ

هاي اسلامي و عرب ، هنر تذهيب در اختيار حكومتبعد از نفوذ اسلام در ايران. رسدساساني مي

بار ، اما دگراني اين هنر از بالندگي فرو مانداگر چه ، چند زم. قرار گرفت و هنر اسلامي نام يافت

دوات ، ابزار و اد، چنانكه در دورة سلجوقي ، مذهبان آرايش قرآن ها، پويايي خود را به دست آور

 اين هنر به اوج ، تيموريرا پيشينه خود ساختند و چندي بعد در دورةها و بناها ها ، بافتهظرف

، صحافان و صنعتگران به نقاشان. يد و زيباترين آثار تذهيب شده پديد آمدندخود رسزيبايي 

هاي پايتخت به كار ، و در كتابخانهز سراسر ايران فراخوانده شدندسلاطين او دعوت خواست 

، تذهيب در دورة صفوي، نقاشي. آثار ارزشمند و باشكوهي پديد آمد، بدين ترتيب. گمارده شدند

 زينت اكنون هموجود آمد كهآرايي قرار گرفت، و آثاري بهخوشنويسي در خدمت هنر كتابو 

، در زمان نرمندان بي ارج ماند و ارزش آناناما رنج ه. ستهاي ايران و جهان ابخش موزه

اگر . نشد و هنر نقاشي ، به ويژه تذهيب، پس از دورة صفوي از رونق افتادزندگيشان ، شناخته 

 هنرمندان تلاش ولي با  حركت پيشرو اين هنر را كند ساخت،چه هجوم فرهنگ غرب به ايران

  .باقي ماند هنر تذهيب همچنان فروزان دوستان اين مرزو بوم، شعلةمتعهد و هنر

، هاي خاص استها و دورهـ تذهيب، همچون نقاشي داراي مكتب هاي تذهيبمكتب

تب  هر مك.و قاجار سخن گفتهاي سلجوقي، بخارا، تيموري، صفوي توان از مكتبچنانكه مي

راسان ، خ، تبريزل در مكتب تيموري شعبه هاي شيرازبراي مثا. براي خود شعبه هاي مختلف دارد

روش قرار گرفتن نقش ها در يك صفحة تذهيب و ها ، در واقع، رنگ. را مي توان تميز داد... و 

، تذهيب در مكتب براي نمونه. ، با يكديگر متفاوت استهاي مختلفها ، در مكتبتنظيم نقش

ارا از رنگ هاي چه در مكتب بخ. شودتب ها باز شناخته ميبخارا به آساني از تذهيب در ديگر مك

هاي ديگر اين شده است، در صورتي كه در مكتب، شنگرف، سورنج و سياه استفاده مينگارز

  .اندها به اين ترتيب، كاربرد نداشتهرنگ
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هاي  تدهيب. هستندها هاي مختلف، بيان كنندة حالات و روحيات آن دورهتذهيب در دوره

 هشتم ، سدة متين و منسجم.ق . ـهاي پنجم و ششم هساده و بي پيرايه، سده. ق . ـچهارم هسدة 

بررسي آثار . ، ظريف و تجملي هستند.ق . ـهاي نهم و دهم هپرشكوه و نيرومند و سده. ق . ـه

، تركيه  هندــ ديگر كشورها بر، بر تاثير فراوان هنر تذهيب ايران هاي گذشتهتذهيب شده در دوره

وي از ايران به هند  صفورة هنرمنداني كه در اوايل د. حكايت داردــعثماني و كشورهاي عربي

 يادگار و آثاري بزرگ از خود به ،، بنيانگذار مكتب نقاشي ايران و هند شدندمهاجرت كردند

 بر اين واقعيت ، استنظيرآثار به جا مانده از مكتب مغولي هند كه در نوع خود بي . شتندگذا

  . ايران و هند استداوم مكتب نقاشيحكايت دارد كه اين مكتب ت

در آن سرزمين   و اگر اين هنربه ظهور نرسيدند،ب زيادي در تركيه عثماني ، هنرمندان مذه

، بنيانگذار مكتب هنري ود كه با مهاجرت به تركيه عثماني، به خاطر هنرمندان ايرانيي ب نكردرشد

ي از آن كشورها، هنر شت هنرمندان ايران، به سبب بازگدر كشورهاي عربي نيز. در آن ديار شدند

  .تذهيب اوج نيافت

در اروپا، به نوعي از آذين . ر تذهيب ايران در دنيا يگانه و منحصر به فرد استدر واقع ، هن

 اما تذهيب اروپايي با . ايراني را با آن مقايسه مي كنند و تذهيب،، تذهيب مي گويندو آرايش

اي تذهيب اروپايي از ساقة درختي مانند مو و آذين ه. كاملاً متفاوت است،  به شيوه ايرانيتذهيب

هاي مختلف ات، صورت، حيوانت، و در كنار آنها گاهي پرندگانهاي رنگين تشكيل شده اسبرگ

  .ان و مناظر طبيعي را مي توان مشاهده نمودانس

هنرجويان ي را واژگاني وجود دارد كه بساير هنرها مانند  ـ در تذهيب، بهواژگان تذهيب

  :ان شماري از اين واژگان مي نويسد در بيالصورقانونزم و ضروري است، كتاب لا، تذهيب

  اييـي و ديگر ختـه هست اسليمـ       ك  ايي     ـــمـادم راهنــچنين كرد اوست

     يــواه باشـگي خـر فر نـلوفـو نيـ چ      ي     ــــاشـاه بــر آگـر و داغ اگـزاب       
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  كني چون اسم هريك جاي در گوش          وش   ـــرامـي هم فكن از بند رومم      

 اصول مترتب بر هنر ،...، ختايي، داغ، فرنگي، فصالي، گره و ) اسلامي(در واقع، ابر، اسليمي 

به آنها  و سپس به طور مشروح ،آيد كه در اينجا تعريف موجزي از آنها مي،تذهيب هستند

  .شودپرداخته مي

 كاغذ نقاشي ه هم پيوسته است كه در كنارة صفحةه هايي كوچك و ب ابرك دايرـ ركـاب

  .سازد و شكل ابر كوچكي را نمودار مي،شودمي

 هنر ، و تكامل آن در دورة ساسانيشي دورة اسليمي تداوم هنر نقاـ )اسلامي(اسليمي 

هاي با نقشاسلامي  ـ هاي مذهبيها و كتابنبا نفوذ اسلام در ايران، تزيين قرآ. اسلامي است

  .اسليمي رواج يافت

 بند اسليمي همان بند رومي را گويند كه به هم وصل مي شود و زيبايي  ـبند اسليمي

  .خاصي دارد

هاي  كه شكل تاج را دارد و به گونه، تذهيبلاي صفحة تاج طرحي است در با ـتاج

 و نيم ،شودستفاده ميها ا كتابةين سرلوحئاز تمامي و يا نيمي از طرح تاج در تز. مختلف است

  . طراحي مي شود، كه در يك صفحه تاج استيك دومتاج همان طور كه از نامش بر مي آيد، 

 و در تذهيب، با نشاندن جواهر در جاي گل ، ترصيع به معناي گوهر نشاندن استـ ترصيع

دي ممكن كار از نظر مااگر اين. كنندهاي تذهيب را به زيباترين شكل آذين ميو بوته، صفحه

 كتاب را با طلا، شنگرف، لاجورد و  و پايان شروعات و به ويژه صفح،ها، تمامي صفحهنباشد

-اي كه به صورت ترصيع تذهيب شده است مرصع ميبه صفحه. كنندزنگار تذهيب كامل مي

  . گويند
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 متوسط و ،هاي بزرگ و به اندازه، اسليميـ ترنج نقشي است كه از بند و شاخة ترنج

گيرد هاي مذهب قرار مي صفحهةترنج، گاه در حاشيه و گاه در سر لوح. شودك تشكيل ميكوچ

 ، كه جدا از ترنج و سرترنج، نصف يك ترنج را نيمه ترنج مي گويند. يابدو نام هايي متفاوت مي

ترنج ، ترنجي بسيار كوچك است كه در بالاي ترنج اصلي سر .در بالا و يا پايين آنها قرار دارد

  .شودگيرد و با يك خط كوتاه به ترنج اصلي وصل ميار ميقر

وسيلة هاي مختلف بهبا رنگ مذهب يا منقش اطراف صفحةبر كه  خطوطي ـ جدول

جاي كشي به كاربرد واژة سيم. هاي مختلف دارد كه گونهشود را جدول گويند،ترلينگ ترسيم مي

  .جدول درست نيست

اسي هنرهاي تزييني ايراني است كه از تركيب گل، هاي اس ختايي از جمله نقشـ ختايي

  . و هر گردش موزون آن را يك بند مي خوانند،غنچه و برگ پديد مي آيد

  . داغ نشان طرحي است كه بر روي كاغذي ديگر آمده باشدـ داغ

  اين نقش از دورةظاهراً. شودنقشي است كه به شكل دهان اژدها نمودار ميـ  دهن اژدر

  .ج يافته استتيموريان روا

يا طرحي مذهب و منقش است كه در متن آن   اول كتاب وـ سرلوحه سرصفحة سرلوحه

سرلوحه، شكل گل بر . هاي قديمي داراي سرلوحه بودنداغلب كتاب. نويسندسرفصل كتاب را مي

  .و برگ ريز و نرمي نقش مي شود

 كه انجـام    ،اق است هاي طلا با سنج    سنجاق نشان، نشان كردن بعضي زمينه      ـ سنجاق نشان 

، گاهي براي آنكه رنگ طلا را دگرگون        ، در قديم  كندبندي ، طرح را بسيار زيبا مي      آن بر روي گره   
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چه، فشار سنجاق هاي مخصوص بر روي زمينه طلا سبب          . سازند از اين روش استفاده مي كردند      

  .ته اس قاجار بيشتر مرسوم بودةاين روش در دور. شودتغيير رنگ صفحه مطلا مي

 ،كند آن را خورشيد سان مي وشود ميفه خطوطي است كه به دور شمسه رسم شرـ شرفه

ه طرحي اسليمي و يا ترنجي ف در بالاي شربيشتر اوقات. و اغلب به رنگ لاجورد و منقوش است

  .بسيار كوچك، فقط با يك رنگ مي آيد

 ة پشت صفح شمسه ترنج مرصعي از طلا و لاجورد است كه گونه بزرگ آن درـ شمسه

اين . شود يعني سرآغاز كتاب و قبل از ترصيع و سرلوحه نقش مي،هاي مذهب پركاراول كتاب

هاي خورشيد از اطراف  و چون خطوطي مانند شعاع،آذين به شكل دايره و يا چند ضلعي است

  كتاب و يا در كنار نقشةاگر چند شمسه در حاشي. گويندشود، به آن شمسه ميآن پراكنده مي

ها در اين صورت، شمسه. كنند خطي كوتاه به يكديگر وصل ميةاصلي بيايند، آنها را به وسيل

  .شرفه ندارند

از آنجا .  فرنگي گويند،هايي پهن آنها را فراگرفته باشند برگ كههاييبه گل و بوتهـ  فرنگي

نگي در مورد آنها  فرة كاربرد واژ،شوند ساساني ديده ميدورةهاي كاريها در كندهكه اين برگ

   .درست نيست

از  ـ بيشتر اسليمي  ـ فصالي بست هايي را گويند كه در گردش اسليمي و ختاييـ فصالي

 و ،هايي كوچك خطوط را از يكديگر جدا سازند، و به وسيلة ترنجداخل يكديگر رد شده باشند

-تايي فصالي گفته ميي اسليمي و خهابه اين اتصال. در عين حال آنها را به يكديگر وصل كنند

  .شود

، عناوين مختلف كتاب را به رنگ طلايي يا هاي كوچكي كه در متن آنها سرلوحهـ كتيبه

  . شود كتيبه گفته مي،نويسندشنگرف و يا سفيد مي
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-ها مي كه بر سرلوحه، به زر و يا سفيدآب استايسرلوحه نوشتهـ كتيبة  سرلوحهةكتيب

  .في مشكول است، اين نوشته به خط كوگاه. آيد

هايي است كه دور طرح را فرا گرفته  خط زيبا  يا گل و برگ، كمند زرينـ كمند زرين

گاهي اوقات، به جدول نازكي از طلا كه دو . ها به رنگ طلايي استگردش اين گل و برگ. باشد

  .گويندجدول مشكي اطراف آن را گرفته باشند نيز كمند زرين مي

 است از نقوش هندسي رود، طرحيهيب به جاي جدول به كار مي گره كه در كنار تذـ گره

، به محل اتصال گاهي اوقات. شودترسيم مي به صورت زنجيرهاي به هم پيوسته مختلف كه

  .قسمت هاي مختلف يك طرح نيز گره مي گويند

- لچك ترنج مي، صفحه نقاشي آمده باشدـ يك به چهار ترنج را كه در گوشة لچك ترنج

  .گويند

 و در ،آيد لچكي طرحي است كه در گوشه صفحه به صورت سه گوش ميـ كيلچ

  . خطوط ديده مي شودها بيشتر در گوشةخوشنويسي

اي را براي مثال اگر بخواهيم شمسه.  واگيره يك قسمت از يك طرح بزرگ استـ واگيره

واگيره نام طرح كنيم، اول آن را به چند قسمت تقسيم مي كنيم و طرح را در يك قسمت آن كه 

  .شوداين طرح در قسمت هاي ديگر تكرار مي. كنيمدارد پياده مي

كردند و ، خود ابزارهاي كار خويش را آماده ميـ نقاشان و مذهبان قديم ابزارهاي تذهيب

اما بعدها اين روش . شداين تجربه ها سينه به سينه نقل مي. ها آموخته بودنددر اين زمينه، تجربه

براي تذهيب، اين . اموشي سپرده شد و اكثرا رموز كار از شاگردان مخفي ماندپسنديده به فر
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 قلم مو، طلا، نقره، مهره، كاغذ آهار مهره شده، كاغذ پوستي، كالك و يا  : استنياز  موردابزارها

  .طرح سوزني، رنگ، پرگار، ترلينگ  و خط كش

 ـ روي دم ين دو كتف تابـ   قلم مو را از موي سمور و موي پشت گردن گربه ـ قلم مو

ربه را براي تهيه قلم مو مناسب دانسته اند، اما اين نظر ، موي زير گلوي گاغلب. رست مي كنندد

  .نادرست است

پس از چيدن مو از . دارروش درست كردن قلم مو يكسان است، ولي سليقه ها تفاوت د

ها از ركزنند تا تمامي كُنه مي از ته شا،پشت گردن گربه، موها را با شانه كوچك و ويژه اين كار

نوك . ريزندكنند و بيرون مي ميجداموهاي شكسته را نيز از موهاي سالم . ته آن خارج شوند

د و در ن و براي آنكه نوك موها در قالب نظم ياب،كنندموها را به اندازه مورد نياز، وارد قالب مي

، آورده بيرون، موها را از قالب گاهآن. يك خط قرار گيرند، ته قالب را به جاي هموار مي زنند

اين پر را قبلا تميز  ـ پر كبوترخيس مي كنند، ته آنها را با نخ مي بندند و نوكشان را از انتهاي شاه

پس از بيرون آوردن . پر برسندد مي كنند تا موها به نوك شاهـ راند اند و نوك آن را بريدهكرده

اند ريزند و دسته اي را كه ساختهب مي، انتهاي آن پر را چسپرمقدار موي مورد نظر از نوك شاه

  .مو براي نقاشي كردن آماده است، قلماين . دچسباننبه آن مي

تيزتر از اين قلم موها كمي بلندتر و نوك . ساختنددر قديم ، نقاشان بهترين قلم موها را مي

توان هاي قديمي ميمده در نقاشياين مسئله را از چگونگي خطوط آ. قلم موهاي امروزي بودند

هايي بودند كه در تر از پردازهاي نقاشيها پردازها كمي كشيدهمشاهده كرد، زيرا در اين نقاشي

  . از قلمي موي گندمي شكل و كوتاه استفاده مي شود خلق آنها

، موي كه البتهامروزه، جنس قلم موهاي ساخت اروپا از موي سمور و سنجاب است 

موي موجود  ، در كشورهاي جهان سوم از هر گونهاما. دهد قلم مو كيفيت بهتري ميسنجاب  به

مو با موهاي مختلف و براي كاربردهاي چنانكه در چين انواع قلم. و در دسترس استفاده مي شود

  .شودگوناگون تهيه مي
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ب  از طلا براي زيباتر كردن و هماهنگي بيشتر بخشيدن به يك طرح تذهيـ طلا و نقره

ا بر روي كاغذ مي چسباندند و ، ورق طلا ردورة سلجوقي درشود و در قديم، به ويژه استفاده مي

ه خصوص در هنر كتاب آرايي ، باين شيوة كار. دندكرهايي را بر روي آن پياده ميسپس، طرح

 عسل.  و يا عسل حل مي كردند�يشمبعدها ، طلا را به وسيلة سر. مصريان، بسيار ديده شده است

 و بعد از زدن بر ،، پاك مي كردندسپس ، آن را مي شستند. بهتر و راحت تر طلا را حل مي كند

 يا آنكه  و، كه به آن پخته مي گفتند،كردنددند و براق ميز، آن را مهره ميروي كاغذ مورد نظر

 طلاي خام ، .آمدزدند، و در نتيجه رنگ طلايي مات به دست ميطلاي حل شده را مهره مي

  .به اين روش همچنان مرسوم استمروزه ا

دادند تا فرورفتگي ايجاد شود كه به آن اي مانند سنجاق فشار ميگاهي، طلا را با وسيله

  . قاجار مرسوم بودگفتند و اين روش بيشتر در دورةنشان ميسنجاق

ا به نقره ر .رودبه كار ميهاي تذهيب تر كردن و متفاوت ساختن رنگ براي رنگيننيزره نق

هاي ، رنگبا افزودن نقره به طلا. كردندكوبيدند، سپس با سريشم و يا عسل حل ميمانند طلا مي

شود استفاده كه از اروپا وارد مي) ورق طلا(هاي طلا مروزه از دفترچه ا.آيدمتفاوت به دست مي

  .كنندمي

- و نقره به كار مي و يا مهره زدن و براق كردن طلا،ره را براي صيقلي كردن كاغذمه ـ مهره

، بهترين عقيقي است كه براي اين كار عقيق يمني.  مهره از عقيق و گاهي از يشم استجنس. برند

امروزه عقيق . شوندهاي سليماني ايراني، مصري و هندي نيز استفاده ميشود و عقيقمصرف مي

... ، تخت، پهن و گون شاخي، سوزنيهاي گوناها به شكلاين مهره. هندي بيشتر در دسترس است

يقلي كردن  مهره هايي كه براي ص.ا هستندداررا شوند و هر يك كاربردي خاص خود ساخته مي

                                                           

آيد، و پس از  از جوشاندن استخوان و غضروف و پوست بعضي حيوانات از قبيل گاو و ماهي به دست مياي چسبناك كهماده  ـ 1
شود، و در نجاري براي چسباندن چوب و تخته، و نيز هر گاه آن را در آب بجوشانند حل مي. شودخشك شدن رنگش زرد يا تيره مي

 .شودباندن كاغذ از آن استفاده ميسبراي چ
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هاي سلطنتي از در كتابخانه. تر از صدف هاي دريايي بزرگ هستند بيش،شوند برده ميكاغذ به كار

 سراي تركيه طوپ قاپي كه نمونه قديمي آن در موزه ،شده استهاي بزرگي استفاده ميمهره

  .مضبوط است

گره   مهره را بايد بر روي كاغذي كه روي تختة صاف و پاكيزه و بيطريقة مهره كشيدن ـ
جا قرار داده شده است، به اعتدال كشيد، نه سخت و نه سست به نحوي كه يك) تخته مهره(

ي در كاغذ جا كمتر نباشد، بلكه همه جا به يك اندازه كشيده شود، و نيز هيچ خط بيشتر و يك
مهره را از اثر خودش جدا نبايد كرد، و بايد اثرها به هم متصل باشند تا تمام . مشاهده نشود

  . درست شوددست به  كاغذي صاف و يكوناصافي ها برطرف گردد 

 امروزه براي پياده كردن طرح از روي كاغذ فرعي طراحي شده بر روي كاغذ اصلي ـ كاغذ
در گذشته ، طرح . ولي در قديم اين گونه نبوده است . اده مي شوداز كاغذ پوستي يا كالك استف

سپس ، طرح سوزني را روي . نقش شده بر روي كاغذ را به وسيله سوزن ، سوراخ مي كردند 
كاغذ اصلي مي گذاشتند و كيسه پارچه اي را كه داخل آن مقداري خاكه ذغال بود بر روي طرح 

صلي از لاي سوراخ ها بر روي كاغذ اصلي نقش مي بدين ترتيب ، طرح ا. سوزني مي زدند 
پس از فوت كردن خاكه هاي اضافه ، طرح اصلي را با رنگ قهوه اي كم رنگ ، قلمگيري . بست 

  .طرحي را كه از كاغذ سوزني بر روي كاغذ اصلي منتقل مي شد داغ مي گفتند. مي كردند 

ديگر شهرهاي ايران از همين روش ، تهران و شماري از ، شيرازهاي اصفهانامروزه قلمزن

كردن ، براي عمل برگرداندن طرح از روي كاغذ فرعي بر روي كاربرد واژه كپي. كننداستفاده مي

  .كاغذ اصلي، رايج است

در گذشته، نقاشان و مذهبان . هاي مهم نقاشي و تذهيب است رنگ از جمله بحثـ رنگ

فقط در دربار . كردند تهيه و آماده ميهاي جسمي و روحي را با سختي فراوان، خودرنگ

- رنگ، نقاشان در زمينةبدين سبب. دادندسازان به نقاشان در اين زمينه ياري ميسلاطين، رنگ

  .ها بسيار آزموده و دانا بودندسازي و تركيب رنگ
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امروزه به دليل در دسترس نبودن تجربه هاي پيشينيان و كم تجربگي اكثر پژوهندگان داخلي 

براي مثال انديشة آميختن . سازي در گذشته وجود داردرجي، درك نادرستي از فن رنگو خا

بسيار لاجورد سنگي است . ، براي كم رنگ كردن اين سنگ درست نيسترنگ سفيد با لاجورد

 بند ، انگشتريهايي چون گردنهاي ماقبل تاريخ، در ساخت زينتخوش رنگ و زيبا كه از دوره

-در قديم، لاجوردشويان ايراني، اين سنگ را از بدخشان افغانستان مي. رفتميها به كار  نشانو

هاي آبي آنان با سايش و شستن لاجورد، طي زمان كوبيدن اين سن ، رنگ. كوبيدندآوردند و مي

 نيازي ،رنگ شدن لاجوردرو، براي كماز اين. آوردندرنگ تا پررنگ را به دست ميمتفاوتي از كم

به رنگ آبي خيلي روشن احتياج نگ سفيد به لاجورد نيست، مگر در مواقعي كه به افزودن ر

  .دباش

، خرا، گل ماشي، زرنيخ سياه، سرخ و سبز، لاجورد، نيل، زنگار، سبزسيلو، شنگرفگل اُ

هايي هستند كه در قديم كاربرد داشتندرنگ رنج و سفيدس.  

يگر ابزارهاي مورد استفاده در پرگار، ترلينگ و خط كش از دـ  كشپرگار، ترلينگ، خط

  .شدندهنر تذهيب هستند كه در قديم، در نهايت زيبايي و استحكام، در ايران ساخته مي

ماده كردن بوم، آ براي انجام يك اثر تذهيب، پس از ـ چگونگي انجام يك اثر تذهيب

دهيم را ادامه ميبا برداشتن طرح روي كاغذ كالك كار . كنيمطرح مورد نظر را روي كاغذ پياده مي

پس از  .زنيميعني بر پشت كاغذ كالك مهره مي. گردانيمو سپس آن را برروي بوم اصلي برمي

  پايانگيري و درمايه قلمپياده كردن طرح بر روي بوم، اطراف خطوط طراحي شده را با رنگي كم

  .كنيمخطوط مدادي را پاك مي

ها را چنان كه ها و برگا، تمام خطوط ساقهدر اينج. حله طلا زدن فرا رسيده استاينك، مر

  .كنيم تا برق بيفتدسپس طلا را مهره مي. زنيملازم باشد طلا مي
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گيري كنيم، قلمهاي ديگر را رنگ ميها و طرحپس از مهره كردن، در صورت لزوم، گل

  .ر پي داردها مرحله ديگري از كار تذهيب است كه عمل لاجورد زدن را دزدن  آنها و سايهطلايي

-شود كه خطوط ساقهلاجورد زدن كار بسيار حساس و ظريفي است و دقت در آن سبب مي

بدين ترتيب است كه تدهيبي . ها ظرافت خود را حفظ كنند و خطوط طلايي يكنواخت باشند

، روش درست انجام دادن تذهيب همين است كه در واقع. نواز به دست آيدزيبا، جالب و چشم

   . شده و به ما  رسيده استها تجربهقرن

در قديم، در مكتب كشمير، اين روش مرسوم بود كه ابتدا تمامي سطح مورد نظر را لاجورد 

ته مهره زدن آهس. كردندزدند و سپس، با خطوط طلايي بسيار ظريف بر روي آن طراحي ميمي

  .اين روش، امروزه مرسوم نيست. مرحله بعدي كار تذهيب بود

ها را به زنند و سپس ساقهبان براي راحتي كار، به غلط ، ابتدا لاجورد ميگاهي اوقات، مذه

شود كه نه تنها كار مهره زدن مشكل شود، بلكه به اين روش سبب مي. آورندرنگ طلايي در مي

ها يكنواختي خود را از دست ، طلا به اطراف لاجورد گير كند و ساقههاهنگام طلايي كردن ساقه

  .بدهند

  تشعير

هاي خطي، مرقعات و تابلوهاي  كتابئين حاشيةعير نوعي طراحي است كه اكثر براي تزتش

گيري به نازكي در تشعير قلم.  به معناي مو گرفته شده استعرتشعير از شَ. رودكار ميهنگارگري ب

نوري همراه است و معمولاً در تشعير با نقوش گياهي و جا. رودو ظرافت يك موي بكار مي

جانوري معمول گفتني است كه نقوش . شودهاي خطي يا مرقعات با طلا رسمي ميهحاشية نسخ

  .دناي تقسيم مي شو حيوانات واقعي و جانوران افسانهدر تشعير به دو دستة
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تاريخي ايران كه توسط باسـتان شناسـان كـشف و در             ماندة    آثار به جا   ـ  تشعير ةتاريخچ

هـا را    اسـطوره   كه غالباً  ،استار و ارزش هنر تشعير      يد اعتب ، خود مؤ  معرض ديد عموم قرار گرفته    

  .گيردنيز در بر مي

 و  ،هـا نوشـته  و اشـكال متنـوع در سـنگ        ،جمشيد باقيمانده آثار تاريخي تخت    نقوش برجستة 

هـاي  سـازان در زمـان    بخـشد كـه تـشعير     دقت و مهارت در حجاري آنها، اين انديشه را قوت مي          

هـاي  آنچـه از دوره   . انـد داشتهبيعت و كاربرد آن در هنرها       نظيري نسبت به ط   مختلف، شناخت بي  

 نه بصورت مكتوب بلكه آثار باسـتاني بدسـت آمـده توسـط              ، اكثراً مختلف تاريخي بر جاي مانده    

 كه تا حدودي ما را بـه         است، مند به احياي هنرهاي دستي ايران     باستان شناسان و كاوشگران علاقه    

گشاي ما  بطور كلي آثار مكتوبي كه بتواند راه      . سازدنمون مي قدمت هنرهاي باستاني و ارزشمند ره     

از نظر كلاسيك و بافت تاريخي هنر صنايع دستي باشد، بدست نيامـده، جـز تعـداد معـدود آثـار                     

- تلاش شبانه  هايي كه در ساية   زني روي ظروف و نقوش، بافته     ، قلم هاي ديواري معماري، حجاري 

 ايـن   از جملـة  .  اسـت  و صنعتگران روزگاران كهن پديد آمده      هنرپروران   روزي و علاقه و انديشة    

هـاي تخـت جمـشيد در        و ويرانـه   ، طاق بستان در كرمانـشاه     توان به نقوش برجستة   ها مي حجاري

 كـه در نـوع      ،خـورد  طاق بستان شكارگاهي به چشم مـي       بخصوص در حجاري  . فارس اشاره كرد  

 اين نقوش بنگريم شايد بتوانيم تا حدودي به         اگر دقيق و با چشمان هنر بين به       . نظير است خود بي 

 كه هر يك از آنها گوياي تاريخ هنر اين مرز و بوم، در قالب هنـر                 ،ها پي ببريم  روش كاربرد نقش  

پس از تسخير ايران    ، زيرا    خاصي منسوب دانست   ةهنر تشعير را نمي توان به دور      . باشدتشعير مي 

جديـدي از   معرفـي نمودنـد، و دورة       نام هنر اسلامي     مسلمان هنر ناب ايراني را به        ،توسط اعراب 

  .توانيم مشاهده كنيمرا ميدر كتاب آرائي و ديگر متون به خصوص ايران هنر تاريخ 

اما هنرمندان درطول تاريخ ديدگاههاي مشتركي داشته اند و همين اشتراك ديدگاهها، 

  .دارد، نزديك مي كندهنرمندان پژوهشگر را به نقطه نظرهاي تاريخي و امروزي كه نياز 
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كند كه به  تلفيقي از زيباترين اشكال حيوانات و طبيعت را تداعي مي،حجاري طاق بستان

 و الگويي با ارزش براي پويندگان هنر تشعير مي ،يقين اثر هنرمند يا هنرمنداني چيره دست بوده

  .باشد

 براي ما اين ،...ن و ديدگاه هاي مشترك هنرمندان، نقاشان، تشعير سازان ، خطاطان، حجارا

 و ،، دقت نظر، مهارت و ممارست استادان كهن توشه برگيريمامكان را فراهم آورده تا از ظرايف

در حفظ و حراست ميراث كذشتگان كوشا بوده و خود هر چند ناتوان در ثبت و ضبط و انتقال 

  .سرمايه هاي عظيم هنري كشورمان سهيم شويم

در نسخه هاي خطي به قمري ير از حدود قرن نهم هجري تشع: طور كلي مي توان گفتهب

 و ، مغول، گرايش تشعيرسازان به خلق طرح هاي طبيعي آشكارةاز اواخر دور. چشم مي خورد

 و گرايش به نقوش طبيعي ،شودمي نواز گل و برگ تزئينهايي با نقوش چشم عنوان نوشتهةزمين

از همين زمان تشعيرهاي .  مشهود استتيموري هاي خطي اوايل دورة در برخي از نسخهانگياه

 صفويه طرح هاي تشعير طلايي در دورة. هاي فوق العاده مشاهده مي شودزيبايي با رنگ آميزي

اين تشعيرها . شدآميزي مياي رنگبها با دو رنگ طلايي و نقرههاي غني و گرانه و در نمون،بود

  . هاي مقابل طراحي مي شدهدر صفح

 نقش حيواناتي مانند اژدها، ققنوس يا مرغ آتش،  هجري قمري، اوايل قرن نهمدر تشعيرهاي

  . خوردحواصيل، پليكان، شير، ميمون، مار و پرندگان به سبك چيني به چشم مي

 ةين حاشيهاي سلطنتي تزئ در كتابخانه، كه اكثراً تشعير هنر درمعدود افراد متخصص

رنگ يا م با طلاي كمبا رنگ و جلاي خاص توأ، صفحات كتب نفيس خطي را به عهده داشتند

گرفته، طراحي و زيبايي كتاب را رقم گيري با طلا كه انواع گوناگوني را در بر مي و يا قلم،پررنگ

  .زدندمي
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ين بيشتر ها براي تزئحاشية كتاب تشعير به طراحي حيوانات در ـ انواع طراحي تشعير

 نقش مهمي در زندگي هنري جوامع در ادوار مختلف به طور كلي طراحي حيوانات. شودگفته مي

 و با  نمودگوناگوني را در آثار به دست آمده مشاهدههاي ها و نقشطرحتوان  و مي،داشته است

-ها در طول تاريخ تكامل پيدا كرده كه عصر حاضر را هم در بر مياين نقش. كاربرد آنها آشنا شد

با توجه به نوع كار و  .شودهاي گوناگون از آن ياد ميا نامشود كه بگيرد و شامل انواع مختلفي مي

  : تقسيم بندي كردگونهبدينتوان آنها را اشكال بكار رفته، مي

 مبتني بر سبك و سياق ادوار ،ها به وسيله طلا و قلم گيري طراحي حاشيه  كتابـ 1

  گوناگون 

   يا طرحي جدا از حاشيه يه، در حاش طراحي به سبك سياه قلم يا طراحي مستقل با طلاـ 2

  صورت انگ ه طراحي بـ 3

  صورت معرق ه طراحي بـ 4

  )فشاري(صورت معرق و پرسي ه تشعير در جلد سازي و صحافي بـ 5

 است كه درگيري حيوانات مختلف را در يك صفحه »گرفت و گير«ترين نوع تشعير مهم

  .دشونده يا حيوانات ديگر مي و شامل دو يا چندين پر،گيرد تشعير در بر ميةطراحي شد

 ابتدا بر اساس طرح مورد نظر خطوط اصلي را با يك  ـ سازي در تشعيرروش كار

طراحي . كنندآميزي نقوش استفاده ميرنگ طلا قلم گيري كرده، سپس از رنگ ديگر براي رنگ

اي بسيار هشود كه نمونهصورت سياه قلم يا همراه با كمي رنگ ديده ميهتشعير گاهي اوقات ب

- طراحي سياه قلم منسوب به كمالة رضا عباسي بر حاشيةزيبايي از اين نوع نقاشي را در موز

 تعقيب و گريز شترمرغ و شير را با طلا بر روي كاغذ آبي ترسيم ة كه صحن،بينيمالدين بهزاد مي

  .نموده است
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  :ود به قرار زير استاصطلاحاتي كه در تشعير بكار 

   نازكي خط ـتندي 

  ضخامت خط ـ كندي 

  شود لكه هايي كه در انتهاي خطوط گذاشته ميـداغي 

   جنگ دو حيوان با يكديگر  ـگرفت و گير

سازي ، قلمزني بر روي فلز و غيره از طراحي تشعير در بافت قالي و جلدسازي ، قلمدان

ي خاص دارد و كنند كه نامصورتي استفاده مي هگاهي اوقات از طراحي تشعير ب. كننداستفاده مي

مايه ابتدا طراحي تشعير را انجام داده وداخل طرح انجام گرفته را رنگي كم: به اين صورت است

   .نامند مي»انگ«اين نوع طراحي تشعير را . كنندگيري طلايي ميرا قلم اطراف آنسپس ،زنندمي

  مينياتور

 در فرهنگ ما به معاني ، و)نگاريدن و نگارشتن(نگار ـ مينياتور به معني  تعريف مينياتور

ها و  مفهوم عام دارد و روشمينياتوردر حقيقت . كار رفته استهمتعددي چون نقش و نقاشي ب

 كلمه ة مينياتور مخفف شدةواژ. شود را شامل مي»نقاشي ايراني«هاي گوناگون سبك

 ،استو به معني طبيعت كوچك و ظريف  ) ميني موم ناتورال(  Minimum Naturalفرانسوي

به هر ( ظريف ةبه هر نوع پديدمينياتور   اصولاً. قاجاريه وارد زبان فارسي شده استورةو از د

 در ايران براي شناسايي نوعي نقاشي كه قدمتي .شوداطلاق مي) اي كه ساخته شده باشدشيوه

 واز سبك و روش اروپايي پيروي نكرده و داراي خصوصيات نقاشي سنتي ايران داشته،طولاني 

   . شود گفته مي،است
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كار هحجم و سايه روشن هم ب. در نقاشي هاي مينياتور تصاوير شباهتي با عالم واقعي ندارند

 و مناظر ،مناظر نزديك در قسمت پايين نقاشي. شود و قوانين مناظر و مرايا رعايت نمي،رودنمي

 ،شوندرت سه ربع ديده ميها به صوتمام چهره. دنآيدور هم در قسمت بالاي آن به تصوير در مي

هنرمند به . شوندندرت از پشت سر نيز تصوير ميهالبته گاهي هم چهره ها بصورت نيم رخ و ب

-هاي فاخر بر تن شخصيتمند به كشيدن لباسهكشيدن پيكرهاي انساني تاكيد ندارد، بلكه علاق

ا مي پوشاند، گاه براي نشان دادن شكل خاص پوشاك، دست و پا ر. هاي تصويري خود است

ين از مينياتور براي تزئ. گيري از قباي بلند ميسر شوددهد تا بهرهحتي گاه قامت را بلندتر نشان مي

خمسة حافظ، شاهنامة فردوسي، ديوان  :هاي شعراي بزرگ چونن و كتابآجلد و صفحات قر

  .شود نيز استفاده مي...نظامي، و 

-هـزاره هاي  نقاشيدر  به جاي مانده     آثار   دروان   را مي ت   نقاشي ايراني  ـ  مينياتور تاريخچة

هـاي منقـوش پـيش از        و بر روي سفالينه    ،ان در غارها  نس از سكونت ا   ي و آثار  ،هاي پيش از ميلاد   

 »الـدين غيـاث «در مورد تاريخچه اين هنر برخي از پژوهشگران عقيده دارنـد            . تاريخ مشاهده كرد  

 و با گذراندن مراحـل      ،ياتور چيني در ايران تكامل يافت     هنر مينياتور را از چين به ايران آورد و مين         

شـود كـه   هاي تاريخي چنين اسـتنباط مـي  از بررسي. پيشرفت بتدريج از مينياتور چيني متمايز شد   

سازي چيني را با ادراك و ذوق خاص        ، رنگ آميزي و مجسمه     طراحي ساز ايراني هنرمندان مينياتور 

- از دوره  دست آمـده   به  آثار نقاشي  ةنمون. اندآن بوجود آورده  هايي در    و دگرگوني  ،خود تغيير داده  

  . استنقاشي ايرانيهاي مناسبي از طرح و شكل و رنگ در  نمونه، اشكاني و ساسانيهاي

هـاي مهـم     و آرايش كتـاب يكـي از فعاليـت         ،هنر كتابت در دوره ساسانيان به تكامل رسيده       

 به بعد شاهد آثـار غنـي و زيبـايي از هنـر              دورهن   از اي  .هنرمندان در نگارگري پس از اسلام است      

  .وحي و احاديث و روايات قراني است هستيم كه مضمون آنها بر گرفته از آيات نقاشي ايراني

به هر حال اگر چه واژه مينياتور در نگاه اول بيگانه مي نمايد اما بدون شك مينياتور با ابعاد 

 مكتب مغول و ،)بغداد(ف همانند مكتب عباسي كنوني ، هنري ايراني است كه مكتب هاي مختل
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 در شيوه ،مكتب هرات را گذرانده و با ظهور صفويه و انتقال مركز هنري ايران از هرات به تبريز

دليل گسترش ارتباط ايران با كشورهاي اروپايي  هدر اين عصر ب. آن نيز تحول بوجود آمده است

اي در تاريخ  و دروان صفويه آغاز فصل تازه،في شد هنر ايران به كشورهاي بيگانه معر،و آسيايي

 و در طي ، درخشاني داشتهةدر دوران معاصر، مينياتور ايراني جلو. مينياتور ايران به حساب آمد

  .صد سال اخير آثار ممتازي در اين زمينه بوجود آمده است

  :انواع مينياتور 

 در اين روش در قسمت هايي .هاي طراحي مينياتور استيكي از روشـ مينياتور رنگي. 1

به طرح زمينه . شود طلا حتما استفاده مي،در اين شيوه از رنگ. كار رفته استه رنگ ب،از طرح

هاي جسمي و روحي همراه با هم  و در قسمت هاي مختصري كه رنگ،ماندحال خود باقي مي

  .شودمو طراحي مي ولي اكثر با خطوط قلم،شوداستفاده مي

مو  فقط با قلم،طوري كه از نام آن مشخص استهها بگونه طرح اينـ  سياه قلممينياتور. 2

اين روش در تمام دوران مينياتور ايران وجود . شودهاي روشن، كار ميو رنگ سياه روي زمينه

اي، قرمز و آبي استفاده  قهوه:مانندهاي تيره  از رنگ،جاي رنگ مشكيهگاهي هم ب. داشته است

  .شده است

 تيره كار ة،هايي كه با قلم مو و رنگ سفيد روي كاغذ يا صفح طرحـ مينياتور سفيد قلم. 3

ين و طراحي روي  بيشتر براي تزئدر ابتدا اين روش. شودقلم ناميده ميشده باشد مينياتور سفيد

 گاهي ،علاوه بر رنگ سفيد. شد سطح آنها مشكي بوده است استفاده مياًجلدهاي روغني كه اكثر

  .شودها استفاده ميگونه طراحيهاي روشن ديگر در اينطلايي و رنگ_م مختصري رنگه

اين روش همانند مينياتور سياه قلم است با اين تفاوت كه ـ  مينياتور سياه قلم رنگي. 4

  .شودهاي متنوع آراسته ميهايي از طرح با رنگقسمت
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ز نقاشي مينياتور است كه ، قسمتي اـ تذهيب و تشعير تذهيب و تشعير در مينياتور

هاي شاخه، گل، برگ و خطوط  به همراه طرح،شامل نقوش تمثيلي پرندگان و حيوانات گوناگون

  .شودبا آن تزئين ميها  نگاره اطراف و كنارةاسليمي و ختايي است و معمولاً

، بوم، رنگ  كاغذ، قلم مو:ند ازا عبارتمينياتورابزار مورد استفاده در ـ  ابزار و مواد اوليه

  و بست 

 بايد از جنس ،شودطور معمول كاغذ يا سطحي كه براي نقاشي انتخاب مي ه بـكاغذ 

يد با مواد كاغذ را با نقاشي، مرغوب باشد تا بر اثر مرور زمان خراب نشود، براي زيباترشدن

   . گياهي رنگ كرد

كردند و   ميخوشنويسان قديم براي مشق و كتابت كاغذها را رنگرنگ كردن كاغذ ـ 
هاي  برخي رنگ. نمودند دادند و براي رنگ كردن كاغذ از مواد گياهي استفاده مي سپس آهار مي
  : ند ازا  عبارت استآمده 2آميزي كاغذ هاي رنگ  رنگ كردن كاغذ كه در رسالهةمتداول و نحو

شد ر و به هم چسبيده بابهاي آن سط تار كه  رارنگ مقداري زعفران سرخ  ـرنگ زعفراني
به زعفران  آب نيم ليتر زعفران، ده گرم هر ي و به ازاكنيد و آنها را از يكديگر جدا  كردهانتخاب
 روز در آفتاب قرار دهيد تا سهمحكم ببنديد و ظرف محتوي اين محلول را  و سر كنيداضافه 
 مركب ة و در ظرف آب بريزيد و يك قطر دهيداز صافي عبوراين مايع را سپس .  دهدپسرنگ 

 ديرتر خشك  كاغذ هر چه. و در سايه خشك كنيدكنيدن رنگ ا آد و كاغذ را بكنيبه آن اضافه 
  . شود بهتر خواهد بود

  تا و يك روز در آب بگذاريد،كنيد را در آب خيس 3مقداري برگ حنا ـ خطاييرنگ 
  و يك قطره مركب، يا دو سه قطره آبدهيد قرار تميزي دهد، آب مذكور را در ظرف پسرنگ 

استادان دو . كنيد و بر روي طناب خشك  كردهگاه كاغذ را رنگ د، آنكني اضافه  به آنزعفران
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  .ـ گياهي است داراي برگ معروف كه بدان رنگ كنند1
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در  سلطانعلي مشهدي .اند دانستهنويسي    را بهترين رنگ كاغذ براي كتابخطاييرنگ زعفراني و 
  : بيان رنگ آميزي كاغذ حنايي گويد

حاجت آنـــكه آزمايــي  ييــاخطچ رنگـي به ازــهي
از مدادست بيش از اين  زعفــران و حنــا و قطــرة
زينـت خـط خـوب مرغـوب  خط بر او خوب و هم طلا خوب

  :گويد ميخط و سوادو مجنون رفيقي هروي در رسالة منظوم 

از آب حنــــا و زعفــــران  رنگي كه صفاي خط در آن

از آن را  پس از سرد شدن .بجوشانيدآب   با ده پيمانه راپيمانه زردچوبه يك ـ نگ زردر
 آبليموي صاف شده ديگري گشاد بريزيد و در ظرف ي سپس محلول را در ظرف.صافي عبور دهيد

 به نحوي كه قرار دهيدكاغذ سفيد را درون ظرف آب زردچوبه . بريزيدو در ظرف سوم آب 
اگر رنگ بخيسانيد، تر شود، چند مرتبه كاغذ را  تيرهكه  اگر بخواهيد .رسدرنگ به همه جاي آن ب

د و در ظرف آبليمو قرار ي بيرون آور آن راگاهآن.  ساعتي در آب بماند بگذاريدكاغذ مناسب نبود،
در ظرف آب شست و شوي دهيد و در سپس آن را دهيد تا همه جاي كاغذ به آن آغشته شود، 

  .كنيدسايه خشك 

 مدت دو شبانه . كنيد تا نرم شود و آن را در آب حلبكوبيد را 4مقَّمقداري ب  ـسرخرنگ 
 فرو كنيد و پس از خشك 5كاغذ را ابتدا در آب زاب.  و سپس آن را بجوشانيدكنيدروز صبر 

ماند و زرد و متغير  اين رنگ پايدار نمي. كنيدو در سايه خشك كرده شدن در آب بقم رنگ 
. اما اگر از رنگ لاك استفاده شود بهتر خواهد بود. كند  درشت و شكننده ميشود و كاغذ را مي

 پس از . تا به ده سير تبديل شودبجوشانيد  در چهار ليتر آب و نيم سير لتُر6پنج سير رنگ لاك

                                                           

هاي اين گياه ماده رنگيني به نام هماتين يا هماتوكسيلين وجود  رسد، در ضخامت بافت  متر مي12واران كه ارتفاعش تا   درختي از تيره پروانهـ4
رود  هاي ابريشمي و پشمي به كار مي گردد و در رنگرزي پارچه ، سرخ، خاكستري و سياه استخراج ميهاي بنفش، آبي دارد كه براي ساختن رنگ

  ).فرهنگ معين(
  .چشمه: ـ زاب4
هاي  هاي كاكتوس و عناب و برخي گونه اي كه از برخي گياهان از قبيل گونه رنگ و گاهي خرمايي و يا قهوه صمغي غالباً سرخ: لاكـ 6

شود  هاي پشمي ثابت مي ها و نخ كنند كه با زاج بر روي الياف پارچه ها تهيه مي رنگ لاك برخي رنگ از نوع سرخ. آيد غبيرا به دست مي
  ).فرهنگ معين(
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از گل . كنيدو به همان ترتيب خشك كرده  رنگ را با آن و كاغذ كنيد صاف  آن راسرد شدن
رنگ سرخ را به دست آوردتوان  نيز مي7عصفرم .  

 و از صافي عبور دهيد و آن را كنيدچايِ داخل قوري و فلاسك را سرد   ـرنگ چاي
 و رنگ نماييد دهيدكاغذ را حدود هشت ساعت در ظرف چاي قرار . داخل ظرفي بزرگ بريزيد

 كه كاغذ در  داردميزان رنگ كاغذ بستگي به نوع چاي و مدت زماني. و سپس خشك كنيد
  . شود ول چاي قرار داده ميمحل

 ليتر آب حل يكيك قاشق چايخوري پرمنگنات را در   ـرنگ كردن كاغذ با پرمنگنات
پس از بيرون آوردن كاغذ از . بگيرد رنگ تا كاغذ دقيقه در آن قرار دهيد چند سپس كاغذ را .كنيد

  .كند تغيير پيدا مي، ابتدا رنگ آن بنفش است اما به تدريج رنگ آن به نخودي  محلول پرمنگنات

8رنگ آل

اندك .  و بياويزيددهيدقرار كرباسي مقداري گل معصفر را نرم بساييد و در  ـ
 اين عمل را تكرار كنيد تا آن .ي كه داشته باشد بيرون آيداباندك بر روي آن آب بريزيد تا هر زرد

سپس هر سه كيلو . كنيد در سايه خشك  آن راگاه آن. خارج شده از آن سفيد باشدزمان كه آب 
 و به آرامي آب گرم بماليد سوده، بر وي افكنيد و يك ساعت آن را 9شخارگل معصفر را دو سير اَ

پس از آن مقداري آب ليمو يا آب انار ترش يا آب . نگ از او بيرون آيدر تا به آن اضافه كنيد
 شبانه روز در آن  كاغذ را به مدت يكسپس.  تا صاف شودبيفزاييد آن  به كهنهةغوره و يا سرك

  ). ترين الوان است مشكلاز اين رنگ  (كنيدد و خشك ي و بيرون آوردهيدرنگ قرار 

مقداري برگ حناي پاك، بدون غبار و گرد و خاك را در آب گرم قرار   ـرنگ خودرنگ
 سپس كاغذ .حل كنيدهر يك سير حنا را با ده سير آب . بگذرد ساعت 12 حدود  بگذاريد ودهيد

   . رنگ كنيد محلول با آنرا

 و كاغذ را باكنيد كه از گل معصفر گرفته شده باشد صاف را ب ازرد مقداري  ـرنگ كاهي
  .قرار دهيد تا خشك شودن رنگ كنيد و در آفتاب آ

                                                           

   . يا سرخ شدهزرد: معصفرَ ـ7
  .، درختي كه از بيخ آن رنگي سرخ گيرند و جامه بدان رنگ كنندرنگ سرخ كم: آلـ 8
  .برند  زاج سياه است و رنگرزان آن را به كار مي، قليا را گويند كهخارشَ: اَشخارـ 9
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 آن بيالاييد و ة پاك را به شير10وييگ را گرفته و ران علف آفتاب گردمقدري تخ  ـرنگ كبود
 نمكين 11سپس مقداري خاك را به آب نوشادر. ل را تكرار كنيد سه بار اين عمكنيد،در سايه خشك 

ي به رنگين را به مدت يك ساعت در زير آن خاك نمناك نماييد تا رنگ لاجوردكرباس كنيد و آن 
 ا آن و كاغذ را بكنيدمقداري از آن كبودك در آب سرد بفشاريد و صاف .  گيرد و خشك شودخود

  .شود د و از رنگ اصل برگشته و بنفش ميمان اين رنگ پايدار نمي. رنگ كنيد

12رنگ زنگاري

ورق . آيد رنگ زنگاري خوب، از ورق مس و سركة كهنه به دست مي ـ
 رنگ ةبراي تهي.  در وي نمانديرم تا هيچ ج13ِ كهنه را در ظرف چيني صلايه كنيدةمس و سرك

ر آن را بپوشانيد تا  و سدهيدد و در ظرفي قرار كني ده سير آب حل درزنگاري يك سير زنگار را 
ن  آ و كاغذ را بادهيدروز آن را از صافي عبور  پس از يك شبانه. از گرد و غبار محفوظ بماند

  .يدكنرنگ 

كه از تركيب دو رنگ، حاصل هايي هستند  رنگهاي مركب  رنگ هاي مركب ـ رنگ
  :ند ازا هاي مركب عبارت  برخي از رنگ.دنشو مي

 گل بخوابانيد و 14 در شهاب،زردچوبه رنگ شده استكاغذي را كه با   ـرنگ نارنجي
 رنگ . و در سايه خشك نماييدنيدپس از شستن با آب صاف ك. سپس آن را در آبليمو قرار دهيد

  .آيد نارنجي به دست مي

يد و كاغذ را در كن مقداري زعفران و آب گل معصفر را با هم تركيب  آن است كه دومروش
  . ون آوردن، در سايه خشك نماييدمحلول قرار دهيد و پس از بير

تر باشد، در شهاب   كمي بيشتر و سبزرنگآن 15اي كه نيل كاغذ رنگ شده  ـرنگ سوسني
 دهيدوشو   در ظرف آب صاف شست آن راليمو زده شده، سپس گاه در آب  آن.اعلي كشيده شود

  .كنيدو در سايه خشك 
                                                           

  .كرباس: رگو ـ 10
  . آيد و آمونياك به دست مي) اسيد كلريدريك( كه از تركيب جوهرنمك رنگ و بو بيملحي است جامد و متبلور و : نوشادرـ 11
  .سبزرنگ: زنگاري . اند ا دادهنامي است كه به انواع مختلف استات مس به سبب رنگ سبز آنه. زنگ آهن، زنگ فلزات: زنگارـ 12
  .دارو يا چيز ديگر را بر روي سنگ يا درون هاون ساييدن: صلايه كردن ـ 13
  .آب سرخي كه در مرتبه اول از گل كاجيره گيرندـ 14
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 آب زردچوبه ةد در زرديسبزرنگ باشو  نيل آن بيشتركاغذي كه   ـرنگ سبز طوطكي
  .كنيددر آب صاف شسته و در سايه خشك آنگاه  دهيد،ليمو قرار  بخوابانيد، سپس در آب

همان روش به .  از سبز طوطكي كمتر باشد نيل آناين نوع رنگ بايد  ـرنگ سبز بستاقي
  و پس از شست ودهيدليمو قرار  آبسپس در ن را در زردآب زردچوبه و تهية رنگ طوطكي، آ

  . رنگ سبز بستاقي اعلي به دست خواهد آمد.كنيدشو خشك 

 . آب حل نماييددرو كنيد  و زعفران را با يكديگر تركيب آلمقداري رنگ   ـرنگ گلگون
  .اگر زعفران زيادتر باشد بهتر خواهد بود. ن رنگ كنيده آسپس كاغذ را ب

 تا صبر كنيد يك روز  به مدتقدري آب مازو و كبودك را با هم بياميزيد و  ـرنگ فريسه
  .ن رنگ كنيدا آگاه كاغذ را ب صاف شود، آن

. پيمانه گل بلاس پاك كرده را در پنج پيمانه آب ريخته و بجوشانيد يك  ـ16رنگ مرمري

. اي صاف كنيد سپس آن را بيرون آورده و كمي مالش دهيد، پس از يك ساعت آن را در پارچه
كاغذي كه نيل او كمي بيشتر بوده و تيره . ت مالش دهيدمقداري اشخار بر او اضافه كنيد و با دس

وشو دهيد  گاه با آب صاف شست آن. باشد، در آب بلاس قرار داده و سپس در آب ليمو بيندازيد
  . و در سايه خشك كنيد، رنگ مرمري اعلي به دست خواهد آمد

  :انواع ديگر رنگ كردن كاغذ

  . ن رنگ كنيده آ و كاغذ را باييدلوط نم مقداري حنا و زعفران و كبودك را با هم مخـ

  .به آن رنگ كنيد و زعفران و آب غوره را با هم بياميزيد و كاغذ را )مركب( اندكي سياهي ـ

روز در آب كرده و بيالاييد و كاغذ را در آن رنگ   تخم گل خطمي را به مدت يك شبانهـ
  .آيد ميتر  ي آن رواننوشتن خط رو و شود كاغذ نرم شود كه اين كار باعث مي .كنيد

                                                                                                                                                                     

  . آيد اي است آبي رنگ كه از برگ انواع مختلفة درختچة نيل به دست مي ماده: نيل ـ15
  .ان رنگ كنندـ گياهي است داراي برگ معروف كه بد3
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روغن، آب  دانه، حليم برنج بي  انگور بية شيرين، آب تخم خيار، شيرةهمچنين با آب خربز
 كه جوشيده  هويج وبادمجان، پياز، جعفري، كلمآب پوست صمغ عربي، آب پوست انار، 

ناس، ، رودة نهنگ، زهرة ماهي هاي دريايي، رو ، حلزون دريايي18، قرمزدانه17اِسپرك اند، شده
 و برگ گل جوشانده شدهزرشك، كاج، كات كبود، گل انار، توسكا، : پوست انواع درختان مانند

  . ساختا با كاغذهاي گياهي ر انواع رنگتوان  گياهان ديگر مي

) پارچه و لباسپشم، هاي  رنگ(هاي شيميايي  توان از انواع رنگ هاي تيره مي براي رنگ
  . كرداستفاده 

  .قره، لاجورد، مس، برنج، شنجرف و زنگارطرز تهيه حل طلا، ن

طلا عيار، مقدار صد ورق  استادان زركوب از يك مثقال طلاي تمام  ـ)حل طلا(زرحلّ 
. آن قرار دهيد و يك يك اوراق طلا را در بريزيداي چيني  مقداري سريشم را در كاسه. گيرند مي

و وسطي، بر اطراف كاسه مالش  دو انگشت سبابه با و بشوييدها را با آب گرم و صابون  دست
 بشوييدداده و كاملاً با هم حل نماييد، سپس مقداري آب صاف در كاسه بريزيد و اطراف كاسه را 

به مدت يك ساعت . و درب ظرف را بپوشانيد تا از غبار و چربي و سياهي محفوظ بماند
مو آن زر را   قلمازيد و بنشين شدن زر، آب اضافي را بري پس از ته. بگذاريد تا زر به كاسه نشيند

 و آهسته آهسته هيد جلا د آن را سنگ يشم يا عقيقا خشك شد بوقتيبر كلك نهاده و بنويسيد و 
  . مهره زنيد

. توان حل نمود كنند، نقره را نيز مي مي كه زر را حل روشيبه همان   ـ)حل نقره(حل  نقره
 چنانچه زر و نقره حل كرده پس از . حل كرد آن راتوان علاوه بر سريشم، با آب صمغ نيز مي

براي بار . مانده بريزيد و سپس آن را خشك نماييد كه روي كاسه باقيرا كتابت زياده آمد، آبي 
 و با دو انگشت به همان ترتيب بماليد و كتابت كنيدديگر مقداري سريشم به آب صمغ اضافه 

  . كنيد

                                                           

در گل و برگ و ريشة آن مادة زردي وجود دارد كه در رنگرزي . اي هاي زرد خوشه هاي دراز و باريك و گل گياهي است داراي برگ: ـ اسِپرك1ُ
  . رود به كار مي

قرمز . شود حشرة كوچك بيضي شكلي است به اندازه دانه عدس و رنگ آن سرخ است و هر چه بيشتر بماند سرختر مي: ـ قرمزدانه2
كنند و بعد در آفتاب  ها را پس از جمع آوري در دستگاه مخصوصي خفه مي قرمز دانه. شود دانه در روي بوتة كاكتوس يا جيدار توليد مي

  .رود هاي معروف قرمز دانه براي رنگ كردن پشم و ابريشم به كار مي رنگ. كنند يا كوره خشك مي
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آب بساييد تا اندك   را بر سنگ مس صافيةمقداري برنج مروي، يا صفح  ـحل برنج و مس
وشو   سپس آن را در قدح چيني قرار دهيد و به وسيله نمك و آب گرم شست.اندك جمع شود

، بماليد و )همانند زر و نقره(آب آن را بريزيد و با سريشم سياه . دهيد و بگذاريد تا باز نشيند
كنيدكشي    مهره19زعبدان كتابت كنيد و سپس با سنگ ج .  

مقداري لاجورد را بساييد سپس آن را با آب بشوييد، كف آن برداريد   ـردحل لاجو
باشد با آب صمغ رقيق طوري تركيب كنيد كه غلظت آن براي  مانده را كه رنگين مي محلول باقي

  . كتابت مناسب باشند

 و بسازيداي  از گلِِ حكمت، كوزه. اصل شنجرف از گوگرد و سيماب است  ـحل شنجرف
كم با آب انار ترش  اول آن را با سنگ خشك بساييد، سپس كم.  آن را پخته نماييددر كوره آتش

ها و سنگ را   با آب گرم، دست از آنپس. اي كه هيچ چربي باقي نماند صلايه نماييد به گونه
مانده را   بريزيد و باقي دور بعد زردآبي كه روي آن را فرا گرفته،،شسته و دو ساعت بگذاريد

 و با آن كنيدسپس مقداري از آن را با آب صمغ حل .  تا خشك شودبگذاريد روي خشت پخته
  .دكتابت نمايي

  : شوند ها و مواد زير ساخته مي هاي ابر و باد با روش كاغذ  ـهاي ابر و باد كاغذ

  . هاي گياهي، صمغ و آب رنگ:  مواد لازم ـساخت كاغذ ابرو باد با شنبليله

. نيد، آب شنبليله را جدا كرده و مقداري صمغ به آن اضافه كنيدمقداري شنبليله را در آب بجوشا

پس از . ايد، بريزيد هاي گياهي را كوبيده و بر روي آن شنبليله كه در سيني عميق قرار داده سپس رنگ

  . آنكه نقش مطلوب ظاهر شد، كاغذ را روي سطح آب رها كرده و آن را برداريد و خشك كنيد

هاي  نشاسته، رنگ گواش يا آبرنگ يا مركب:  مواد لازم ـنشاستهساخت كاغذ ابر و باد با 

  .رنگي و آب

                                                           

  .  يمانية سليماني، مهرة مهر.شود  كه در معدن عقيق پيدا مي و سياههاي سفيد و زرد و سرخ  خال و سفيد باسياهاست  سنگي :ـ جزع19
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اي كه محلول به دست آمده يك دست و داراي  به گونهگرم حل كنيد  مقداري نشاسته را در آب نيم

متر   سانتيچهار سپس آن را در داخل يك سيني مسطح به عمق تقريبي .غلظتي ميان شير و ماست باشد

گاه مقداري رنگ گواش يا آبرنگ و يا  آن. كه پس از سرد شدن سطح آن يكنواخت شود يبريزيد به طور

ها را مخلوط كنيد و   رنگه،جوهر رنگي و مركب روي آن بپاشيد و با قلم مو يا چوب نازك و يا شان

ب ها رها كنيد و بلافاصله آن را برداريد و در جاي مناس هرگاه نقش مطلوب ديده شد، كاغذ را روي رنگ

  . قرار دهيد تا خشك شود

. مقداري آب در سيني پهن بريزيد  ـهاي روغني ساخت كاغذ ابروباد با آب و رنگ

، پس از به هم زدن بچكانيدرا روي سطح آب ) رقيق شده با بنزين يا تينر (يسپس چند قطره رنگ روغن

  . انند روش فوق عمل كنيدسپس م. آيد ، ابر و بادهاي زيبايي به دست ميهاي نوك تيز با ابزازها رنگ

هاي روغني يا  چسب كاغذ ديواري، رنگ: مواد لازم ـ ساخت كاغذ ابروباد مرمري

  . ، آب، تربانتين��»تمپرا«

ـ سيني را به ميزان سه چهارم عمق آن با آب پر كرده، چسب كاغذ ديواري را در آب حل 1

طره رنگ را روي مايع به دست ق ـ قطره2. فرنگي، غليظ شود كنيد، به نحوي كه مانند رب گوجه

ها روي مايع آب و چسب شناور   رنگ). هاي مختلف را به كار ببريد توانيد رنگ مي(آمده بريزد 

. ها را مخلوط كنيد، به نحوي كه نقش مطلوب به دست آيد ـ با يك قطعه چوب رنگ3. مانند مي

ـ كاغذ را به 5. ت فشار دهيدـ با احتياط، ورق كاغذ را روي سطح مايع قرار دهيد و كمي با دس4

ـ كاغذ را زير دوش بگيريد تا 6. آيد نقش مرمري زيبايي بر سطح كاغذ پديد مي. آرامي برداريد

   ��.ـ براي خشك كردن، كاغذ رنگ شده را به طناب آويزان كنيد7. چسب اضافي آن شسته شود

يد تا كاملاً صاف و كشي كن پس از خشك شدن، سطح كاغذهاي ابروبادي را با نگين عقيق مهره

كاغذ ابري براي زمينه، . گرم، كاغذ را صاف كرد توان با اتوي نيم در صورت لزوم مي. صيقلي شوند

                                                           

  ). گل و بوته در هنر اسلامي(رنگي است كه با مواد چسبي، آهاري يا لعابي، روغني يا آبكي و يا ضمغي همراه باشد : ـ تمپرا20

  .گل و بوته در هنر اسلاميـ جهان ايلانو، 21
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آرايي، و نيز در حاشية قطعات خوشنويسي مورد  متن، حاشيه و آستر بدرقه در هنر  صحافي و كتاب

  . گيرد استفاده قرار مي

. و مناسب براي آبرنگ استبوده ري از نوع نرم  قلم موي مورد استفاده در نگارگـ قلم مو

سازي از قلم مويي كه از موي گربه ساخته شده استفاده گيري و صورتنگارگران ايراني براي قلم

  .مي كنند

تواند از بوم مي. گويند به هر چيزي كه نقش بر روي آن صورت گيرد بوم يا كار ميـ  ومـب

د شرايط خاص  كه هر يك از اين موا،ف و عاج باشد، صد، چوب، كاغذ، مقواجنس فيبر سفيد

  .كنندرا آماده مي و قبل از استفاده براي زمينه كار آنخود را دارد، 

هـاي  هاي گواش  در مينيـاتور مجـاز نيـست بلكـه بايـد از رنـگ                 استفاده از رنگ   ـ هارنگ

،  بـا ريـشة گيـاهي      هـايي رنگ از   معمولاً. ابل تركيب با يكديگر استفاده شود     جوهري و شفاف و ق    

هاي شيميايي با كيفيت بالا كـه بـدين منظـور           استفاده از رنگ  . شود استفاده مي  معدني و يا حيواني   

بايـست  هاي پودري استفاده شـود، پـودر رنـگ مـي      كه از رنگ  در صورتي . تهيه شده بلامانع است   

  .بسيار نرم باشد و در اثر حل شدن در آب ذرات آن زير دست لمس نشود

  :ي مورد استفاده در نگارگري به سه گروه تقسيم مي شود رنگ ها

كه بيشتر براي رنگ كردن بوم و ...  و ، برگ حناپوست گردو ، چاي: رنگ هاي گياهي  ) 1

  .روندكار ميكاغذ به

   . و برخي ديگر از اكسيد هاي فلزيطلا، نقره، لاجورد، سرنج: هاي معدنيرنگ ) 2

   . روغني، گواش و آبرنگهايرنگ: هاي شيمياييرنگ ) 3
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 در نگارگري با دو گونه رنگ گذاري سرو كار داريم كه با استفاده از ـ رنگ گذاري 

  . شودهاي روحي انجام ميهاي جسمي و رنگرنگ

 ،هاي درشت و قدرت پوشانندگي زياددانه رنگباهايي هستند  رنگ ـهاي جسميرنگ

اين نوع رنگ . روندمي كارهدها كه براي زيررنگ بهايي پودري و انواع اكسي رنگ،  گواشمانند

شود، و ، براي ساخت تابلوهاي پركار مصرف ميبيشتري برخوردار استكه از غلظت و ثبات 

  .تضاد با احساسات لطيف انساني است آن دسته از خصوصيات و حالاتي است كه در بازگوكنندة

، كه براي يز و شفاف مثل آبرنگهاي ردانه هايي هستند با رنگ رنگـ رنگ هاي روحي

هاي مينياتور نقوش ظريف و نازك كاري. روندكار ميهسازي بگيري و صورتتزئينات قلم

 و از آن بيشتر براي تجسم ،شود و بازگو كننده احساسات رقيق هنرمند استساخته و پرداخته مي

-انسان دارد استفاده ميبخشيدن به حالات دروني و بيان احساساتي كه ريشه در پاكي و سرشت 

ها با روغن  اين نوع رنگ.هاي روغني بيشتر در دوره قاجاريه مورد استفاده بوده استرنگ. شود

   .ك حل مي شود ولي گواش و آبرنگ با آب قابل حل استزرب

هاي مورد ، بستشودعنوان چسب مورد استفاده در رنگ بهره گيري مي ه از بست بـ بست

ها حالت كريستالي و بعضي از بست. ست ابيشتر از انواع صمغ عربي و كتيرااستفاده در نقاشي 

 انگور يا خرما ، بايد به نسبت مشخص شيرةنبات كه به هنگام استفاده دارند، مانند آبشكنندگي

ز جوشانيدن استخوان و پوست و  نيز كه ا)سريشم طبيعي( هاي حيوانياز بست. به آن اضافه شود

  .رودكار ميهها ب و مايع رقيق آن در بوم كردن بعضي از زمينه،شودمي و شاخ تهيه روده

 و سنگ عقيق، پرگار، قلم راپيد، قلم فلزي، فوتك، ترلينگ، گونيا: ابزارهاي ديگري مانند

  .شودهاي مختلف در كارگاه هاي نگارگري استفاده مي اندازهدرمو قلم
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  :مينياتور و نگارگريمراحل كار 

 يا به صورت ابر و كنندرنگ مي قبل از شروع نقاشي ، كاغذ را ـ  نمودن كاغذآمادهـ الف 

  .كنند، به تفصيلي كه گفته شد، سپس آن را نشاسته زده و آهار مهره ميآورندباد در مي

 براي امكان پاك كردن اشتباهات احتمالي و همچنين محكم تر شدن  ـ نشاسته كردنـب 

-ي كنند، به اين صورت كه مقداري نشاسته را در آب سرد حل ميرا به نشاسته آغشته مكاغذ آن

 .كه از حالت شيري تغيير رنگ دهد و حالت شفاف پيدا كند ، تا زمانيكنند و حرارت مي دهند

، آنگاه كاغذ را بيرون كنندرا رقيق كرده و در سيني ريخته و كاغذ را در آن غوطه ور مي سپس آن

اي شبيه خط كش به دو روي كاغذ مي ه سپس با وسيل.دهنديآورده و بر سطح صاف قرار م

كشند تا فقط لايه اي بسيار نازك از نشاسته روي كاغذ باقي بماند اين كار علاوه بر محكم تر 

  .ها پخش نشودكردن كاغذ باعث مي شود بر داشتن رنگ اشتباه در حين نقاشي ميسر شود و رنگ

بايست  كه مي،شود كاغذ، نقاشي مينياتور شروع مي از مراحل آماده سازيپس  ـ نقاشيـج 

، هاي شكار، بزم، رزم صحنه.ت گرفته باشدحيح طراحي سنتي و اصيل ايراني نشأاز اصول ص

  .هاي مينياتور استموضوع اصلي نقاشي... زندگي روزمره و 

  ويژگي هاي تكميل كاري 

را ) اياي، سرمهمشكي، قهوه(ره  رنگ تيوسيلةه تصاوير ب ـ احاطه كردن دور كليةگيريقلم

 بايد با گيريقلم. شوداين عمل باعث زيباتر شدن و وضوح بيشتر تصاوير مي. گويندگيري ميقلم

  . زياد صورت گيرد و ظرافت دقت

ها كه اصطلاحا  پس از اتمام نقاشي به منظور ثبات و بهتر جلوه كردن رنگـ مهره كردن

، يعني با سنگ عقيق يا يشم در جهات كنند، نقاشي را مهره ميروح دادن به نقاشي گفته مي شود
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 كروي ءها از شيدهند، البته در صورت در دسترس نبودن اين سنگمختلف روي تابلو مالش مي

  .توان استفاده كرد نيز مي،ديگر كه سطح صيقلي داشته باشد

  

  نگارگري

 ياد »مينياتور« از آن به نام نظران كه برخي از صاحب»نگارگري« واژه ـتعريف نگارگري 

 آمدهاز جمله در فرهنگ معين . ارائه شده است نظرات متفاوت و گاهي شبيه به هم ،اندهكرد

نوعي نقاشي خاص . كاري به كار رفته باشدر آن ريزهينياتور، تصويري كوچك است كه دم: است

و در آن رنگ شود عايت نميدر مشرق زمين كه در آن قواعد علم مناظر و مرايا و كالبد شناسي ر

  .هاي خاص نشان داده مي شود جزئيات با ريزه كاريدر ضمن ،يني داردجنبة تزئ

كاري و استفاده از لاجورد، طلا مينياتور، نقاشي همراه با ريزه:  عميد آمده است كهفرهنگدر 

  .كه بيشتر در مشرق زمين معمول است ،و آب روي كاغذ يا فلز است

نگارگري تصوير عالم خيال است به معني : چه گفته شد بايد ذكر شود كهنبا عنايت به آ

 و اينيعني غير از آنچه كه در عالم جسماني محسوس است . هاي غير واقعيفلسفي آن و رنگ

 كه ظاهر بينان ممكن است تصور كنند ،اشاره به تصوير عالمي است غير از عالم سه بعدي مادي

  .موضوع نقاشي نگارگري است

 نگارگران ايراني كه با اين اعتقاد و بينش و با تغييرات در عناصر و ـ  نگارگريريخچةتا

نگارگري ايراني .  كوشيدند راهي براي القاي جهاني غير مادي و معنوي باز كنند،فضاي مادي

 و اين چنين .بنددهاست كه در خيال روشن هنرمند نقش ميتجسم و خلق هر چه بيشتر زيبايي

 و به طبيعت ،كرده تصويري خلق كند كه توجه بيننده را جلب كندند سعي مياست كه هنرم
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 چرا كه دوري ،كرد ولي از آن دوري ميشناخت،ديد و ميعد را مينگارگر ب. باشداعتنايي نداشته 

  .پس به چشم دل روي مي آورد. دانستاجسام و كوچك شدن آن را خطاي چشم سر مي

  مكاتب نگارگري 

 و با ، عباسية در دور قمري اين مكتب در قرن هفتم هجريـ )عباسي(مكتب بغداد 

ها در چهره.  سانسكريت به عربي رايج شد وتصوير سازي كتب ترجمه شده از پهلوي، يوناني

تاثير آثار نقاشان بيزانسي و مسيحيت را . شبيه است) عربي(هاي اين مكتب به نژاد سامي نگاره

ها از متن _ و نگاره،ار رنگ زمينه نامحسوس يا اصلا وجود ندارددر اين آث. توان باز شناختمي

  .روندشمار ميهجدا نيستند و بخشي از متن ب

ينات بر روي متن رنگ آميزي شده، نقاشي ها و تزئ در اين مكتب نقشـ مكتب سلجوقي

نقوش اسليمي ا با گل و گياه و ه و لباس،هاي بادامي و شبيه به نژاد زردها با چشم چهره.شدندمي

و نگارها در اين  نقش. دست آمده استه مصور بهايباكتتعدادي از از اين زمان . شدين ميتزئ

  .وره دارندآثار نزديكي و وجه اشتراك زياد با آثار سفالين اين د

اين مكتب در قرن هفتم هجري قمري و پس از استيلاي مغول بر ايران با نام : مكتب مغول 

 پي ريزي شد ارتباط ايخانان مغول با اقوام خويش باعث نفوذ برخي از عوامل مكتب مغول تبريز

 ساخت و ،نقاشان ايراني در اين مكتب به نوعي منظره سازي .نقاشي چيني در نقاشي ايراني شد 

آوردند كه با ويژگي هاي نقاشي عصر مغول تلفيق شده بود و ساز و توجه به جزئيات روي مي

، ، قرمز، طلايي، سبز، زردارغواني(هاي بيشتر استفاده از رنگ. دادكيل مياساس اين مكتب را تش

هاي ديگر اين مكتب ها از ويژگيو افزايش طبيعت گرايي و تركيب بندي نگاره...) اي و قهوه

  .است
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 پايتخت و مركز تجمع هنرمندان ، در زمان حكومت شاهرخ پسر تيمورـ مكتب هرات

در اين دوره نگارگري به شكوفايي و . تب هرات پايه ريزي شدشهر هرات بود و در آنجا مك

هنر اين دروه هنري واقعي، ملي و موافق با طبع و روحيه ايراني .  خود رسيدةعالي ترين درج

ها طرح.  در هنر نگارگري به وجود آورديالدين بهزاد در اين دوره تحولاتي شگرفكمال. است

فن . كار گرفته شدهها بها و چهره گل،ت در نمايش درختانانگيز و ظرافهمراه با پختگي شگفت

  .سازي را به بهزاد و اين دوره نسبت مي دهندچهره

 ،اسماعيل صفوي و انتقال پايتخت به شهر تبريزشاه  با به حكومت رسيدن ـ مكتب تبريز

وجود  ه كه موجب حركت فرهنگي و هنري و ب،هنرمندان از جمله بهزاد به تبريز دعوت شدند

، و  اين شيوه از تركيب سنت قديمي نقاشي تبريز و هرات. شديآمدن شيوه نويني در نقاشي ايران

هاي آثار بهزاد را درويشان و مدرسان در اين دروه شخصيت. روش شخصي بهزاد پديد آمد

 پس .به صورت نگاري و شبيه سازي پرداختقمري او در اواخر قرن دهم هجري . دادتشكيل مي

تركيب بندي هاي چند سطحي، حركت و .  رضا عباسي به اوج كمال خود رسيد به دستاز او

از ديگر . هاي نقاشي اين دوره است از جمله ويژگي،هاي درخشان و پرمايه و آرامجنبش، رنگ

مشخصات آثار اين دوره به خصوص در مكتب تبريز، پوشش سر اشخاص به صورت كلاه قرمز 

 شاهنامه اين مكتب به نام تبريز به سرپرستي بهزاد معروف تريننقاشان . رنگ قزلباشي است

  .شاه طهماسبي را مصور ساختندشاهنامة 

 شاه عباس صفوي پس از انتخاب اصفهان به پايتختي و ساخت بناهاي ـ مكتب اصفهان

از اينجا نگارگري ايراني از موضوعات . مجلل، رابطه خود را كشورهاي خارجي بهبود بخشيد

  . بي تاثير پذيرفتنقاشي غر

هايي _ و كم كم حالت،در اين دوره چهر نگاري و تك چهره سازي گسترش بيشتري يافت

 رضا عباسي و ،ترين نگارگران اين دورهاز شاخص .گرايي در آثار نقاشان ايراني پيدا شداز طبيعت

ذشته را به نقاشي ايراني بعد از اين دوره ننتوانست عظمت گ. محمد زمان را مي توان نام برد
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-ههايي از عناصر گل و مرغ ب نقش،هاي افشاريه و زنديه و در ادامه قاجاريهدر دوره. دست آورد

 نقاشان قرار ةهاي نيم شكفته و شكفته و پرندگان مورد استفاد غنچه،هاصورت تركيبي از گل

هاي لوازم هاي چوبي و جعبهها، رحلها ، جلد كتاباين گونه نقاشي كه روي قلمدان .گرفت

 قاجاريه بار ديگر نقاشي تك ة در دور.گرديد به نقاشي لاكي معروف ،شدآرايشي انجام مي

هاي زيادي در ، تفاوتبردندهايي كه نقاشان در اين دوره به كار ولي ويژگي. شخصيت باب شد

 در اين آثار همان ويژگي هاي اغراق آميز و تركيب رخ و. داشتنقاشي نسبت به دوره صفويه 

هاي اروپايي كشيده  كه با استفاده از رنگ،دنشوها با هم ديده ميها و پيكرهرخ نمايي چهرهنيم

  .اندشده

      

  

  

  ايهخاننقاشي قهوه

، مذهبي و بزمي هاي رزمي با مضمون،خانه نوعي نقاشي روايي رنگ روغنينقاشي قهوه

 و با اثر پذيري از ،مي و دينياست كه در دوران جنبش مشروطيت بر اساس سنت هاي هنر مرد

  .، به دست هنرمنداني مكتب نديده پديدار شدگرايانه مرسوم آن زماننقاشي طبيعت

-، سنت كهن قصهساز اين هنر نقاشيخاستگاه و زمينهـ  ايخانهه نقاشي قهوةتاريخچ

يش از پديد آمدن ها پاش به قرنخواني در ايران بوده است و پيشينههسرايي و تعزيخواني و مرثيه

  . رسدخانه ميقهوه

هنرمنداني . دلسوخته استو نقاشي خانه، بازتابي اصيل و صادق از هنر مرداني عاشق و تنها 

- آناني كه از پس قرن.بودند  كوچه و بازارصفتآيينهدل و از تبار مردم سادهكه  ،مظلوم و محروم
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 سر هر كوي بر، هاها و حسينيه تكيهةفانها در خلوت عارخانه، زير سقف تاريك قهوه سكوتها

شان را و برزني، چشم در چشم مردم دوختند و در محفل پرانس و الفت آنان، بغض معصومانه

  .يكباره شكستند

. ها كردندها و پليديها زدند و حكايت كژيها نقشها و مردانگيدر ستايش راستي

كه ذوق و هنر بي ادعايشان  ين بالا زدند تاهنرمنداني دلسوخته و وارسته، در اين روزگار آست

 و غيرتي در خلق هنري سراسر شيفتگي و ،پاسخي بر شور و شيدايي و بيداري مردم باشد

ها و آن همه تحقيرها و ناديده هم به جبران روزگاران دراز سكوت و بي اعتنايي، آنصخلو

 اصلي باروري و استمرار ةام دهندهاي ذوق و اعتقاد و باور مردم، مردمي كه هميشه الهانگاشتن

  .اندهنر و فرهنگ اين ديار بوده

اي نوظهور در تاريخ نقاشي اين ديار بود كه همراه با حفظ تمامي خانه پديدهنقاشي قهوه

، به ضرورت نياز و خواست مردم و به پاس احترام به تي ايرانمنطقي هنر مذهبي و سنهاي ارزش

هاي ، تصاوير حماسهي كه شمايل مقدس امامان بزرگوارشانمردم. باورهاي مردم متولد شد

شان را ، نه به دليل آذين و نقش و نگار، كه به دليل حرمت جانبازي و ايثار پيشوايان ديني

  .خواستندايمانشان و بر آوردن نذر و نيازشان مي

يفته در  عشق هنرمندان شسواي استمرار و ادامه حيات هنر اسلامي و سنتي ايران به همت و

، تولد و تبلور هنر جمعي از نقاشان گمنام و بي ادعاي كوچه و بازار تحت نام و عنوان اين زمان

ادي جدي و كارساز ، بايد رويده بسا كه بار ديگر به دليل ضرورتشمايل نگاران و پرده كشان، چ

 هايي نسبتا عريض واي هنري جمعي نقاش صاحب ذوق پردهدر اين حركت نوپ. تلقي شود

، ديگربار ايمان و خيال و سازندهاي حماسه كربلا مي  نمايش و نقش و نشانهةطويل را عرض

-برابر زرق و برق نقاشي نقاش ، هنر نقش و نقاشي هنرمندان مردمي گرچه درشوندذوق يكي مي

هاي درباري ايراني و فرنگي چندان رنگ و بويي ندارد، اما به دليل محتواي ارزشمند و پر باشي

با تولد  .يابدهاي معتبر در برابر هنر رسمي و تشريفاتي آن روزگار ميدسش، آرام آرام جايگاهتق
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هاي آزاديخواهانه، هنر جنبش مشروطيت، همگام با بيداري افكار عامه و رشد و تعالي انديشه

ر با كار فرهنگ مذهبي و سنتي اين ديا و مباني اصيل و ساز .گيردمردمي به يكباره جاني تازه مي

  . يابدحمايت مردم بيدار دل ، آبرو و اعتبار تازه مي

هاي نقاشي: توان به دو دسته تقسيم كردخانه را از لحاظ موضوع كلي آنها مينقاشي قهوه

  هاي غير مذهبي مذهبي و نقاشي 

هايي از هاي پيشوايان و بزرگان دين و مذهب و صحنهاي از چهرهمجموعهـ  نقاشي مذهبي

 و وقايع كربلا را )ع( علي  و حضرت اميرالمومنين)ص ( نبردهاي معروف پيامبر اسلامها وجنگ

  .گيرددر بر مي

شود اي بزرگ از داستانهاي رزمي و بزمي ايراني را شامل مي مجموعه ـنقاشي غير مذهبي

- شاهان و قهرمانان شاهنامه و صحنهة، تاريخي و چهراي، حماسيكه حاوي رخدادهاي افسانه

هاي پادشاهان ورزي و دلدادگي قهرمانان و بزمگاههاي عشقهاي نبرد و عرصهي از ميدانهاي

  .است

گيرند و به مكاني فرهنگي و تفريحي تبديل تدريج شكل ميه صفويه بةقهوه خانه ها در دور

اي روي خانههاي قهوههاي اين نقلشوند و با شكل گيري نقالي، نقاشان به تصوير كردن صحنهمي

هاي ، مذهبي و اسطورههاي پهلوانياي بر اساس داستانخانههاي قهوهبيشتر نقاشي .آورندمي

البته . انددادهسازي مردم دوران خود پاسخي مناسب مياند و به ميل قهرمانشدهايراني كشيده مي

ا و هر جا كه محل ه، حسينيههاتكيه: ها محدود كردخانهها را فقط به قهوهنبايد مكان اين نقالي

عنوان ابزار كار نقال كاربرد هاي بخانه، نقاشي قهوهمناسبي براي جمع شدن و حكايت گفتن بود

  .كردپيدا مي
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  طراحي فرش

 شناخته شده در جهان، ر فرش طرح دا ـ اولين  طراحي فرش قبل از اسلامةتاريخچ

ستان شناس روسي به نام  به وسيله يك با1327 اين فرش در سال . است»فرش پازيريك«

 آلتايي در مرز مغولستان و ةپروفسور رودنكو در گور يكي از پادشاهان قديم سكايي در دور

علت اينكه اين فرش تا به حال سالم مانده آنست كه به خاطر شكافي در . سيبري كشف گرديد

 گور مذكور نفوذ احتمالا به وسيله دزدان براي ربودن اموال درون گور در آن پديد آمده، آب در

گور و عملكرد آن به صورت يخچال طبيعي، باعث شد كه  يافته و با يخ زدن آبهاي موجود در

هاي پژوهشگران بر روي نقوش بافته شده در بررسي .فرش پازيريك از پوسيدگي محفوظ بماند

به علت شباهت . سال پيش است 2500دهد كه تاريخ بافت فرش در حدود اين فرش نشان مي

هاي ها، و تزئينات آنها كه در حاشيه فرش بافته شده است، با سواران و اسبواران و اسبس

دوران هخامنشي، حدس زده مي شود كه اين فرش يا در ايران بافته شده و يا اينكه بافت آن در 

 اينكه  بهبا توجه. اند فرهنگي ايران قرار داشتهةمناطق و نزد مردماني صورت گرفته كه در حوز

ين فرش داراي نقشه و گره است و از نظر بافت شباهت زيادي به فرشهاي امروزي دارد، مي ا

 فرش بافي در ايران به سالهاي دورتري قبل از زمان بافت فرش توان نتيجه گرفت كه سابقه

  .رسدمذكورمي

به طور كلي از آنجا كه فرش داراي جنس و كيفيتي آسيب پذير بوده و در اثر مرور زمان از 

شده باقي نمانده هاي بافتههايي ازفرشهاي مختلف تاريخي نمونهدوره بين مي رود، از اين رو از

نويسان يا جهانگردان باقي مانده، اشاراتي شده است هايي كه از تاريخليكن درآثار و نوشته. است

رح و مورد بافي به عنوان يك عامل اقتصادي مطدهد در تمام طول تاريخ ايران، فرشكه نشان مي

  .توجه بوده است

تاريخ نويسان مشهور آن . در زمان هخامنشيان به استفاده ايرانيان از فرش اشاره شده است

-و يا زير رختخواب) به جاي زين اسب(هاي خود زمان به استفاده ايرانيان از فرش بر روي اسب
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دهد ي وجود دارد كه نشان مي آثار نوشته شده بيشتر،اند اما از زمان ساسانيانهايشان اشاره كرده

 در زمان ساسانيان صنايع بافندگي، به اولاً .بافي در آن دوران رواج بسيار داشته استفرش

دهد كه  و اين امر نشان مي،دار بسيار رايج بوده استهاي ظريف و نقشخصوص بافت پارچه

در سراسر جهان معروف بوده هاي آنها اند و بافتهايرانيان در هنر و صنايع بافندگي تسلط داشته

. هاي ديگر از جمله فرش در آن زمان دارد دلالت بر وجود انواع بافتهاين موضوع كاملاً. است

اي از فرش و يا هاي تاريخي به آن اشاره شده است، نمونه كه در بيشتر كتاب»بهارستان«فرش 

اين فرش نوعي به . اتحان افتاد كه هنگام جنگ ايران و اعراب به دست ف،باشدهاي مشابه ميبافته

تزئينات از ). زربافت( پود آن رشته هاي طلا به كار رفته بوده است و خصوص بوده كه در تار

هايي كه امروزه به صورت زينتي در تبريز بافته نظير فرش(هاي قيمتي قبيل جواهرات و سنگ

هاي رنگين، فصول مختلف رشتهها يا نيز در آن به كار رفته و از طريق استفاده از نخ) شودمي

  .شايان ذكر است كه اين فرش به بهار خسرو نيز معروف بوده است. سال در آن بافته شده است

 بعد از ظهور دين مبين اسلام و از بين رفتن ـ تاريخچه طراحي فرش بعد از اسلام

 روستاها بايد بافي رايج در شهرها وآيد كه فرشصنايع و حرفه هاي لوكس و تجملي، به نظر مي

بافي آن  فرشةاي از آن دوران در دست نيست تا بتوان درباررشد بيشتري يافته باشد؛ ولي نمونه

الرشيد غنيمت و هايي كه براي دربار هارونگفته شده است كه در كاروان. ها اظهار نظر كردزمان

ان حكومت آل بويه و در دور. هايي از فرش و قاليچه وجود داشته استآوردند، نمونههديه مي

هاي ظريف و زيبا ها سلجوقيان، فرصتي براي رشد و گسترش صنايع نساجي، بافت پارچهبعد

اما در حال حاضر، جز . تواند دليلي بر بافت فرش در اين دوران نيز باشدپديد آمد و اين امر مي

  .ت نيست ديگري در دسة مشابه گليم و نمد، نمونةهايي از پارچه  و چند نموننمونه

اولين تصوير مربوط به فرش، تصويري است كه  ـ  ايلخانان مغولة دوربافي درفرش

در يكي از صفحات كتاب شاهنامه با ارزشي كه مربوط به دوران ايلخانان مغول است و به وسيله 

هاي اين كتاب كه به در يكي از برگ. شوده، ديده مياالله تهيه شدخواجه رشيدالدين فضل
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اي از يك فرش  معروف است و از اولين نقاش هاي ايراني مي باشد، حاشيه»دموت ةشاهنام«

 مغول، همان ةاين تصوير همچنين به معناي آن است كه حتي در دور .شوددار ديده مينقش

  .بافي وجود داشته استزماني كه ايران در آشوب بوده و به ويراني كشيده شده بود، فرش

مربوط به دوران شاهرخ پسر تيمور و خاندان او است، آثار از دوران حكومت تيموري كه 

بايدگفت پسران و خاندان تيمور . تري از فرش بر روي نقاشي هاي آن دوران ديده مي شودگويا

ابعه آن روا داشت، سعي بسيار بر برخلاف ظلم و خشونتي كه تيمور بر ايران و سرزمين هاي ت

  .هنگ فرمانروايي خود در ايران كردندهاي پدر و احياي هنر و فرترميم خرابي

هاي هنري دربار هرات، آن زمان در حوزه حكومت ايران قرار داشت و مركزي براي كانون

هاي ديگري مانند مكتب مكتب هرات و يا مكتب. زمان خود از جمله مكتب هرات گرديده بود

هاي هنري  مدرسهريكتب مشهد و مكتب شيراز در آن دوران هر يك نظ بخارا، مكتب تبريز،

حمايت از اين مكاتب هنري و . امروزي، مركز تجمع هنرمندان و صنعتگران مختلف بودند

سازي، خطاطي، نقاشي و در كنار هنرمندان آن دوارن، باعث رشد و شكوفايي هنرهايي نظير كتاب

  . بافي گرديدآنها فرش

 ة آن دوران كه به وسيلهايهاي بافته شده در اين زمان در نقاشيهايي از فرشنمونه

  .  ديده مي شود، بهزاد و ميرك انجام شده:همچونهنرمندان بزرگي 

هاي باشد و حاشيه به صورت شكسته ميشود، عمدتاًيها ديده مهايي كه در اين فرشنقشه

چيني در بناهاي آجري ايراني نزديك ثر از نقوش مغولي است كه به تدريج به نقوش گرهآنها متأ

   .شودمي

بدين . محسوس است  تحول نقوش در اواخر اين دوران كاملاً ـ صفويهة دوربافي درفرش

شود، درمتن و  تيموري زير پاي شاهان و امرا ديده ميةهايي كه در اواخر دورمعنا كه قاليچه

حاشيه داراي نقوشي هستند كه به طرحهاي گردان و مشهور دوران صفوي و مكتب اصفهان بسيار 
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با آغاز حكومت خاندان صفوي، برخي از پادشاهان هنر دوست اين خاندان نظير شاه . دشبيه هستن

بافي خصوص فرشهطهماسب و شاه عباس صفوي به تشويق و ترويج هنرهاي ملي و سنتي، ب

-هاي سلطنتي توليد ميهاي بزرگ بوده و در كارگاهها داراي اندازهبسياري از اين فرش. پرداختند

 محلي خوب استفاده مي شده و هايهاي گياهي و پشمها از بهترين رنگن فرش در اي.شده اند

هاي زيبايي و كمال طرح. كردندهاي آنها را هنرمندان بزرگ آن زمان طراحي و ترسيم ميطرح

ها كه با عناصر اسليمي و گردان روي گنبدها، تزئينات مساجد و بناهاي آن زمان اين فرش

دقت و . دانند آنها را متعلق به نقاشان بزرگ آن دوران ميست كه غالباً به حدي ا،پيوستگي دارد

هاي دوران صفوي به كار رفته است، باعث گرديد كه تعداد زيادي از اين  فرشةهنري كه در تهي

ترين اين از معروف. هاي معروف دنيا راه يابند به موزهها به عنوان آثار هنري و با ارزشفرش

الدين اردبيلي  در شهر اردبيل  شيخ صفية است كه دربقع»شيخ صفي«ف به ها، فرش معروفرش

  .  متر مي باشد28/11  38/5اين فرش به ابعاد . بوده است

 دلالان خارجي ربوده شد و ة اثر تاريخي به وسيلن حاكمان وقت، ايتوجهيبيبه علت 

فرش معروف ديگر اين دوران، فرش . شودآلبرت لندن نگهداري مي  ويكتورياةاكنون در موز

شود و روي آن نام سفارش دهنده  است كه در يكي از موزه هاي ايتاليا نگهداري مي»شكارگاه«

فرش ابريشمين بسيار زيباي ديگري كه در يكي از موزه هاي شهر وين . فرش نيز بافته شده است

ي معروف جهان و مجموعه هاي ها با ارزشي است كه در اختيار موزهةاست، يكي از صدها نمون

  .خصوصي قرار دارد

بعد از دوران صفوي، در زمان خاندانهاي افشار و زنديه به دليل درگيري هاي طولاني، فرش 

هاي ايران ابعاد جهاني و تجارتي خويش را از دست داد و بافندگان فرش مجددا به بافت فرش

  .هاي محلي پرداختندكوچك و پارچه

 در دوران قاجار هنر اروپايي از راههاي مختلفي به ايران ـ ن قاجاريهدورابافي در فرش

 و ،زئيني كشورمان تا حدود زيادي تحت تاثير نقاشي اروپايي قرار گرفتنفوذ كرد و هنرهاي ت
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اين . در ايران رواج يافت) فرنگي كاري(نوعي نقاشي گل و مرغ با تاثير از رنگ آميزي اروپايي 

شد، به تدريج در تمام ها استفاده ميها و جلد كتابيشتر روي قلمداننوع نقاشي كه ابتدا ب

ها و سرانجام به هاي كتابكاريهاي عمارت و نسخههاي تزئيني از جمله بر سطوح كاشينقاشي

اگر چه طراحي بومي و سنتي ايران بسيار گسترده و متنوع  .هنر و صنعت فرش ايران راه يافت

بعدها از . قش قاجاري در طراحي فرش ايران جاي خود را باز كردنن بود، ولي گل فرنگ به عنوا

-هاي بدون حاشيه و يا حاشيه گلدار و فرشة، كف ساديهاي دسته گلمشتقات گل فرنگ نقشه

  .هاي ايراني ظاهر شدهاي گوبلني بر روي فرش

س و با اينكه در اوايل حكومت قاجاريه به دليل نفوذ فرهنگ اروپايي و با ورود اجنا

كالاهاي خارجي به بازارهاي ايران، بسياري از صنايع و هنرهاي دستي آسيب ديد؛ ولي توليد 

 آن بود كه فرش كالايي  است كه كالاي علت اين امر اولاً. فرش تا اندازه زيادي رونق گرفت

ر كه اين كالا در ميان اشراف و ثروتنمدان به خاطنتواند جاي آن را بگيرد و ديگر آديگري نمي

هاي اوايل دوران هاي محدودي از فرشدر اين باره نمونه.  تزئيني آن طرفداران زيادي داشتةجنب

هاي باقي در نمونه. توان روي آنها قضاوت كردحكومت قاجار در دست است كه تا حدودي مي

   :هاي قاجار دو گروه كاملا مشخص ديده مي شودمانده از فرش

 بنابه درخواست و يا اصطلاحا رشي است كه عمدتاًهاي سفااز نوع فرشـ  گروه اول

ها نوعي هنر دوران قاجار را بر روي اين فرش. شده استامرا و حكام وقت تهيه مي» فرمايش«

هاي به ظاهر تابلويي، صورت سفارش دهنده و يا تصاوير بر روي اين فرش. توان مشاهده كردمي

فته مي شد و به خوبي معلوم است كه طراح شاهان و سرداران، بدون ظرافت و ارزش هنري با

  .هنرمندي بر روي آنها كار نكرده است

اي ادهي بومي و عشايري هستند كه در برخي از آنها زيبايي طبيعي و س ـ             هاـ فرش  گروه دوم 

 ة به وسـيل   ها معمولاً اين فرش . اي مجسم شده است   هاي بومي و منطقه   از طريق به كار گيري طرح     

هاي آنها بر اسـاس گـل و         براي نياز شخصي خود بافته شده و طرح        ر و معمولاً  روستاييان و عشاي  
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هـاي   همـراه بـا رنـگ      نهاست كـه غالبـاً    آگياه و پرنده و ابزار و وسايل موجود در اطراف زندگي            

  .درخشان گياهي تصوير شده است

وجه  صفوي به اروپا، تةهاي دورهايي از فرشدر اواخر دوران قاجار با راهيابي نمونه

هاي بعضي از كمپاني.  ايراني جلب شديهنردوستان و بخصوص تجار و دلالان فرش به بازارها

هاي خود شروع به سرمايه گذاري و  و برخي ديگر از طريق دلالان و يا واسطهخارجي مستقيماً

قه ترين آنها در اراك، منطها كه معروفكنار فعاليت اين كمپانيدر . توليد فرش در ايران كردند

ساروق، كرمان، تبريز و كاشان فعاليت داشتند، تجار و توليد كنندگان ايراني نيز شروع به رشد 

  .كردند 

 قاجار، فرش ايران توسعه زيادي يافت و توليد فرش با وجود آنكه شرايط كار ةاز اواخر دور

دكنندگان  توليةهاي خارجي و بعدها نيز به وسيلدرآن زمان بسيار سخت بود، با فشار كمپاني

در شهرهاي بزرگي نظير اصفهان، كاشان، تبريز و مشهد طراحان . ايراني افزايش چشمگيري يافت

هاي كوچك و مناطقي در شهر. ها نمودندبزرگ و هنرمندي شروع به نقش آفريني بر روي فرش

به بافي داشتند، مانند ساروق، جوزان، ملاير، هريس و مود بيرجند كه سابقه و شهرتي در فرش

بايد گفت . شدهايي پرداختند كه در بازارهاي دنيا به نام همان محل بافت شناخته ميبافت فرش

اواخر دوران قاجار و  هاي خارجي در رشد روزافزون قاليبافي، به خصوص درحضور كمپاني

كشي و استثمار  كه آن گسترش بهره،له ديگري را نيز به همراه داشتة پهلوي، مسأاوايل دور

هاي قاليبافي و فقر  شرايط بد كارگاهة غم انگيز درباريهابسياري از داستان. ران قاليباف بودكارگ

بيماري كارگران محروم قاليباف وظلم و ستمي كه به آنان مي شد، مربوط به اين دوران است كه 

ايران بافي از اين دوران به بعد تحول جديدي در فرش .تا سالهاي بعد نيز اثرات آن ادامه يافت

ار و توليد كنندگان ايراني تج. پديدار شد و اين صنعت روز به روز رشد و گسترش بيشتري يافت

هاي بعد از هاي خارجي در سالخود اقدام به توليد فرش كردند و پس از برچيده شدن كمپاني

  . جاي آنها را بگيرندجنگ جهاني اول، اين تجار توانستند كاملاً
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.  هجري شمسي طراحان هنرمندي شروع به فعاليت كردند1290 – 1320در طول سالهاي 

 كردند، بعدها نيز كار خود رابراي توليدمي هاي خارجي كارطراحان كه در ابتدا براي شركتاين 

ها درهمين سال. كنندگان داخلي ادامه دادند و بعضي نيز شروع به انجام كارهاي مستقلي كردند

 صنايع قديم تولد يافت وشروع به فعاليت كرد كه در هر دو ةابتدا مركز هنرهاي زيبا و مدرس

  .مركز طراحان هنرمندي مشغول كاربودند

توان آن را عصر طلايي تجديد حيات طراحي و بافت فرش ناميد، در اين سالها كه مي

اين .  دولتي بافته شدهايتها و عمارهاي زيادي با نقوش بسيار زياد و با ارزش براي كاخفرش

هاي با ارزش هاي زيبا و با ارزش خويش نشان داد كه نه تنها چيزي از فرشها با طرحفرش

بعد از . حي فرش ايران شده است نويني در طراةلكه باعث ايجاد دوردوران صفوي كم ندارد، ب

ر يثا و نظريات مختلفي نيز در اين حرفه تأاين تاريخ، به موازات گسترش و توليد فرش، سليقه ه

و . رسد طراحي اصيل فرش را از مسير اصلي خويش دور ساخته استه گاه به نظر مي كگذاشت،

هاي ايران، قبل از هر چيز آگاهي و رسد كه براي حفظ اصالت و ارزش طرحاكنون به نظر مي

   .هاي اين هنر ضروري باشدشناخت ويژگي

  ـ1 :مي دهند فرش مراحل زير را انجام ةراي آماده كردن يك نقشـ ب طراحي نقشه فرش

   نقطه گذاريـ 4  ويآميزانتخاب رنگ و رنگ ـ 3  كپي برداري،ـ 2،  طراحي

 ـ طراحي نقشة فرش به وسيلة طراحان و نقشه پردازان فرش روي كاغذهاي طراحي

بافت از روي . شودشده به عنوان نقشه استفاده ميگاهي از يك قالي بافته . شودشطرنجي رسم مي

الگو تكه قالي است كه قسمتي از حاشيه، طره، . ي از مناطق قاليبافي رايج استنيز در بعض» الگو«

هاي قالي ايران شهرت جهاني دارد، و تنوع و زيبايي طرح. لچك و زمينة روي آن بافته شده است

  .باف اين مرز و بوم استحاكي از ذوق، سليقه، فرهنگ و اعتقادات هنرمندان قالي
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كپي . بايست يك نسخه از آن را كپي نمود اوليه ميقشةل نبعد از تكمي ـ برداريكپي

باشد و تاثير نقشي كه از دقت كافي برداري يكي از اصول اوليه در نقطه و رنگ نمودن نقشه مي

يعني اگر در . توان مشاهده نمودبعدي ميدر كپي نمودن نقشه برخوردار نباشد را در مراحل 

» هاي ريز شطرنجي عبور كندها از بين مربع نگاره خطوط« هنگام كپي نمودن، اين اصل كه

نظير نادرست نقطه شدن نگاره و در كل نادرست  رعايت نشود زمان نقطه گذاري با مشكلاتي

 كه عدم رعايت اصل فوق بر زيبايي كل نقشه تاثير منفي داشته ،شويمنقطه شدن نقشه مواجه مي

  .ه دو دليل ازنقشه اصلي كپي تهيه مي شودبه طور معمول ب .و نقشه مطلوب نظر نخواهد بود

  .  براي آنكه بتوان درمواقع مورد لزوم آن را به كار برد، براي حفظ و نگهداري نقشه اصليـ1

 فرش ممكن است به دليل دستيابي به بازار جديد و يا پذيرش سفارشات ة توليد كنندـ2

 فروش اري نمايد و از اين طريق بازتازه، نقشه اصلي را با رنگهاي متفاوت و گوناگون رنگ آميز

  .كالاي خود را توسعه بخشد

  .كپي نمودن نقشه هاي فرش در سه حالت مختلف انجام مي گيرد

براي اين كار ابتدا كاغذ شطرنجي  ـ يي كه هم اندازه نقشه اصلي هستندهاكپي نقشه  ـ1

شة  و روي نق، نموده آمادهشمار كاغذ نقشه اصلي استشماري مساوي با رجرا كه داراي رج

 در ،طرنجي اختلاف نداشته باشدة يك خانه شسبانيم كه حتي به اندازاصلي به نحوي مي چ

ناقص خواهد شد و رنگ   نتيجه كار،برداري صورت بگيردصورتي كه كمترين اختلافي در كپي

 و به ،ساز خواهد شدآميزي و نقطه گذاري نقشه براي نقاش در جاهايي كه اختلاف دارند مشكل

 بنابراين بايد نقشة. گرددميعبارت ديگر حاصل تلاش بي نتيجه و كار معيوب و غير قابل استفاده 

اي كاغذي يا چسب بر روي ميز نور محكم قرار داده  منطبق با كاغذ كپي و با گيرهاصلي كاملاً

نقشه و كار كپي برداري را بهتر است از قسمت بالاي . شود و سپس به كپي برداري بپردازيم

انجام داد به اين ترتيب از كثيف شدن سطح كار پيشگيري ) براي راست دستان(سمت چپ كاغذ 

شود، در ضمن بايدسعي شود از مدادهاي با نوك خيلي نرم و كم چرب استفاده شود زيرا در مي
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 كه ،غير اينصورت موقع پاك كردن ممكن است لكه هاي سياه و چربي بر روي نقشه باقي بماند

عبارت ديگر ه صورت هنگام ترسيم و نقطه گذاري، نقاش با مشكل مواجه خواهدشد، ب ايندر 

 مطلوب پيدا ةشود تا رنگ روي كاغذ بخوبي ازخود اثر نگذارد و رنگ آميزي نقشه جلوباعث مي

كار كپي برداري پس از رسم تمام اجزاي نقشه اصلي، بر روي كاغذ كپي كاملا منعكس . نكند

  .اصلي بر روي كاغذ كپي منتقل مي شودگرديده و طرح 

بايست از  كپي برداري مي نوعدر اين ـ كپي برداري نقشه هاي بزرگتر از نقشه اصليـ 2

هاي شطرنجي آنها ريزتر از نقشه اصلي باشد ولي از لحاظ ابعاد كاغذهايي استفاده شود كه خانه

شود كه ي بر روي كاغذي انجام مي اصلةكاغذ به يك اندازه باشند، بدين ترتيب كپي برداري نقش

-اي بزرگتر ولي با همان رجهاي آن ريزتر از نقشه اصلي و بالطبع كپي نقشه اصلي در اندازهخانه

  .همان جزئيات انجام خواهد شد با شمار نقشه اصلي و

اين نوع كپي برداري نقشه، برعكس حالت  ـ  اصلية كپي نقشه هاي كوچكتر از نقش ـ3

تر از هاي آن درشتخانهشود كه چهار براي كپي نمودن از كاغذهايي استفاده ميفوق است، يعني

 كاغذ كپي از نظر ابعاد با نقشه اصلي به يك اندازه خواهد بود، تعداد ةنقشه اصلي باشد، ولي انداز

اي شود و نتيجه كار نقشههاي نقشه اصلي ميهاي كاغذ كپي دراين حالت كمتر از خانهخانه

  .لي ولي از نظر ابعاد كوچكتر از نقشه اصلية اصشمار نقشد با همان رجخواهد ش

درپايان بعد از تكميل مراحل كپي نقشه، آن را رنگ آميزي نموده و سپس با توجه به نوع 

  .رنگ نقوش، خطوط را نقطه گذاري مي كنند

براي نقطه گذاري نقوش بايد همواره اين ـ  نقطه گذاري نقوش ختايي و اسليمي

-ته را درنظر داشت كه در زمان طراحي بر روي كاغذ شطرنجي خطوط طراحي از داخل خانهنك

هاي ريز شطرنجي عبور نمايد در غير اينصورت خطوط طراحي بر روي خطوط شطرنجي قرار 

شود كه در اين صورت نقاش يا كسي كه عمل نقطه گرفته و نقطه نمودن بامشكل مواجه مي
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بايست يك گره به داخل ياخارج از محل طراحي شده حركت نمايد و دهد ميگذاري را انجام مي

درنقطه گذاري نقشه، نقطه نمودن خطوط شطرنجي معنايي را داخل گره را نقطه گذاري نمايد، زي

  .ندارد

ها بايد از قسمتي آغاز شود كه طراحي آن را نقطه گذاري برگ ـ هانقطه گذاري برگ

تر و زيباتر ويژه خطوط منحني سهله خطوط ب ر نقطه شدن به اين ترتيب كا،ايمشروع نموده

  .شودانجام مي

ها شروع كنيم و ها را بهتر است از پايه غنچهنقطه نمودن غنچه ـ هاقطه گذاري غنچهن

  .ايم نقطه گذاري كنيمها چاك بين آنها را از جهتي كه طراحي نمودهسپس گلبرگ

ت نقطه كردن گل گرد را از مركز آن يا بهتر اس ـ نقطه گذاري گلهاي گرد و چرخشي

 گل شروع كرد و از قسمتي كه طراحي گلبرگ ها آغاز شده كار نقطه ةبه عبارتي از محل تخم

  .گذاري را ادامه داد

اي همانند گلهاي گرد از مركز هاي پروانه گلنقطه گذاري ـ اينقطه گذاري گل پروانه

  . شودي و سپس اجزاي ديگر گل كامل ميهاي اصلگل شروع مي شود و بعد از آن گلبرگ

ابتدا مركز عباسي هاي شاهبراي نقطه گذاري گل ـ عباسيهاي شاهنقطه گذاري گل

. نمائيمهاي اصلي و در مرحله آخر چاك گل را نقطه گذاري ميگل، سپس آينه گل و گلبرگ

شود كه ابتدا اي عمل ميبه گونه. گيرندعباسي كه بر روي خط تقارن قرار ميهاي شاهدرمورد گل

  . شود ديگر به قرنيه كپي مية بعدي از روي نيمةگل و سپس نيم

ها به نحوي عمل مي كنيم كه  براي نقطه گذاري اسليمي ـ هانقطه گذاري اسليمي

چون رعايت نكردن اين . ضخامت بند اسليمي درتمام قسمتهاي مختلف اسليمي يكسان باشد

كاهد و باعث مي شود تا اسليمي از صلابت و  از زيبايي طرح مينكته هنگام رنگ آميزي نقشه



 

�٩

هايي از بند اسليمي كه حالت زير و رو به خود  در ضمن قسمت،قدرت كافي برخوردار نباشد

  . صحيحي نقطه گذاري گردندگيرند بايد به طرزمي

  اجيــنس

ش از ميلاد ها پسهنر نساجي در ايران قرنـ  بافي و طراحي پارچه در ايرانپارچه

دهد كه آغاز كار ريسندگي و بافندگي درايران به  و شواهد موجود نشان مي،مسيح پديد آمد

سيلك ة تپة هاي گلي كشف شدبر روي ظرف.  سال قبل از ميلاد مسيح مي رسد8000حدود 

پوش نقش شده است كه قدمت آن را به پيش از قرن هشتم قبل از هاي انسان با تنكاشان، تصوير

وسايلي هم كه در غاركمربندي درنزديكي به شهر به دست آمده و مربوط . زنندلاد تخمين ميمي

زمان آن دهد كه ريسندگي پشم گوسفند و موي بز در  سال قبل از ميلاد است، نشان مي6000به 

 .داشته استرواج 

ري عامل هاي سياسي و مذهبي در زنده گاني اجتماعي مردم در هنر كشور ما تاثير بسيا

  .داشته است كه در دوره هاي مختلف به طور كامل مشهود است

دراين دوره، صنعت پارچه بافي به اوج شكوفايي خود ـ  بافي در عصر ساسانيانپارچه

رود، به طوري كه اغلب آنها هاي اين دوره از شاهكارهاي هنري دنيا به شمار ميرسيد و بافته

 . باشند سراسر جهان ميها درها و صومعه كليسايهاجزو گنجينه

و » آتش كده«از دو طرح . شودهاي ساساني فراوان يافت ميهاي شكار بر روي پارچهصحنه

نمودار » درخت حيات«. هاي اين دوره بسيار استفاده شده استدر پارچه» درخت حيات«

گرفته  تزئيني نقش ميايهجاودانگي بوده كه درابتدا به شكل درخت خرما و بعد به صورت گل

  . است

 يا پشت به هم در دو طرف ،هاي ساساني اغلب قرينه و در مقابل يكديگرها در پارچهطرح

هاي ساساني است،  طرح ديگري كه در پارچه.يك محور مياني به شكل درخت حيات قرار دارند
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هاي نها از تمداكثر نقش. اندهاي مماس بر هم تشكيل شدههاي تك يا دايرهها از دايرهاغلب آن

 به طوري كه تاثير طرح هاي ، ميانه و فلات ايران الهام گرفته شده استتر آسيايقديمي

  . فتتوان ناديده گرهخامنشي و اشكاني را بر روي هنر ساساني نمي

يگري كه صنعت نساجي در ايران اي دهاز دورهـ  بافي در عصر سلجوقيانپارچه     

-توان نام برد، هنرمندان اين دوره ميل زيادي به شكل مي سلجوقيان راةاهميت زيادي داشت، دور

تحولي كه در صنعت بافندگي در اين . هاي هندسي داشتند كه به مرور زمان اين ميل بيشتر شد

شود، نمايان هاي مختلف هنري دنيا نگهداري ميهايي كه در مجموعهدوره پديد آمد، از نمونه

 .شده استدو رنگ متضاد روشن و تيره استفاده ميدرمنسوجات عصر سلجوقي، اغلب از . است

بافي را در اين عصر كه شوند، سير تكاملي هنر پارچه اين دوره مربوط ميبههايي كه پارچه

اين سير تكاملي . بعد از مدتي رخوت و سستي در صنعت نساجي پديد آمد، نشان مي دهد

  :عبارت بود از

   . هجريهاي قرن هشتم تا دهم به پارچهري قم هجريمهاي قرن يازده شباهت پارچه-1

  هاي خشك هندسي منحني به جاي طرحيها پيدايش خط-2

  .يي از هنر ساساني و هنر اسلامي استهاي تمام سلجوقي كه آميزه ايجاد روش-3

-هاي شاعرانه و مناطق طبيعي از روي نقاشيهاي سلجوقي، تقليد صحنههاي بافتهاز ويژگي

  .شدهاي معاصر مي با

بافت پارچه در عصر صفوي رونق شگفت آوري ـ  بافي در عصر صفويانپارچه     

گاهي . مخلف استفاده كنند و به بافندگان آن عصر توانستند، از ابريشم به عنوان هاي،داشته است

هاي سيم و زر در تاروپود پارچه كمك گرفته مي شد، از اين رو بايد يادآور شد كه از رشته

 . و دارند صفوي شهرت جهاني داشتند» زربفت«پارچه هاي 

افت ابريشم در اين ب مهم اكزدادند، مرها نيز در اين دوره براي پارچه طرح ميمينياتوريست

البته اين هنر درشهرهاي ديگر ايران نيز بسيار .  تبريز، يزد، كاشان، كرمان و اصفهان بودند:دوره
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 اي پارچه، كه از اين دوره موجود استايهنمونترين اهميت داشته است، به طوري كه قديمي

  .بافته شده استدر رشت . ق.هـ  956سال  در كه) ع( حضرت امام رضاة است بر روي مقبر

هاي شعري معروف هاي شاهنامه و منظومهينات منسوجات اين دوره را موضوع داستانتزئ

يني هاي تزئاز جمله عامل. ستزادگان و اشراف تشكيل شده امناظري از شكار شاه ايران و يا

هاي تزييني چون گل سرخ، لاله، ميخك و زنبق است هاي اين دوره پرندگان، احشام، گلپارچه

  .كه تمام سطح پارچه را مي پوشاند

 كه به روي كار آمدن ، بوده ميلاديپيدايش صنعت نساجي درايران در اواخر قرن نوزدهم

در سال . ندهاي دستي نتوانست در مقابل آنها مقاومت كتههاي بافندگي و ابزار مدرن، بافنماشي

ه با دخالت افراد ن كه متاسفا،نساجي در تهران و تبريز شروع به كار كرد شمسي دو كارخانة 1278

دوباره رونق گرفت . ش . ـ ه1305 در سال بافي پارجهاين صنعت. بيگانه بعد از مدتي از كار افتاد

جنگ جهاني دوم يك بار ديگر به مدت ده . هرهاي ايران رخنه كردو بعد از اصفهان در اغلب ش

 ايران درراه صنعتي ، شمسي هجري1332از سال  . اين صنعت شدةسال مانع پيشرفت و توسع

 بالاترين مقام توليدي ،هايي برداشت و امروزه صنعت نساجي ايران بعد از صنعت نفتشدن گام

  .باشدرا دارار مي

 

  خوشنويسي

 آمده است كه حيره يكي از شهرهاي معتبر نامة دانشوران ناصري در  ـط كوفيپيدايش خ

النهرين بود، اين شهر در قرون چهارم و پنجم ميلادي معمور و آبادان بود، و ملوكش از جانب  بين

يكي از قبايل عرب كه (در زمان ساسانيان ملوك لخمي . گشتند سلاطين ساساني منصوب و مخلوع مي

خسرو پرويز اين سلسله را منقرض ساخت و حاكمي . در آنجا سلطنت داشتند) باشد يمن مياصل آنها از 

در يك (پس از اسلام حيره به دست مسلمانان افتاد و به واسطة بناي شهر كوفه . براي آن تعيين كرد

شهر حيره بعدها نامش به . تنزل يافت و قبل از قرن چهارم هجري قمري از بين رفت) فرسنگي حيره
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 اقتباس يافته بود، 23جمعي از فضلاي عرب به تكميل خط عربي كه از خط سيرياك.  مبدل گشت22وفهك

پرداختند و اين خط را تحت قاعده و ضابطة صحيحه درآوردند، و چون خط عربي به تدريج از كوفه به 

   24.العرب و مكه رفت، به خط كوفي مشهور گشت �مدينه و جزير

چون اين خط رواج پيدا كرد، خط مدني را از مكي مشتق . نخستين خط عرب، خط مكي بود

سپس اهل بصره، خط خاصي را از مدني اختراع نمودند . نمودند و آن را در حجاز و عراق شايع نمودند

  .پس از آن اهل كوفه از خط بصري، خط كوفي را استخراج نمودند. كه به خط بصري مشهور شد

وي . كه از دانشمندان قريش بود به مكه برده شدبن عبد شمس ���بن اخط كوفي توسط حرب

اولين كسي كه خط كوفي را به . مدتي در كوفه ماند و طريقة نوشتن خط كوفي را از استادان فن آموخت

بدان جهت مشهور به كوفي شد كه چون «: فخرالاشراف گويد. بود» �مرامربن مر«نظم و قاعده در آورد 

گرديد و خود آن حضرت هم يكي از نويسندگان آن خط بود، ) ع(لي مقر خلافت اميرالمؤمنين ع] كوفه[

  25» .رواج بيشتري يافت و احكام و ارقام بدان نوشته شد، لذا از آن پس به كوفي شهرت يافت

ها قبل از اسلام، مكه مركز تجارت و بازرگـاني و احيانـاً    ـ سال خط و كتابت در صدر اسلام

و نيز نبوت   ) ص(زمان با حيات رسول خدا      هم. سواد بودند د از مردم با   كانون ادبي بود، و در آنجا تني چن       

خود نخستين مروج خط و كتابـت       ) ص(پيامبر اكرم   . دانستنداي در مكه خواندن و نوشتن مي      ايشان، عده 

ايشان پس از پيروزي در جنگ بدر كه هفتاد نفر از مـشركان اسـير شـده بودنـد،                   . انددر تاريخ اسلام بوده   

توانـد  كه هريك به ده كودك مسلمان خواندن و نوشتن بياموزد، مي       اسُرايي كه باسواد هستند، چنان     :فرمود

دانـستند،  به مدينه، متجاوز از ده نفر خواندن و نوشتن مـي          ) ص( پس از هجرت پيامبر اسلام       26.آزاد شود 

ابت را در مدينه مأمور     زيدبن ث ) ص(پيامبر اكرم   . نوشتندمي) حجازي(ها با خط نسخي قديم      كه بيشتر آن  

                                                           

) ع(طالب  مقر خلافت علي بن ابي. بنا كرد.  م638ابي وقاص به سال  يلومتري شرق نجف واقع است و آنجا را سعدبن ـ كوفه در ده ك22
 ). ��� العر��الموسو(در زمان امويان و عباسيان مدارس فقهي و لغوي كوفي رقيب بصره بود . خط كوفي بدانجا منسوب است. آنجا بود

يلي، از خط سرياني، و از دو خط سيرياك و نبطي خط عربي، و از خط عربي خط كوفي اقتباس يا سطر نج) استرانگل(ـ خط سيرياك 23
  . شده است

  . نامة دانشوران ناصري آبادي، ميرزا حسن طالقاني و ملا عبدالوهاب، ميرزا ابوالفضل ساوجي، شيخ محمدمهدي عبدالربـ24
  .، در مقدمه قرآن اوخطرسالة احياء الالعابدين شريف ملقب به فخرالاشراف،  ـ زين25
  .53 و 52 صص تاريخ القرآن،ـ ابو عبداالله زنجاني، 3
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نويسند، زيد بتواند آنها را براي رسول       اي به آن حضرت مي    فراگرفتن خط يهوديان نمود تا وقتي آنان نامه       

. را فراگرفت و در آن مهارت پيـدا كـرد         ) سطرنجيلي(زيدبن ثابت ظرف پانزده روز اين خط        . خدا بخواند 

. دانستاند كه زيدبن ثابت خط سرياني نيز مي       هاي از خط سرياني است، نوشت     چون خط سطرنجيلي گونه   

توان گفت كه مكه سابقة بيـشتري نـسبت بـه مدينـه در خـط و كتابـت داشـته                     با اين شواهد تاريخي مي    

هاي عادي  نگاري و نوشته  يكي خط نسخي براي نامه    : نوشتنددر صدر اسلام تازيان دو گونه خط مي       .است

  27.شدكوفي كه بيشتر براي كتابت قرآن از آن استفاده ميو گاهي براي نگارش قرآن، و ديگري خط 

ابيطالـب    بـن     علـي : پس از ظهور اسلام پنج تن بيش از ديگران در نوشتن خط كوفي اشتهار داشتند              
، ابُي بن كعب و زيد بن ثابت؛ كه از ميان آنان علي             )رض(، عثمان بن عفان     )رض(، عمر بن الخطاب     )ع(
ميـرزا حبيـب اصـفهاني      .  نيست به آموزش خط كـوفي اهتمـام ورزيدنـد          كه در استادي ايشان شكي    ) ع(

پس از امام علـي     . ، دست خط شريفشان نمونه و سرمشق كاتبان جهان بود         .ق.  هـ   316تا سال   «: گويد  مي
سـپس خـط    . انـد   مرغوب و مقدم بر ساير خوشنويـسان بـوده        ) ع(و امام حسين    ) ع(خط امام حسن    ) ع(

   28».نيكو بوده است) رض(ان بن و عثم) رض(عمربن الخطاب 

كـه در اسـتادي     ) ع(حـضرت علـي     :  آورده است  پيدايش خط و خطاطان   عبدالمحمدخان ايراني در    
اي در اين خط فرموده و آن را به پايـه             اي نيست، مخترع خط كوفي نبوده، اما تصرفات عالمانه          ايشان شبه 

   29.اند عليم داده تن از خوشنويسان، خط كوفي ت316اعلي رسانيده است، و به 

نمودنـد،     كاف به خط كوفي كتابت مي      1001اگر  ) ع(حضرت علي   : مصطفي عالي افندي گفته است    
بالجملـه قلـم ايـشان بهتـرين        . بود و همه برابر بودند، و همچنين در ساير حروف           يكي از آنها ناقص نمي    

زماني كه اقلام سته توسط      [.ق. هـ   310ها و خط شريفشان تا سال       زد، و خلاصه نوشته   خطوط را رقم مي   
   30.خوشنويسان بود. سرمشق كاتبان و]  ابن مقله ابداع شد

تـوان    بن ابي الهياج و عبيداالله بن ابي رافع را مي         ابن عباس، خالد  ): ع(از شاگردان مهم حضرت علي      
   31.نام برد

ار داشـت   اولين كسي كه در صدر اسلام قرآن نوشت و به حسن خـط اشـته              «: ابن النديم گفته است   
  32».خالد بن ابي الهياج بود

                                                           

 .180ـ 184، صص تاريخ قرآنـ سيد محمد باقر حجتي، 4

  .47، ص تذكرة خط و خطاطانـ 1
  . 52، ص پيدايش خط و خطاطانـ 29
  . 30، ص مناقب هنرورانـ 30
   .83، ص پيدايش خط و خطاطانـ 31



 

��

 ـ) اعجام(گذاري  نقطه و اعراب گذاردن حروف و   اعجام در لغت به معني نقطهخط كوفي 

يعني از آن سخن رفع گنگي و       » أعجمت الكلام «چنان كه   . يا مقيد كردن نوشته به اعراب و نقطه را گويند         

رادن بـر آن ابهـام و گنگـي سـخن را از ميـان               گذاري بر حروف و زير و زبر گذ         ابهام كردن، و چون نقطه    

گـذاري در اصـطلاح         نقطه. شد  گذاري انجام مي    در ابتدا اعجام تنها با نقطه     . اند  ناميده» اعجام«برد، آن را      مي

  :دو معني دارد

  ...و » حاء جيم خاء«و يا » باء، تا، ثاء«هاي  گذاري براي تميز حروف مشابه، مانند نقطه   ـ نقطه1

كه براي نشان دادن حركت فتحه، يك نقطـه روي          گذاري براي تشخيص حركات كلمه، چنان       ـ نقطه 2

گذاشتند، و براي نماياندن كسره، يك نقطه زير حرف، و براي ضمه، يك نقطه جلـو حـرف و يـا در                        آن مي 

  :گرفت گذاري براي ضبط حركات و اعراب نيز به دو صورت انجام مي نقطه. دادند ميان آن قرار مي

 ��بردند، كـه ابوالاسـود دؤلـي        گذاري با نقطة مدور كه بيشتر قاريان در مصاحف خود به كار مي              نقطهـ  1

  .آن را وضع كرد

تشديد، همزه، ضمه، فتحه و كسره بود، و نخستين    : اي چون       كه علامات مختلفه  ) شكل شعر (ـ شكل   2

علامت تشديد را از اول كلمة شديد       مثلاً  . بار خليل بن احمد فراهيدي، با اقتباس ازحروف آن را وضع كرد           

گرفته، و ضمه واو كوچكي است كه بر بالاي حرف گذارده، و كسره ياء كوچك، و فتحه الف كوچكي بود                    

 .كه بالاي حرف گذاشته است

انـد    گذاري قـرآن پـيش قـدم بـوده و قـرآن را اعـراب گـذاري كـرده                    نخستين كساني كه در اعراب    

 نصربن عاصم، يزيـد فارسـي، خليـل بـن       يحيي بن يعمر،  ،    والاسود الدؤلي يعقوب رهاوي، اب  : اند از   عبارت

 .احمد و ابوحاتم سجستاني

تا . خط كوفي در صدر اسلام چندان سخت و دشوار و داراي انواع مختلف نبود ـ انواع خط كوفي

مشكل قرن سوم هجري قمري، به تدريج راه تكامل و پيشرفت را طي نمود و اشكال گوناگون و پيچيده و 

پيدا كرد، و در هر شهر و دياري به صورت و شيوة خاص آن سرزمين درآمد و چنان شد كه تا اواخر قرن 

                                                                                                                                                                     

  .14، ص الفهرستـ 32
1- Abul Aswad Duali. 
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رفت و بيشتر آن در  به كار مي) تحريري، تزئيني و بنايي(پنجم هجري قمري، چهل و دو نوع خط كوفي 

بري و كاشي كاري مساجد  هاي گچ  با توجه به آثار ارزشمند به جا مانده در كتيبه34.خراسان رواج داشت

ها  هاي متعددي كه در موزه ، و كتابت قرآن...جامع اصفهان، جامع نيريز، جامع قزوين، جامع گلپايگان و 

انواع . توان گفت كه ايرانيان بيشترين سهم را در ابداع و نگارش انواع خط كوفي داشتند شود، مي نگهداري مي

، كوفي ) كوفي ساده( كوفي مائل، كوفي مشق، كوفي بسيط :خط كوفي در كتب و رسالات چنين آمده است

، )دار گره(، كوفي معقد  )مزهر(دار  كوفي برگ ،)مورق(دار  ، كوفي برگ)بنايي(مضفور، كوفي معقلي 

، كوفي تئم ) كوفي شرقي(، كوفي مدور، كوفي مزين، كوفي پيرآموز، كوفي ايراني )دار چين(كوفي موشح 

دار  ، كوفي گره)درهم بافته(، كوفي مشق، كوفي تزئيني، كوفي مشبك )ثي و مدورتوأم، تركيبي از مثل(

، كوفي )درهم منظم(، كوفي متشابك )مشعب(، كوفي مشجر )درهم پيچيده(، كوفي معشق )معقد(

، كوفي اصيل، كوفي قرَمطي، كوفي خميده، كوفي )دار حاشيه(، كوفي ذي اطار )به هم چسبيده(متلاصق 

ي، كوفي اوليه، كوفي مشكلَ، كوفي نيشابوري، كوفي مثلثي، كوفي هندسي، كوفي مرادف، كهن، كوفي عرب

نقطه، كوفي اصيل، كوفي  كوفي مشتق، كوفي مقترن، كوفي معرب، كوفي مضفر، كوفي تحريري، كوفي بي

 كوفي خراساني، كوفي هراتي، كوفي بديع، كوفي محرر، كوفي غوري، كوفي رازي، كوفي آجري،  جميل،

  .في مستطيل، كوفي معقلي گلچين، كوفي غزنوي، كوفي مصري و كوفي سنجريكو

  اقلام سته

وي علاوه بر اينكه در علوم مختلف .   ابن مقله بيضاوي شيرازي شخصي فاضل و اديب بود
فقه، تفسير، قرائت، ادبيات، رياضي، شعر، ترسل و انشاء يگانة زمان خود بود، هنرمندي چيره : همچون

او كه دشواري خط كوفي را بر ايرانيان و ديگر . ود و در نگاشتن خط كوفي نظير نداشتدست نيز ب 
قلم اي زد و ابتدا مدار خط را بر دايره و سطح نهاد و  مسلمانان دريافته بود، دست به ايجاد خط تازه

گاه  رد، آنرا پديد آو) ريحاني (قلم ريحانپس از آن يك دور بر آن خط افزود و .  را ايجاد نمودمحقق
كنندة همة خطوط در سهولت و نگارش بود، ابداع   را كه نسخقلم نسخسپس . را وضع نمودقلم ثلث 

ها وضع   را براي مكاتبات و رقعهقلم رقاع را براي نوشتن فرمان و منشور و قلم توقيعسرانجام . كرد
د، خطوط نسخ و ثلث از اهميت ان نيز نام نهاده» اقلام سته«از ميان اين شش نوع خط كه آنها را . نمود
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او نخستين خوشنويسي بود كه با ايجاد اين خطوط اولين قواعد خوشنويسي را . بيشتري برخوردار است
  .پديد آورد

مقله با دانشي كه از علوم هندسه داشت، اندازه و قياس حروف الفبا را بر مبناي دايره و نقطة  ابن
، خوشنويسي اسلامي .ق. هـ 310اد، و با ابداع اقلام سته در سال بنا نه گيري  لوزي به عنوان واحد اندازه

. ترين تحولات خوشنويسي گرديد گذاري نمود و باني يكي از مهم را در ايران و كشورهاي اسلامي پايه
  . را دربارة اصول و قواعد خوشنويسي تأليف كرد» علم الخط و القلم«وي رسالة 

  35خط محققََ
   :هاي خط محققويژگي. مي است كه ابن مقله آن را منضبط كرده استخط محققّ يكي از اقلا

  الف ـ خطي است استوار، باشكوه و داراي اندامي درشت

  . ب ـ جزء اقلام موزون نبوده و خطي مستقل است كه توسط وراقان پديد آمده است

  . ده استج ـ به خطوط معقلي و كوفي نزديك است، و اولين قلمي است كه از كوفي استخراج ش

  . د ـ در آغاز دورة عباسيان، در زمان مأمون خليفة عباسي ظهور يافته است

هـ ـ اولين خطي است كه توسط ابن مقله هندسي شد و اندازه و قياس حروف آن بر مبناي نقطه 

  . وضع گرديد

اي است كه ياقوت مستعصمي آن را انتخاب كرده است و پس از آن  گانه وـ ـ يكي از اقلام شش

  . استادان در اين خط و ديگر اقلام سته مهارت و استادي از خود نشان دادند

  . شده است هاي نفيس از اين خط استفاده مي االله مجيد و كتابز ـ براي كتابت كلام

دار بود و  حروف خط محقق نسبت به كوفي داراي زاوية كمتر و همراه با پيوندهاي خطي فاصله

 نظر در جزئيات  آيد، دقت  كه از نام آن بر مي چنان هم. شد  كتابت ميتمام اجزاي خط با دقت زيادي

با اختراع كاغذ و انتشار سريع آن، خط محقق گسترش بيشتري . نگارش آن، دليل خوبي براي برتري دارد

 استخراج كرد، آن را تحت ضوابط و قانون منسوب 36هنگامي كه ابن مقله قلم محقق را از كوفي. يافت
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توانست با دقت بسيار نگارش  رد و اصلاحاتي در آن به وجود آورد و به خطي مهم كه ميخويش درآو

هاي  هاي منظم، يكدست و ساده بودن از ويژگي شكوه و عظمت، اندام درشت، فاصله. شود، تبديل كرد

. شود در اين خط هر حرف شكل ثابت و معيني دارد و با حروف ديگر اشتباه نمي. بارز خط محقق است

تكامل واقعي اين . شود و بدين جهت خطي است واضح و روشن چنين كلمات متداخل نوشته نمي هم

  . تحقق يافت» ابن بواب«خط به دست 

هاي بزرگ در تمامي كشورهاي  ترين خط براي نگارش قرآن خط محقق بيش از چهار قرن، مناسب

  . عراق و ايران گرديدهاي چهارم و پنجم هجري قمري در مصر، شرق جهان اسلام، خصوصاً قرن

  خط ريحان

ها بعد از آن پديد آمد، به نحوي   خطي است كه نزديكي خاصي با محقق دارد و سال37خط ريحان
در اين خط خصوصياتي از خط . اند كه آن را باريكِ محقق ـ كه رنگ و بوي محقق دارد ـ نيز نام نهاده

 رو به ترقي و رواج بيشتري گذاشت و پيوسته خط ريحان از زمان ابن ابواب. توان يافت ثلث را نيز مي
خط ريحان تمام . تري پيدا كرده بود تر شد تا زمان ياقوت مستعصمي و شاگردان او كه شيوع بيش كامل

هاي خط محقق از جمله ميزان سطح و دور را داراست و افزون بر آن حركات، حروف و كلماتش  ويژگي
خط ريحان خطي است زيبا و شكيل و بدان . تر است  كوتاهتر، و خطوط عمودي در آن تر و ظريف نازك

و در ظرافت و لطافت مانند برگ و گل زيبا و . اند كه رنگ و بوي ريحان دارد جهت آن را بدين نام نهاده
  .كند خوشبوست كه بيننده را شاد و منبسط مي

قلم «رو به آن د، از ايناالله مجيد مورد استفادة كاتبان قرآن بوها براي نوشتن كلامخط ريحان مدت
خط . شد هاي تجملي نيز استفاده مي از اين خط براي نوشتن مطالب كوتاه و نوشته. گفتندمي» المصاحف

در برخي منابع تاريخي اين خط را . ريحان اگر چه عمرش از محقق بيشتر شد اما به اندازة ثلث دوام نكرد
  .اندريحاني ذكر كرده

  خط ثلث
جليل يا  . رسد كه آن هم از كوفي اقتباس شده است          ند واسطه به قلم جليل مي     سابقة خط ثلث به چ    

ابن مقلـه دربـارة رواج خـط        . باشد  جلي به معني درشت و فربه در مقابل خفي به معناي باريك و ريز مي              
تر از ديگر اقلام بود، قلم        رفت و جلي    قلمي كه بيش از همه به كار مي       «: ثلث در روزگار پيشين گفته است     

اند، بدان سبب كـه، هـر       اما قسم دوم را ثلث نام نهاده      « : گويدعبداالله صيرفي در رسالة خود مي     . ثلثين بود 
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بايـد دانـست و دوم ثلـث        كه اين خط را دانست ثلثي از خط را دانسته باشد، از بهر آنكه اول محقق مـي                 
   38».را

، خط ثلث را معادل خط محقـق        گلستان هنر قمي در    و احمد منشي     مدادالخطوطميرعلي هروي در    
. رسـد وجود دارد كه صحيح بـه نظـر مـي         » دور«سوم  ، و يك    »سطح«اند در آن، دو سوم       و گفته  انددانسته

ترين و نيز دشوارترين خطوط در كـشورهاي اسـلامي اسـت و بـه همـين                   خط ثلث از زيباترين، معروف    
هـاي قـرآن مجيـد،        ه  تر براي نوشتن عنـوان سـور      اين خط در ايران بيش    . اند  ناميده» الخطوط  ام«سبب آن را    

خـط ثلـث در   . رود  به كـار مـي   كاري نگاري و كاشي  در كتيبه  ها، قصارنويسي و خصوصاً     پشت جلد كتاب  
قرن پنجم هجري توسط ابن بواب، و در قرن هفتم هجري توسط ياقوت مستعصمي بـه كمـال زيبـايي و                     

ر ايـران و خوشنويـسان عثمـاني و شاگردانـشان در            شيوايي رسـيد، از آن پـس توسـط اسـتادان سـبعه د             
  .كشورهاي اسلامي ترويج و توسعه يافت

  

  خط نسخ
  

نـسخي  «خط نسخ در آغاز خطي بود همپاية خط كوفي ولي به صورت نسخ نـاقص، كـه بـه خـط                      

پس از رونق يافتن خط كوفي، اين خـط بيـشتر در تحريـر نامـه و                 . معروف بود » نسخ حجازي «يا  » قديم

 مختلـف بـه     39خط نسخ در ابتدا به قلم نسُخ معروف بود و براي نوشتن نسُخ            .  فوري معمول بود   مكاتبات

انـد كـه      خط نسخ از لحاظ سطح و دور تابع خط ثلث است و از اين جهت آن را نسخ گفته                  . رفت  كار مي 

  .جميع خطوط را نسخ كرد و كتابت قرآن مجيد منحصر به اين خط شد

شود كه اين خط در اوايل  ه در قرون اوليه هجري قمري، معلوم مياز نمونة خطوط نسخ بدست آمد

پس از اسلام خط كوفي براي كتابت قرآن .اسلام به صورت نسخ ناقص معمول و متداول بوده است

اي در  گرفت و ابن مقله اصلاحات عمده معمول بود و خط نسخ در مكاتبات رسمي مورد استفاده قرار مي

خط نسخ انواع مختلفي دارد .  آن را براي كتابت قرآن شايسته و منقح ساختنسخ اوليه به عمل آورد و

خط نسخ از اواخر قرن سوم و آغاز قرن چهارم هجري قمري . پردازيمكه در پايان همين بخش به آنها مي

ها و قواعدي كه او وضع كرد و با هندسي كردن آنها، دورة ابتدايي  از زمان ابن مقله به بعد با مقياس
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ها و ادعيه و كتب  كه براي نوشتن قرآن شين را طي كرد و به مرحلة پيشرفت و زيبايي رسيد چنانپي

  . شد مذهبي از آن استفاده مي

كه يكي از قواعد ) شكل يكساني و تعادل اندازة حروف متشابه و هم(در خط نسخ رعايت نسبت 

 است كامل، معتدل و منظم و به علاوه خط نسخ خطي. شود مهم خوشنويسي است، سبب زيبايي خط مي

آيد، خصوصاً  واضح، به همين سبب در خواندن حروف و كلمات آن هيچ اشتباه و دشواري پيش نمي

ويژگي ديگر خط نسخ اعتدال است، اين اعتدال در اشكال و . وقتي كه با حركات و اعِراب همراه باشد

و نيز ) ر آن سطح بر دور فزوني داردكه حدود نيمي سطح و نيمي دور، و د(صور مبسوط و متسدير آن 

حروف و كلمات در خط نسخ چندان درشت . در حركات قلم و گردش نرم آن بارز و محسوس است

. شود گر مي از اين رو زيبايي خط نسخ در قلم معتدل بيشتر جلوه. شود نيست و در آن اعتدال رعايت مي

ترين  ها رايج و مقبول بود و مهم ه مدتپس از ياقوت مستعصمي شيوة او و شاگردانش در اقلام ستّ

شاگردان و مروجان شيوة وي ايراني بودند و در پيشرفت هنر خوشنويسي خصوصاً اقلام سته سهم 

كه در قرون هشتم و نهم و دهم هجري قمري، خراسان و فارس و آذربايجان از  چنان. بسزايي داشتند

در اواخر عهد صفويه، . رفتخط نسخ به شمار ميترين مراكز خوشنويسي و جايگاه استادان بزرگ  مهم

اي پديد آورد كه همان خط نسخ ايراني است و تا امروز در ايران  ميرزا احمد نيريزي در خط نسخ شيوه

  .مقبول و معمول است

خط نسخ از آغاز پيدايش در تمام كشورهاي اسلامي مورد توجه و اهميت  انواع خط نسخ ـ
انواع خط نسخ كه از قديم رواج داشته . رفته استاالله به كار ميكتابت كلامقرار داشته و بيشتر براي 

نسخ (، نسخ ايراني )نسخ ياقوتي(، نسخ الفضاح، نسخ عثماني )نسخ حجازي(نسخي قديم : اند از عبارت
  . ، نسخ الحديث،  و نسخ چاپي) جديد(، نسخ بغدادي )نيريزي

  40خط توقيع
. هاي مستدير و قوسي است  مشهور است، از اقلام سته و گروه خطقلم توقيع كه به نام تواقيع نيز

خط توقيع در . اين خط از مشتقات خط ثلث است و احتمالاً شكل آن از خط رياسي اقتباس شده است

                                                           

قسمتي از خطوط نوشتني عرب كه آن را طغرا و خط طغرا نيز ). فرهنگ معين(امضا كردن نامه و فرمان شاه، طغراي شاهي : ـ توقيع40
، الذريعه(صادر شود و بوسيلة يكي از نواب اربعه ابلاغ گردد ) عج(الزمان  اي كه از ناحية مقدسة صاحب نامه). لغت نامة دهخدا(گويند 
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توسط يوسف سگزي .) ق.  هـ 198 ـ 218(اوايل قرن سوم هجري قمري در زمان مأمون خليفه عباسي 

به عنوان خطي درباري براي .) ق .  هـ133 ـ 656(مان خلفاي عباسي از اين خط در ز. ابداع گرديد

گرفت و عنوان توقيع بدان جهت به آن  نوشتن القاب و عناوين آنها و هنگام امضاء مورد استفاده قرار مي

هاي ديواني به كار  ها و توشيحات خلفا و وزرا و برخي نوشته شد كه در قديم در فرامين و نامه اطلاق مي

. تر و اتصالاتش بيشتر است قواعد آن نظير ثلث است اما ريزتر از آن و تركيبات آن فشرده. فتر مي

كوچكتر بودن حروف توقيع از ثلث، و در بعضي موارد پيروي از خط نسخ، موجب سهولت و رواني آن 

  . در اين خط پنج دانگ دور و يك دانگ سطح وجود دارد. در كتابت شده است

  41خط رِقاع
رفته  به كار مي) ها رقعه(ي است كه بر اثر نياز به تندنويسي و مختصر نوشتن در مكاتبات رقاع خط

مجنون . خط رقاع از توقيع به وجود آمده و به همين سبب از آساني و رواني برخوردار است. است

در آن وقت ابن مقله باريكِ توقيع را رقاع ناميد از براي آنكه ...«: رفيقي هروي در رسالة خود گفته است

   42» .اند نوشته ها را به آن خط مي رقعه

هاي حروف رقاع در حالت مفرد و مركب شبيه ثلث و توقيع  ها و شكل در عين حال كه صورت

غير از (شوند   بسته نوشته ميف، ق، م، و، لا: ها از قبيل ها و گره است، اما با آنها تفاوت دارد، اكثر حلقه

.  رقاع آزادتر از ثلث و توقيع، و برخلاف ثلث ملايم و سريع استحركت گردش قلم در). ع،  ط، ص

حروف آن پر و فربه و تداخل در آن . خطي است تمام دور و كمتر از يك ششم سطح در آن وجود دارد

ها و  خط رقاع نيز بيشتر در سرلوحه. شود اي منظم در نوشتن آن رعايت مي مرسوم نيست بلكه فاصله

رفته و در ايران و كشورهاي  ها، براي ذكر تاريخ و نام بزرگان و كاتب به كار مي ها و كتاب پايان قرآن

  . اسلامي رواج داشته است

  43خط تعليق

  :دربارة وجه تسميه خط تعليق آمده است. خط تعليق يكي از خطوط اختراعي ايراني اسلامي است
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و به معاني آويختگي، تعليقه، ـ تعليق مأخوذ از تازي، نوعي خط است كه از رقاع و توقيع برآمده 1

ضميمه، تتمه، حاشيه، فهرست، دفتر و مكتوبي كه از جانب شخص بزرگي نوشته شده باشد، اطلاق 

   44.گردد مي

  45.نگارند ـ تعليق براي آن گويند كه تعلق به نسخ دارد و آن را نامه نيز گويند كه نامه را بدان مي2

  . ليق گويند كه بين توقيع و رقاع معلق گشته استـ مؤلف ديگر گفته است بدان جهت آن را تع3

اند كه تعليق   استخراج شد و گفته46تكلف كه از خط پيرآموز دار و بي خط تعليق خطي است قوس

تحول خط . بنا نهاده شد به صورت يك خط تنها، پس از اختراع قلم رياسي در قرن سوم هجري قمري

 چون رقاع و توقيع قرار گرفت و اين تأثير از چنان تعليق زماني صورت گرفت كه تحت تأثير خطوطي

ذلك  مع. كنند گستردگي برخوردار بود كه برخي منابع، اقتباس آن را مستقيماً به اين دو خط مرتبط مي

  .خط تعليق تابع خط نسخ است

  خط نستعليق
 و  بـه بركـت ذوق    ) حدود يك قرن پس از انتشار خط تعليق       (از نيمة دوم قرن هشتم هجري قمري        

نظمي و دوايـر نـاقص خـط          چون پيچيدگي و بي   . طبع ايرانيان خط ديگري به نام نستعليق به ظهور رسيد         
كـه خطـي مـنظم و    » نـسخ «نمود، از اين رو از تركيـب دو خـط    تعليق به سليقة ايراني چندان مطبوع نمي  

اقص تعليـق بـه دور      كه از كندي نـسخ و نـو       » نسخ تعليق «، خطي به نام     »تعليق«معتدل و زيبا بود، با خط       
ايـن خـط از نظـم و اعتـدال و           . نام نهادنـد  » نستعليق«را  » نسخ تعليق «است، به وجود آمد كه بعدها خط        

عـروس  «هاي ظريف و موزون و به غايت دلپذير برخوردار است بـدين جهـت آن را                   متانت وافر و دايره   
از قرن هفتم هجري قمري به جاي مانده        هايي از خط تعليق كه        در نمونه . اند  نيز نام نهاده  » خطوط اسلامي 

از طرفي از آغاز قرن هشتم هجري قمري، نسخ قديم ايرانـي كـه              . نوعي گرايش به نستعليق مشهود است     
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  .مداد الخطوطـ رسالة 45
تا اوايل قرن سوم هجري قمري رواج داشت و از قرن اول .)  م224- 651(ـ خط پيرآموز خط خاص ايرانيان بود و از زمان ساسانيان 46

هاي قديم چون قبالة  هاي دقيق بين سلسلة خطوط در مدارك و نوشته از بررسي. شد هجري قمري براي نوشتن قرآن از آن استفاده مي
و سپس با خط پهلوي، معلوم ) پيرآموز(اني ، و سنجش آن با كوفي ايرالبلاغه ترجمان و الابنيه عن حقايق الادويهمارگوليوث و كتاب 

خط پيرآموز به وسيله خوشنويسان ايران بعدها به صورت . ها و پيوستگي وجود دارد شود كه بين آنها شباهت در حركات، گردش مي
رخ، مجلة هنر الدين همايون ف  به نقل از ركن398، ص اطلس خط(نوعي نسخ عربي و سپس به تعليق و نستعليق، تغيير شكل داده است 

  ).و مردم
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كم به شيوة تعليق نزديك شد و بعد به نستعليق شـباهت              خط تحريري آن دوره بود، بر اثر سرعت قلم كم         
اسـت، كـه در آن ذوق و سـليقه و قريحـة ايرانـي كـاملاً                 خط نستعليق از ابداعات خالص ايرانيان       . يافت

انـد كـه      هـاي خـود آورده      هـا و رسـاله      دربارة واضع خط نستعليق اغلب مورخين در كتـاب        . مشهود است 
آن را ابداع كرده    .) ق .  ه ـ772-808(ميرعلي سلطاني فرزند حسن تبريزي، در زمان امير تيمور گوركاني           

  . است

  خط شكسته نستعليق
پـا بـه عرصـة ظهـور     ) اواخر دورة صفويه(سته نستعليق از اوايل قرن يازدهم هجري قمري        خط شك 

نهاد كه نخست چندان تفاوتي با خط نستعليق نداشت، فقط برخي از حروفش، بر اثر سرعت قلـم روان و                    

هـاي ايـن      در نوشـته  . آمد  شد و بعضي حروف و كلمات منفصل، به صورت متصل درمي            پيوسته نوشته مي  

هايي از حـروف      توان ديد؛ يعني در خط شكسته نستعليق اوليه، نمونه          هايي از خط تعليق را مي       نمونهعصر  

را يافـت كـه چـون از        » شكـسته «گردد و حاصل اين آميختگي عنوان مـستقل           و كلمات تعليق مشاهده مي    

رفت و بعدها در    ها و احكام جاي تعليق را گ        كم در نوشتن نامه     تر از خط تعليق بود كم       حيث تركيب، ساده  

خط شكسته هم مانند ساير خطوط ناگهان پيدا نـشد          . كتاب نويسي، اشعار و قطعات هم از آن استفاده شد         

  . و يك نفر به تنهايي واضع آن نبوده است

  اصول و قواعد خوشنويسي

اين قواعد زمينة مساعدي . خوشنويسان به قواعدي كه ابن مقله براي خط وضع نمود توجه داشتند

اما قواعد . براي استاداني كه بر پاية آن توانستند اصول و قواعد خوشنويسي را به حد نهايي برسانندبود 

  .حسن تشكيل و حسن وضع: كلي و عمومي خط را كه ابن مقله بيان كرده، عبارت است از

 رعايت اصول و اركان نوشتن حروف و اتصالات آنها در كلمات را حسن :ـ حسن تشكيل1

نسبت، سطح، دور، ضعف، صعود مجازي، نزول مجازي، صعود حقيقي، نزول : كه شاملتشكيل گويند 

براي به دست آوردن حسن تشكيل حروف در خوشنويسي، رعايت . حقيقي، ارسال، سواد و بياض است

  : نكات زير لازم است

  .مشق نظري، مشق قلمي و مشق خيالي: مشق بر سه نوع استالمشق ـ  آداب
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گيري  شش قسمت چيزي را دانگ گويند و در خوشنويسي به واحد اندازه يك قسمت از دانگ ـ

  .شود قلم دانگ گفته مي

نامند و آن عبارت  گيري حروف و كلمات در خوشنويسي را نقطه مي  ـ واحد سنجش و اندازهنقطه

 زبانه هر نقطه را به اندازه عرض. دهد است از اثر زبانة قلم بر صفحة كاغذ كه يك مربع كامل را تشكيل 

  . شود كنند كه هر قسمت آن يك دانگ همان نقطه ناميده مي قلم به شش قسمت تقسيم مي

سطر بهتر است .  ـ يك مصراع شعر يا يك جمله كوتاه در خوشنويسي را سطر گويندسطرنويسي

تر از وسط  و خط كرسي در مسطر كمي پايين. تر نوشته شود در وسط صفحه و به موازات ضلع بزرگ

فاصله طرفين سطر تا حاشيه بايد مساوي . شود تا فضاي كلي سطر در وسط قرار گيرد م ميصفحه رس

  . رود سطرنويسي، نخستين آموزش و سرمشق براي هنرجويان مبتدي خوشنويسي به شمار مي. باشد

را گويند و عبارت است ) نظم( ـ بيت در لغت به معني خانه است و نيز واحد شمارش شعر بيت

تر صفحه نوشت به صورتي  يك بيت را بايد در راستاي ضلع بزرگ. كه در وزن يكي باشنداز دو مصراع 

فاصله دو مصراع با توجه به طول بيت . كه دو مصراع كاملاً زير هم قرار گيرند و طول آنها مساوي شود

ع دوازده نقطه باشد، يعني فاصلة دو مصراع كوتاه يا كم ارتفا و ارتفاع آن، حدود دوازده تا پانزده نقطه مي

خط سطرهاي كرسي يك بيت از وسط صفحه . و فاصله سطرهاي بلند و يا با ارتفاع زياد بيشتر باشد

طول يك بيت حداقل يك و . شود تا مجموعة كلمات در وسط صفحه قرار گيرند تر رسم مي  پايين كمي

يسي در هر دو مصراع در نوشتن بيت قواعد سطر نو. نيم و حداكثر دو برابر ارتفاع تقريبي آن شود

گيرند اما قواعد سطر و زيبايي  ها زير هم قرار مي شود، با توجه به اين كه حتي الامكان كشيده رعايت مي

  .ها اولويت دارد، بايد سعي شود علاوه بر طول، حجم دو مصراع نيز نزديك به هم و متعادل باشند كشيده

هاي اُريب   نوشتن مشق با خط ،گ آنندراجفرهنو در » صليب« در لغت به معني 47 ـ چليپاچليپا

 كنايه از برهان قاطع به عنوان خط منحني و كج تعريف شده و در فرهنگ معينهمچنين در . آمده است

  . زلف پيچيدة معشوق است
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چليپا در اصطلاح خوشنويسي به نوشتن موربِ دو بيت، يعني چهار مصراع از شعري با مضمون و 

گردد  شود، اطلاق مي  مستطيل و در چهارچوب و قواعد كلاسيك نگاشته ميپيام واحد كه در يك صفحه

هنرجوي . يابد هاي اجرايي خوشنويس در آن تجلي مي كه اوج هنرنمايي و ذوق و ابتكار و توانايي

خوشنويس پس از رسيدن به مرحلة عالي، ضمن رعايت نكات اصولي در مورد حسن تشكيل و حسن 

سطر فرا گرفته، بايد چهار سطر شعر را كه امكان دارد از نظر شاكله و هندسة  سطر و دو  وضع كه دربارة

اي به نام چليپا بنويسد بدون آن كه از تركيب  حروف و كلمات ناهمگون و ناموزون باشد در مجموعه

هاي مشترك  كه در مجموع و در هر چهار سطر نيز نسبت ضمن آن. هاي طلايي هر سطر رنگ ببازد نسبت

در عين حال بايد همواره اصول . رهاي به هم پيوسته، اتحاد و پيوستگي خود را حفظ كنندچون زنجي

تقارن، تناسب، توازن، تعادل و نواخت، بدون تكلف و تصنع در ريتم و آهنگ مناسب : زيبايي اعم از

باشد، ) نه كوتاه و نه بلند(فاصله دو سطر از چليپا كه طول بحر شعر آن معمولي يا متوسط . مشهود باشد

توان اين فاصله را تا پانزده نقطه  بايد بين ده تا دوازده نقطه باشد و اشعاري كه داراي بحر بلند است مي

هاي بلند، دو كشيده  هاي كوتاه در هر سطر، يك كلمه كشيده و براي مصراع براي مصراع. افزايش داد

كه كشيدة مصراع دوم  نهاست و يا اينها زير هم بودن آ بهترين حالت قرار گرفتن كشيده. تر است مناسب

شود اما  چليپا بيشتر با خط نستعليق نوشته مي. نسبت به مصراع اول اندكي به سمت راست ميل كند

  .اند برخي استادان چليپا را با خطوط شكسته، نسخ و حتي ثلث هم نوشته

مده است، و بدان  ـ كتابت به معني گردآوردن، نوشتن، تحرير كردن، خطاطي و نويسندگي آكتابت

پس . آورند  اي گرد مي اند كه حروف و كلمات را در سطري يا صفحه جهت خط و نوشتن را كتابت گفته

  .اند ها را با قلم كتابت نوشته از پيدايش خط نسخ و نستعليق و شكسته، كاتبان و خوشنويسان كلية كتاب

اند، و خطوط مختلف از  متر دانسته يمتر تا يك و نيم ميل اندازة قلم كتابت را از سه چهارم ميلي

ترين اندازة قلم كوچك. اندنوشتهريحان، نسخ، تعليق، نستعليق، شكسته و رقعه را با اين قلم مي: جمله

  . گويند كتابت را كتابت خفي مي

اكنون براي كتابت قرآن مجيد و ادعيه و كتب مذهبي از خط نسخ، كتابت متون فارسي و ديوان 

ستعليق، كتابت اسناد و امور مكاتباتي و اشعار از خط شكسته و كتابت متون عربي از خط اشعار از خط ن

  . شود رقعه استفاده مي
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اما در لغت نامة . گردداي از لشكر سواره يا پياده اطلاق مي  ـ كتيبه در لغت به معناي دستهكتيبه

ستعليق يا طغرا يا كوفي را بر در و آنچه به خط جلي ثلث يا ن: دهخدا به نقل از ناظم الاطباء آمده است

ديوار مساجد و مقابر و اماكن متبركه، يا سردر دروازة امرا و بزرگان نويسند، و يا نقش كنند را كتيبه 

ها و بناهاي تاريخي و مذهبي،  اي به خط جلي كه بر بالاي سردر دروازه به عبارت ديگر نوشته. گويند

ها، بر روي كاشي يا اب مساجد، گنبدها، بقاع متبركه و عمارتديوارهاي صحن و شبستان و رواق و محر

همچنين به سرلوح و . دار قرار داده شود را كتيبه گويند سنگ، در داخل سطح چهارگوش و يا قوس

مربع، مستطيل، دايره، (هاي چهارگوش دركتابت و قصار نويسي، كه به اشكال مختلف هندسي  ترنج

صورت كندن يا نوشتن بر مواد در اين.گرددشود، كتيبه اطلاق مي نوشته  ...) دايره، نيم بيضي و بيضي،  نيم

  . گويند نگاري ميبادوام را كتيبه

توان نوشت، اما غالباً از خط ثلث به لحاظ  كتيبه را به انواع خطوط كوفي، ثلث، نسخ و نستعليق مي

شود، خصوصاً كه با تزئين و نقش و  نگاري استفاده مي زيبايي چشمگيرش در تركيبات موزون براي كتيبه

ها برگرفته از آيات قرآن، احاديث، اشعار و ماده تاريخ  مضمون كتيبه. نگار و نقوش اسليمي همراه باشد

  . باشد مي

 ـ در تهية اسباب كتابت و لوازم خوشنويسي بايد كمال دقت را بـه   ابزار و ادوات خوشنويسي

ـ حسن و نيكويي سياهي     1:  اسباب حسن خط چهار چيز است       :دگوي  عمل آورد، ابن مقله در اين باره مي       

ــ قلـم نيكـو كـه تـراش او از روي قاعـدة               3ـ نگاشتن خط از روي قانون و قواعد صحيح خط،           2مركب،

   48.ـ كاغذ كه بايد ملايم و مطلوب و مرغوب باشد4درست باشد، 

ني خوب بايد  قلمدر انتخاب يك . ترين ابزار خوشنويسي استني از مهم ـ قلمقلم ني

ـ كاملاً مدور باشد 2، )سختي آن متوسط(ـ سخت و سنگين باشد 1: خصوصيات زير را در نظر گرفت

ـ 4اي باشد، نه سياه و زرد،  يا قهوه) سرخ و سفيد(ـ رنگ آن قرمز پخته 3، )صاف و بدون تاب(

امت يا قطر آن متناسب ـ ضخ6 ـ يك بند و بدون گره در ميان خود باشد، 5پرگوشت و سفيد مغز باشد، 

باشد، مثلاً براي نوشتن قلم كتابت، سرفصلي، مشقي بايد قلمي انتخاب كرد كه ضخامت آن از يك 
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ني  توان، از قلم تر مي تر نباشد، و براي قلم جلي و درشت بيش) متر حدود هفت ميلي(خودكار معمولي 

  .متر باشد  سانتي20 حدود ـ طول قلم7تر مانند خيزران و قلم پارويي استفاده كرد،  ضخيم

 ـ مـن  . سـازند   دارند كه آن را از موادي شبيه روغن چيني مي49چينيان مدادي«: گويد النديم مي  ابنمركب 

مقداري از آن را ديدم كه مانند لوحي بود و نقش صورت پادشاه را داشت و يك تكه از آن براي مدت زيادي كه                        

  . ناميدند مي» حبِر«عي ديگر از مركب وجود داشت كه آن را  همچنين نو50».كرد دائماً بنويسد كفايت مي

، صبر، نيل، زعفران،    52، زاج، مازو  51دوده، صمغ : اند از   مواد تشكيل دهندة مركب خوشنويسي عبارت     
كنند و پس از ساخته شدن بـا آن         كه نوع خشك آن را با آب محلول مي         54 و پوست گردكان سبز    53افتيمون

برق بوده و كاملاً جريان داشته، و ناخالصي در آن وجـود               است كه سياه و كم     بهترين مركب آن  . نويسند  مي
همچنين كشش مركب بايد خوب و راحت باشد، و در          . نداشته باشد، تا يكنواخت و روان بر كاغد بنشيند        

مركـب بايـد طبيعـي باشـد و بـه           . مدات و جاهايي كه قلم نياز به حركت مداوم دارد به همراه قلـم بيايـد               
هاي شيميايي نبايد استفاده كرد، و        هاي رسم و مركب     ي كه گفته خواهد شد، ساخته شود و از مركب         تفصيل

چنانچـه طبيعـي و     ) …هاي گياهي و    هاي تهيه شده از رنگ      مانند جوهر گردو، مركب   (هاي رنگي     از مركب 
  .توان استفاده نمود روان باشد، مي

. مرغوب آن از اركان حسن خط است كاغذ يكي از وسايل خوشنويسي است و خوب و كاغذ ـ

به عبارت ديگر . ني به راحتي روي آن حركت كندكاغذ خوب بايد صاف و هموار باشد، طوري كه قلم
دربارة اختراع كاغذ بايد . كاغذهاي فشرده كه بافت آنها سست نيست، براي خوشنويسي مناسب هستند

                                                           

مداد العلمَاء افَضلَُ منِْ : و در روايت آمده است كه) 6، ص 2، جزء الاعشي صبح(نويسند  ـ مداد نوعي از مركب است كه خوشنويسان با آن مي49
  .دمِاءِ الشهُداء

  .29، ص الفهرستـ 50
شود و در مجاورت هوا منجمد شده و سختي  مايع كم و بيش لزج و چسبناكي است كه از برخي درختان به خارج ترشح ميـ 1

  ).فرهنگ معين(نمايند  كند و در صنعت از آن استفاده مي مخصوصي پيدا مي
 بر روي Cynips galla tinctoriaeهاي كروي شكلي كه در اثر گزش حشرة مخصوصي به نام سي نيپس گالا تنكتوريا  ـ برجستگي2

كند و بر اثر اين عمل مقدار  ، پوست درخت بلوط را سوراخ مي حشره مذكور براي تخم گذاري. شود هاي درخت بلوط ايجاد مي جوانه
. آيد كه به نام مازو موسوم است شود و تدريجاً به صورت برجستگي در مي زيادي از شيرة گياهي درخت مذكور متوجه نقطة مزبور مي

  ).فرهنگ معين(كنند  در صنعت از مازو جهت تهيه مركب سياه، رنگ كردن پارچه و نيز در چرم سازي از آن استفاده مي
هاي آن باريك  ماند و سر شاخ مي) هاي ريز گياهي بياباني داراي برگ(ـ دوايي است معروف و آن شكوفة گياهي باشد كه به سعترَ 53

  ).برهان قاطع(باشد  آن سرخ رنگ و تيز طعم مياست، بعضي گويند زيرة رومي است و 
  .ـ گردو54
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كلمة كاغذ . نوشتند آمد، مي  به عمل مي56»سپاپيرو« يا 55»بردي«ها بر كاغذي كه از ني  گفت كه مصري
» پاپيروس« براي كاغذ از كلمة paperلفظ اروپايي. ظاهراً از زبان سنسكريت وارد زبان فارسي شده است

. ساختند گفتند و قرطاس مصري را از آن مي مي» بردي«يوناني گرفته شده است، كه گياه آن را در مصر 
به معني » خارتيس«رود، خود مأخوذ از كلمة يوناني غذ به كار ميكلمة قرطاس كه امروزه به معني كا

  .نويسند و معادل آن در عربي، ورقه و صحيفه است چيزي است كه بر آن مي

سازي در سمرقند و مرو و هرات،  هاي كاغذ پس از داير شدن كارگاهكاغذسازي در ايران ـ 

كاغذ خراساني، «: گويد ة رواج كاغذ در ايران ميالنديم دربار ابن. ساخت كاغذ در خراسان رواج پيدا كرد

عباس رايج گرديد، و نيز  اميه و به قولي در زمان بني آيد، و اين كار در زمان بني از كتان بدست مي

ساختند، و انواع آن كاغذ طلحي، كاغذ  گويند، كارگران چيني آن را در خراسان همانند كاغذ چيني مي مي

از مشهورترين شهرهاي ايران كه در . ��»جعفري و كاغذ طاهري استنوحي، كاغذ فرعوني، كاغذ 

كاغذ «بوده كه در زمان ياقوت مستعصمي كاغذ اين شهر به » خونج«يا » خونا«كاغذسازي شهرت داشت 

  . معروف بوده است» كتان

غذ ، كاغذ عادلشاهي، كاغذ دولتشاهي، كا كاغذ خطايي: اند از كاغذهاي ديگري كه معروف بوده عبارت
شد  كاغذ بسيار مرغوبي است كه در شهر خان باليغ ساخته مي(باليغ عليشاهي، كاغذ نظامشاهي، كاغذ خان 

، كاغذ )و بسياري از كتب و اوراق خطي نفيس قديم ايران بر روي اين نوع كاغذ خوشنويسي شده بود
چين كاغذ ابريشمي تهيه شد در . اي و كاغذ طرابلسي ، كاغذ آمل، كاغذ طبريه)شامي(بغدادي، كاغذ دمشقي 

ها و هم براي نوشتن مدارك و اسناد به كار  كه در روزگار اميرتيمور گوركاني، هم براي كتابت قرآن
  . رفت مي

خوشنويسان پس از انتخاب كاغذ خوب و مناسب،  ـ آهار دادن و مهره كشيدن كاغذ

دادن كاغذ بايد مقداري نشاسته را در براي آهار . بايست به دقت آن را آهار داده و سپس مهره كشند مي

                                                           

در انتهاي . مانند بوده و بسيار زيباست رسد و جزو گياهان ني  متر مي4 تا 2ها كه از ارتفاعش از  ، گياهي از تيرة جگنBardiـ 55
 و امروزه در قبرس و سيسيل نيز اصل اين گياه در سواحل شط نيل است. هايش انشعابات چتر مانند جالبي به وجود آمده است ساقه

از الياف . رسد اي است كه به مصرف تغذيه زارعان و دهقانان مي هاي اين گياه محتوي مواد ذخيره هاي تحتاني ساقه قسمت. شود ديده مي
نيل، پاپروس، ساختند و آن را پاپيروس، بابيروس، بردي، درخت كاغذ مصري، جگن  هاي قابل انعطاف اين گياه يك نوع كاغذ مي ساقه

  ).فرهنگ معين(اند  حقي و حفاء نيز نام نهاده
  ) منتهي الارب(بردي با فتح، نباتي است كه در آب رويد و در مصر از آن كاغذ سازند 

56- Papyrus. 
 .36 ص الفهرستـ 57
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. درآيد، و آن را بجوشانند و به هم زنند تا قوام آيد» آب دوغ«آب ريخته و آن را حل كنند تا به غلظت 
  .سپس با قلم موي بزرگ يا متقال آن را روي كاغذ كشيده و بگذارند تا خشك شود

.  باشد  مي60و يا سنگ زجاج59، سنگ باباغوري58  جنس مهره از سنگ چخماق، سنگ يشممهره ـ

قرار داده شده است، به ) تخته مهره(گره  مهره را بايد بر روي كاغذي كه روي تختة صاف و پاكيزه و بي
جا كمتر نباشد، بلكه همه جا به يك  جا بيشتر و يكاعتدال كشيد، نه سخت و نه سست به نحوي كه يك

مهره را از اثر خودش جدا نبايد كرد، و بايد . نشوداندازه كشيده شود، و نيز هيچ خطي در كاغذ مشاهده 
  . اثرها به هم متصل باشند تا تمام ناصافي ها برطرف گردد تا كاغذي صاف و يكدست به دست آيد

اين هنر در حواشي .  كاغذ ابري را ايرانيان اختراع كردندـ) كاغذ ابر و باد(كاغذ ابري 

رنگ در متن  كاغذي ابري كم. گرفت د استفاده قرار ميهاي خطي قديم با صور و نقوش زيبا مور كتاب

ها و مواد زير ساخته  هاي ابر و باد با روش كاغذ. شود هاي خوشنويسي استفاده مي ها و قطعه كتاب

  : شوند مي

  . هاي گياهي، صمغ و آب رنگ:  مواد لازمساخت كاغذ ابرو باد با شنبليله ـ

. نبليله را جدا كرده و مقداري صمغ به آن اضافه كنيدمقداري شنبليله را در آب بجوشانيد، آب ش

پس از . ايد، بريزيد هاي گياهي را كوبيده و بر روي آن شنبليله كه در سيني عميق قرار داده سپس رنگ

  . آنكه نقش مطلوب ظاهر شد، كاغذ را روي سطح آب رها كرده و آن را برداريد و خشك كنيد

هاي  نشاسته، رنگ گواش يا آبرنگ يا مركب: مواد لازم ساخت كاغذ ابر و باد با نشاسته ـ

  .رنگي و آب

اي كه محلول به دست آمده يك دست و داراي  گرم حل كنيد به گونه مقداري نشاسته را در آب نيم

متر  سپس آن را در داخل يك سيني مسطح به عمق تقريبي چهار سانتي. غلظتي ميان شير و ماست باشد

گاه مقداري رنگ گواش يا آبرنگ و يا  آن. ز سرد شدن سطح آن يكنواخت شودكه پس ا بريزيد به طوري

                                                           

كنند  آلات استفاده مي ختن زينتهاي عقيق كه داراي رنگ دودي مايل به سفيد است، از اين سنگ گاهي در جواهرسازي و سا ـ يكي از گونه58
 ).فرهنگ معين(

  ).فرهنگ معين(ـ مهرة مدور سياه و سفيد كه براي دفع چشم زخم بر كودكان آويزند 59
  .شيشه، آبگينه: ـ زجاج60
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ها را مخلوط كنيد و  جوهر رنگي و مركب روي آن بپاشيد و با قلم مو يا چوب نازك و يا شانه، رنگ

ها رها كنيد و بلافاصله آن را برداريد و در جاي مناسب  هرگاه نقش مطلوب ديده شد، كاغذ را روي رنگ

  . يد تا خشك شودقرار ده

. مقداري آب در سيني پهن بريزيد هاي روغني ـ ساخت كاغذ ابروباد با آب و رنگ

را روي سطح آب بچكانيد، پس از به هم زدن ) رقيق شده با بنزين يا تينر(سپس چند قطره رنگ روغني 

  . فوق عمل كنيدسپس مانند روش . آيد هاي نوك تيز، ابر و بادهاي زيبايي به دست ميها با ابزاز رنگ

، ��»تمپرا«هاي روغني يا  چسب كاغذ ديواري، رنگ:  ـ مواد لازمساخت كاغذ ابروباد مرمري

  . آب، تربانتين

ـ سيني را به ميزان سه چهارم عمق آن با آب پر كرده، چسب كاغذ ديواري را در آب حل كنيد، 1

ا روي مايع به دست آمده بريزد قطره رنگ ر ـ قطره2. فرنگي، غليظ شود به نحوي كه مانند رب گوجه

ـ با يك 3. مانند ها روي مايع آب و چسب شناور مي  رنگ). هاي مختلف را به كار ببريد توانيد رنگ مي(

ـ با احتياط، ورق كاغذ را 4. ها را مخلوط كنيد، به نحوي كه نقش مطلوب به دست آيد قطعه چوب رنگ

نقش مرمري زيبايي . ـ كاغذ را به آرامي برداريد5. يدروي سطح مايع قرار دهيد و كمي با دست فشار ده

ـ براي خشك 7. ـ كاغذ را زير دوش بگيريد تا چسب اضافي آن شسته شود6. آيد بر سطح كاغذ پديد مي

   ��.كردن، كاغذ رنگ شده را به طناب آويزان كنيد

لاً صاف و صيقلي كشي كنيد تا كام پس از خشك شدن، سطح كاغذهاي ابروبادي را با نگين عقيق مهره

كاغذ ابري براي زمينه، متن، حاشيه و . گرم، كاغذ را صاف كرد توان با اتوي نيم در صورت لزوم مي. شوند

  . گيرد آرايي، و نيز در حاشية قطعات خوشنويسي مورد استفاده قرار مي آستر بدرقه در هنر  صحافي و كتاب

   

                                                           

   ).گل و بوته در هنر اسلامي(رنگي است كه با مواد چسبي، آهاري يا لعابي، روغني يا آبكي و يا ضمغي همراه باشد : ـ تمپرا61

  .گل و بوته در هنر اسلاميـ جهان ايلانو، 62
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  كاغذهاي سنتي
كردند و سپس  راي مشق و كتابت كاغذها را رنگ ميخوشنويسان قديم برنگ كردن كاغذ ـ 

هاي متداول و نحوة  برخي رنگ. نمودند دادند و براي رنگ كردن كاغذ از مواد گياهي استفاده مي آهار مي
  : اند از  آمده است عبارت63آميزي كاغذ هاي رنگ رنگ كردن كاغذ كه در رساله

هاي آن سطبر و به هم چسبيده باشد  رنگ را كه تار مقداري زعفران سرخ رنگ زعفراني ـ

انتخاب كرده و آنها را از يكديگر جدا كنيد و به ازاي هر ده گرم زعفران، نيم ليتر آب به زعفران اضافه 
. كنيد و سر ظرف محتوي اين محلول را محكم ببنديد و سه روز در آفتاب قرار دهيد تا رنگ پس دهد

ظرف آب بريزيد و يك قطرة مركب به آن اضافه كنيد و سپس اين مايع را از صافي عبور دهيد و در 
  . هر چه كاغذ ديرتر خشك شود بهتر خواهد بود. كاغذ را با آن رنگ كنيد و در سايه خشك كنيد

 را در آب خيس كنيد و يك روز در آب بگذاريد، تا رنگ 64 مقداري برگ حنارنگ خطايي ـ

ك قطره مركب، يا دو سه قطره آب زعفران به آن پس دهد، آب مذكور را در ظرف تميزي قرار دهيد و ي
استادان دو رنگ زعفراني و خطايي . گاه كاغذ را رنگ كرده و بر روي طناب خشك كنيد اضافه كنيد، آن

  . اند نويسي دانسته را بهترين رنگ كاغذ براي كتاب 

 را از صافي پس از سرد شدن آن. يك پيمانه زردچوبه را با ده پيمانه آب بجوشانيدرنگ زرد ـ 

سپس محلول را در ظرفي گشاد بريزيد و در ظرف ديگري آبليموي صاف شده و در ظرف . عبور دهيد
كاغذ سفيد را درون ظرف آب زردچوبه قرار دهيد به نحوي كه رنگ به همه جاي آن . سوم آب بريزيد

ذ مناسب نبود، بگذاريد تر شود، چند مرتبه كاغذ را بخيسانيد، اگر رنگ كاغ اگر بخواهيد كه تيره. برسد
گاه آن را بيرون آوريد و در ظرف آبليمو قرار دهيد تا همه جاي كاغذ به آن آن. ساعتي در آب بماند

  .آغشته شود، سپس آن را در ظرف آب شست و شوي دهيد و در سايه خشك كنيد

شبانه روز مدت دو .  را بكوبيد تا نرم شود و آن را در آب حل كنيد65 مقداري بقَّمرنگ سرخ ـ

 فرو كنيد و پس از خشك شدن در آب 66كاغذ را ابتدا در آب زاب. صبر كنيد و سپس آن را بجوشانيد

                                                           

  .407 - 427، صص رسالاتي در خوشنويسي و هنرهاي وابستهـ 63
  .ـ گياهي است داراي برگ معروف كه بدان رنگ كنند1

ا هماتوكسيلين وجود هاي اين گياه ماده رنگيني به نام هماتين ي رسد، در ضخامت بافت  متر مي12واران كه ارتفاعش تا  ـ درختي از تيره پروانه65
رود  هاي ابريشمي و پشمي به كار مي گردد و در رنگرزي پارچه هاي بنفش، آبي، سرخ، خاكستري و سياه استخراج مي دارد كه براي ساختن رنگ

  ).فرهنگ معين(
  .چشمه: ـ زاب4
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شود و كاغذ را درشت  ماند و زرد و متغير مي اين رنگ پايدار نمي. بقم رنگ كرده و در سايه خشك كنيد
 در چهار ليتر 67ج سير رنگ لاكپن. اما اگر از رنگ لاك استفاده شود بهتر خواهد بود. كند و شكننده مي

پس از سرد شدن آن را صاف كنيد و كاغذ را با آن . آب و نيم سير لتُر بجوشانيد تا به ده سير تبديل شود
  .توان رنگ سرخ را به دست آورد  نيز مي68از گل معصفر. رنگ كرده و به همان ترتيب خشك كنيد

از صافي عبور دهيد و آن را داخل چايِ داخل قوري و فلاسك را سرد كنيد و  رنگ چاي ـ

كاغذ را حدود هشت ساعت در ظرف چاي قرار دهيد و رنگ نماييد و سپس . ظرفي بزرگ بريزيد
ميزان رنگ كاغذ بستگي به نوع چاي و مدت زماني دارد كه كاغذ در محلول چاي قرار داده . خشك كنيد

  . شود مي

منگنات را در يك ليتر آب حل  يك قاشق چايخوري پررنگ كردن كاغذ با پرمنگنات ـ

پس از بيرون آوردن كاغذ از محلول . سپس كاغذ را چند دقيقه در آن قرار دهيد تا كاغذ رنگ بگيرد. كنيد
  .كند ، ابتدا رنگ آن بنفش است اما به تدريج رنگ آن به نخودي تغيير پيدا مي پرمنگنات

اندك اندك بر . ار دهيد و بياويزيد مقداري گل معصفر را نرم بساييد و در كرباسي قرـ69رنگ آل

اين عمل را تكرار كنيد تا آن زمان كه آب . روي آن آب بريزيد تا هر زردابي كه داشته باشد بيرون آيد
سپس هر سه كيلو گل معصفر را دو سير . گاه آن را در سايه خشك كنيد آن. خارج شده از آن سفيد باشد

ن را بماليد و به آرامي آب گرم به آن اضافه كنيد تا رنگ از  سوده، بر وي افكنيد و يك ساعت آ70اشَخار
پس از آن مقداري آب ليمو يا آب انار ترش يا آب غوره و يا سركة كهنه به آن بيفزاييد تا . او بيرون آيد

سپس كاغذ را به مدت يك شبانه روز در آن رنگ قرار دهيد و بيرون آوريد و خشك كنيد . صاف شود
  ). ترين الوان است اين رنگ از مشكل(

 مقداري برگ حناي پاك، بدون غبار و گرد و خاك را در آب گرم قرار دهيد رنگ خودرنگ ـ

سپس كاغذ را با آن . هر يك سير حنا را با ده سير آب حل كنيد.  ساعت بگذرد12و بگذاريد حدود 
  . محلول رنگ كنيد

                                                           

هاي  هاي كاكتوس و عناب و برخي گونه هاي كه از برخي گياهان از قبيل گون رنگ و گاهي خرمايي و يا قهوه صمغي غالباً سرخ: ـ لاك67
شود  هاي پشمي ثابت مي ها و نخ كنند كه با زاج بر روي الياف پارچه ها تهيه مي رنگ لاك برخي رنگ از نوع سرخ. آيد غبيرا به دست مي

  ).فرهنگ معين(
  . زرد يا سرخ شده: ـ معصفر68َ
  . جامه بدان رنگ كنندرنگ، درختي كه از بيخ آن رنگي سرخ گيرند و سرخ كم: ـ آل69
  .برند شَخار، قليا را گويند كه زاج سياه است و رنگرزان آن را به كار مي: ـ اَشخار70
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شد صاف كنيد و كاغذ را با آن  مقداري زرداب را كه از گل معصفر گرفته شده بارنگ كاهي ـ

  .رنگ كنيد و در آفتاب قرار دهيد تا خشك شود

 پاك را به شيرة آن بيالاييد و در 71 قدري تخم علف آفتاب گردان را گرفته و رگوييرنگ كبود ـ

 نمكين كنيد و آن 72سپس مقداري خاك را به آب نوشادر. سايه خشك كنيد، سه بار اين عمل را تكرار كنيد
نگين را به مدت يك ساعت در زير آن خاك نمناك نماييد تا رنگ لاجوردي به خود گيرد و خشك كرباس ر

اين رنگ پايدار . مقداري از آن كبودك در آب سرد بفشاريد و صاف كنيد و كاغذ را با آن رنگ كنيد. شود
  .شود ماند و از رنگ اصل برگشته و بنفش مي نمي

ورق مس و . آيد  مس و سركة كهنه به دست مي رنگ زنگاري خوب، از ورقـ73رنگ زنگاري

براي تهية رنگ زنگاري يك سير .  تا هيچ جرِمي در وي نماند74سركة كهنه را در ظرف چيني صلايه كنيد
زنگار را در ده سير آب حل كنيد و در ظرفي قرار دهيد و سر آن را بپوشانيد تا از گرد و غبار محفوظ 

  .از صافي عبور دهيد و كاغذ را با آن رنگ كنيدروز آن را  پس از يك شبانه. بماند

. شوند هايي هستند كه از تركيب دو رنگ، حاصل مي هاي مركب رنگ رنگ هاي مركب ـ رنگ

  :اند از هاي مركب عبارت برخي از رنگ

 گل بخوابانيد و سپس آن 75 كاغذي را كه با زردچوبه رنگ شده است، در شهابرنگ نارنجي ـ

رنگ نارنجي به دست . پس از شستن با آب صاف كنيد و در سايه خشك نماييد. يدرا در آبليمو قرار ده
  .آيد مي

روش دوم آن است كه مقداري زعفران و آب گل معصفر را با هم تركيب كنيد و كاغذ را در 
  . محلول قرار دهيد و پس از بيرون آوردن، در سايه خشك نماييد

تر باشد، در شهاب اعلي  ي بيشتر و سبزرنگ آن كم76اي كه نيل  كاغذ رنگ شدهرنگ سوسني ـ

وشو دهيد و در سايه  ليمو زده شده، سپس آن را در ظرف آب صاف شست گاه در آب آن. كشيده شود
  .خشك كنيد

                                                           

  .كرباس: ـ رگو 71
  . آيد و آمونياك به دست مي) اسيد كلريدريك(رنگ و بو كه از تركيب جوهرنمك  ملحي است جامد و متبلور و بي: ـ نوشادر72
  .سبزرنگ: زنگاري . اند  نامي است كه به انواع مختلف استات مس به سبب رنگ سبز آنها داده.زنگ آهن، زنگ فلزات: ـ زنگار73
  .دارو يا چيز ديگر را بر روي سنگ يا درون هاون ساييدن: ـ صلايه كردن 74
  .ـ آب سرخي كه در مرتبه اول از گل كاجيره گيرند75
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 كاغذي كه نيل آن بيشتر و سبزرنگ باشد در زردية آب زردچوبه رنگ سبز طوطكي ـ

  .اف شسته و در سايه خشك كنيدليمو قرار دهيد، آنگاه در آب ص بخوابانيد، سپس در آب

به همان روش تهية .  اين نوع رنگ بايد نيل آن از سبز طوطكي كمتر باشدرنگ سبز بستاقي ـ

ليمو قرار دهيد و پس از شست و شو خشك  رنگ طوطكي، آن را در زردآب زردچوبه و سپس در آب
  .رنگ سبز بستاقي اعلي به دست خواهد آمد. كنيد

سپس . نگ آل و زعفران را با يكديگر تركيب كنيد و در آب حل نماييد مقداري ررنگ گلگون ـ

  .اگر زعفران زيادتر باشد بهتر خواهد بود. كاغذ را به آن رنگ كنيد

 قدري آب مازو و كبودك را با هم بياميزيد و به مدت يك روز صبر كنيد تا صاف رنگ فريسه ـ

  .گاه كاغذ را با آن رنگ كنيد شود، آن

سپس .  يك پيمانه گل بلاس پاك كرده را در پنج پيمانه آب ريخته و بجوشانيد ـ77رنگ مرمري

مقداري اشخار . اي صاف كنيد آن را بيرون آورده و كمي مالش دهيد، پس از يك ساعت آن را در پارچه
كاغذي كه نيل او كمي بيشتر بوده و تيره باشد، در آب بلاس . بر او اضافه كنيد و با دست مالش دهيد

وشو دهيد و در سايه خشك كنيد، رنگ  گاه با آب صاف شست آن.  داده و سپس در آب ليمو بيندازيدقرار
  . مرمري اعلي به دست خواهد آمد

  :انواع ديگر رنگ كردن كاغذ

  . ـ مقداري حنا و زعفران و كبودك را با هم مخلوط نماييد و كاغذ را به آن رنگ كنيد

  . غوره را با هم بياميزيد و كاغذ را به آن رنگ كنيدو زعفران و آب) مركب(ـ اندكي سياهي 

اين . روز در آب كرده و بيالاييد و كاغذ را در آن رنگ كنيد ـ تخم گل خطمي را به مدت يك شبانه
  .آيد تر مي شود كه كاغذ نرم شود و نوشتن خط روي آن روان كار باعث مي

روغن، آب صمغ  دانه، حليم برنج بي يهمچنين با آب خربزة شيرين، آب تخم خيار، شيرة انگور ب
، 78اند، اِسپرك عربي، آب پوست انار، آب پوست بادمجان، پياز، جعفري، كلم و هويج كه جوشيده شده

                                                                                                                                                                     

  . آيد  نيل به دست مياي است آبي رنگ كه از برگ انواع مختلفة درختچة ماده: ـ نيل76
  .ـ گياهي است داراي برگ معروف كه بدان رنگ كنند3
در گل و برگ و ريشة آن مادة زردي وجود دارد كه در رنگرزي . اي هاي زرد خوشه هاي دراز و باريك و گل گياهي است داراي برگ: ـ اسِپرك1ُ

  . رود به كار مي
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: ، رودة نهنگ، زهرة ماهي هاي دريايي، روناس، پوست انواع درختان مانند ، حلزون دريايي79قرمزدانه
هاي  توان انواع رنگ ل جوشانده شده و گياهان ديگر ميزرشك، كاج، كات كبود، گل انار، توسكا، برگ گ

  .گياهي را با كاغذ ساخت

استفاده ) هاي پشم، پارچه و لباس رنگ(هاي شيميايي  توان از انواع رنگ هاي تيره مي براي رنگ
  . كرد

  .طرز تهيه حل طلا، نقره، لاجورد، مس، برنج، شنجرف و زنگار

عيار، مقدار صد ورق طلا  يك مثقال طلاي تمام استادان زركوب از ـ) حل طلا(زرحلّ 

ها  دست. اي چيني بريزيد و يك يك اوراق طلا را در آن قرار دهيد مقداري سريشم را در كاسه. گيرند مي
را با آب گرم و صابون بشوييد و با دو انگشت سبابه و وسطي، بر اطراف كاسه مالش داده و كاملاً با هم 

صاف در كاسه بريزيد و اطراف كاسه را بشوييد و درب ظرف را بپوشانيد حل نماييد، سپس مقداري آب 
پس از . به مدت يك ساعت بگذاريد تا زر به كاسه نشيند. تا از غبار و چربي و سياهي محفوظ بماند

مو آن زر را بر كلك نهاده و بنويسيد و وقتي خشك شد با  نشين شدن زر، آب اضافي را بريزيد و با قلم ته
  .  يا عقيق آن را جلا دهيد و آهسته آهسته مهره زنيدسنگ يشم

. توان حل نمود كنند، نقره را نيز مي  به همان روشي كه زر را حل ميـ) حل نقره(حل  نقره

چنانچه زر و نقره حل كرده پس از كتابت . توان آن را حل كرد علاوه بر سريشم، با آب صمغ نيز مي
براي بار ديگر مقداري . مانده بريزيد و سپس آن را خشك نماييد زياده آمد، آبي را كه روي كاسه باقي

  . سريشم به آب صمغ اضافه كنيد و با دو انگشت به همان ترتيب بماليد و كتابت كنيد

آب بساييد تا اندك   مقداري برنج مروي، يا صفحة مس صافي را بر سنگحل ـ برنج و مس

وشو دهيد و  يد و به وسيله نمك و آب گرم شستسپس آن را در قدح چيني قرار ده. اندك جمع شود
، بماليد و بدان كتابت كنيد و )همانند زر و نقره(آب آن را بريزيد و با سريشم سياه . بگذاريد تا باز نشيند
  .  كشي كنيد  مهره80سپس با سنگ جزع

                                                           

قرمز . شود  دانه عدس و رنگ آن سرخ است و هر چه بيشتر بماند سرختر ميحشرة كوچك بيضي شكلي است به اندازه: ـ قرمزدانه2
كنند و بعد در آفتاب  ها را پس از جمع آوري در دستگاه مخصوصي خفه مي قرمز دانه. شود دانه در روي بوتة كاكتوس يا جيدار توليد مي

  .رود يشم به كار ميهاي معروف قرمز دانه براي رنگ كردن پشم و ابر رنگ. كنند يا كوره خشك مي
  . مهرة سليماني، مهرة يماني. شود هاي سفيد و زرد و سرخ و سياه كه در معدن عقيق پيدا مي سنگي است سياه و سفيد با خال: ـ جزع80
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  مقداري لاجورد را بساييد سپس آن را با آب بشوييد، كف آن برداريد محلولحل لاجورد ـ

باشد با آب صمغ رقيق طوري تركيب كنيد كه غلظت آن براي كتابت مناسب  مانده را كه رنگين مي باقي
  . باشند

اي بسازيد و در  از گِلِ حكمت، كوزه. اصل شنجرف از گوگرد و سيماب استحل شنجرف ـ 

ش صلايه كم با آب انار تر اول آن را با سنگ خشك بساييد، سپس كم. كوره آتش آن را پخته نماييد
ها و سنگ را شسته و دو ساعت  پس از آن با آب گرم، دست. اي كه هيچ چربي باقي نماند نماييد به گونه

مانده را روي خشت پخته بگذاريد تا  بگذاريد، بعد زردآبي كه روي آن را فرا گرفته، دور بريزيد و باقي
  . نماييدسپس مقداري از آن را با آب صمغ حل كنيد و با آن كتابت. خشك شود

  

  

  

  صفحه آرايي كتاب

 376/0نام دارد كه اندازه آن » پونت«گيري حروف چاپي واحد اندازهـ  تعريف حروف

 pumkt و در آلماني به صورت point پونت را در انگليسي و فرانسه به صورت .ميليمتر است

و » پونط«، »نطپ«هاي كنند ولي به صورتظ ميفتل» پ نْ ت « رانويسند و در فارسي آنمي

 4 و ،متر است ميلي5/4كه تقريبا  نامندمي» رويسيس« پونت را يك 12. نويسندهم مي» پوينت«

  .گويندمي» گواد راد«سيسيرو را يك 

هاي  ولي براي تعيين ضخامت آن از واژه،شودبرحسب واحد پونت بيان مي اندازه حروف

.  استLigh , Bold ترتيب معادل آنها شود كه در انگليسي بهاستفاده مي» سياه«و » نازك«

 ، سياه است13تر بودن تر بودن و تيره سياه فقط در درشت13 نازك، با حروف 13تفاوت حروف 

  . و گرنه ارتفاع هر دو قلم يكي است
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تعيين حروف مطالب بايد با پرهيز از پرگويي و ارائه توضيحات طولاني و با استفاده از 

هايي هاي رنگي قرمز و آبي و سبز و ديگر رنگمكان كاربرد قلمعلائم اختصاري و حتي الا

 و ، صفحات سياه استة زيرا تصوير فتوكپي شد،صورت گيرد كه مشخص و چشمگير باشند

  . مشخص باشدگيرد، يابد كاملاًتعيين حروفي كه بر روي آن صورت مي

 كردن و تعيين عواملي  قانونمند:عبارت است از» گريد«يا » پايه كار «ـ پايه كار يا گريد

اند گرفته بخشي از صفحه كه واژگان در آن قرارةمانند طول سطرها و فاصله آنها از يكديگر؛ فاصل

 .مواردي ازاين قبيل در يك كتاب يا اثر چاپيو هم  هاي حروف از ستونةهاي كاغذ؛ فاصلاز لبه

رد به صورتي ثابت و مشخص كردن اين مواتعريف«م ومفهبه در صفحه آرايي با رايانه، گريد 

اي صفحه» چسب و قيچي« و در صفحه آرايي كتاب به روش سنتي معروف به ،است» براي رايانه

پايه «يا » گريد«هاي  كه علاوه بر واژه،خط كشي شده بر مبناي فاصله و طول سطرها نياز داريم

ا ـاكت بـه مـصفحخطوط در . شودكار برده ميه هم براي آن ب» صفحه ماكت«، اصطلاح »كار

شود كه در فيلم خطي، اين رنگ اثري ندارد و در نتيجه، وقتي حروف سياه رنگ آبي چاپ مي

ها روي فيلم منعكس رنگ بر روي اين صفحات چسبانده شوند، درعكاسي چاپ فقط سياهي

  .گذارندگردند و خطوط آبي اثري بر جاي نميمي

 تكرار گردد، بهتر است كه در پايه كار با رنگ اگر كلمه يا نقشي بايد در تمام صفحات كتاب

آبي براي تمام خطوطي كه نيازي به : مشكي چاپ شود؛ يعني پايه كار را دو رنگ چاپ كنيم

كنند و مشكي، آرايي كمك ميآرا را در صحفحهچاپ شدن آنها در كتاب نيست و فقط صفحه

  .اي كه قرار است در كل كتاب چاپ شودبراي نقش يا كلمه

ها پيش، خوشنويسان براي يكسان بودن فاصله و طول در كشور ما از قرن ـ فحة مسطرص

طوط، اي مقوايي استفاده مي كردند كه در آن محل كرسي خاي خطي، از صفحهسطرها در 

 صفحات كتابي كه قرار بود ة مقوايي به اندازة، در يك صفحيعني. ريسماني كشيده شده بود

و انتهاي سطرهاي مورد نظر، سوراخهايي تعبيه و سپس، نخ خوشنويسي شود، در ابتدا 
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كشيده  اي كه در وضعيت كرسي خطوط پس ا زبه گونه. شدمخصوصي از آن ها عبور داده مي

شد، خوشنويسان، اين صفحه مقوايي را زير برگي از كتاب، كه بايد كتابت مي. شدن قرار گيرد

شيدند تا جاي نخ بماند و به اين روش با گذاشتند و روي هر سطر، با فشار دست مي كمي

استفاده از اثر مختصر نخ بر كاغذ، كاتب بتواند مطابق طرح كلي پيش بيني شده براي كتاب، 

داد كه  همان كاري را انجام مينام داشت دقيقاً» مسطر«اين ابزار كتابت كه . كلمات را بنويسد

  .ندهاي امروزي كتاب با ساير نشريات انجام مي دهگريد

 ةخطوط و علامت هايي كه در گريد كتاب رسم مي شوند، به موضوع كتاب و روحي

در پايه كار يك متن بدون تصوير، فقط رسم خطوط افقي كرسي و . آرايي آن ارتباط داردصفحه

ها را اگر در گريد  و حتي ضخامت حاشيه،ستاخطوط عمودي ابتدا و انتهاي سطرها كافي 

اما در . رد زيرا در مرحله مونتاژ ليتوگرافي، منظور طراح قابل اجراستمشخص نكنند، اشكالي ندا

 فارسي اول دبستان، غير از خطوط افقي به تعداد خط  مثلاً،آرايي يك كتاب درسي مصورصفحه

عمودي نياز داريم كه تصاوير كوچك واقع در صفحه، روابط منظم و ارتباطات لازم بصري را 

 شطرنجي باشد كه بتوان تصاوير كوچك هر ةبي مي تواند يك شبكگريد چنين كتا. داشته باشند

  .صفحه و كلمات خطاطي شده را به طور متناسب و منظم در جاي خود چسبانيد

در پايه كار كتاب، غير از خطوط افقي مربوط به كرسي سطرها و خطوط عمودي مشخص 

آرا كمك آرايي به صفحهدر صفحهتواند ها، بايد هر خط و علامتي كه ميركننده ابتدا و انتهاي سط

كند و براي تعيين شروع  بالاي صفحه را مشخص مييك سوم  علامتي كه مانند. كند، رسم گردد

كند، يك خط تقارن كه براي چيني كه سر سطرها را مشخص ميها كاربرد دارد، خطفصل

- را مشخص مي صفحهةآيد، علايمي كه جاي شمار در وسط به كار مي،چسباندن تيترهاي وسط

  . و موارد ديگري از اين قبيل،كند

يعني به جاي خطوط كرسي و خطوط عمودي . بعضي از كتاب ها، پايه كار شطرنجي دارند

كنند تا راهنمايي براي دقيق چسباندن مذكور، سطح حروف را به صورت شطرنجي چاپ مي
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 ة هر خانةست اندازدراين پايه كارها، بهتر ا. چيني باشدسطوح كاغذي نمونه دوم حروف

 ةگردد؛ يعني اندازشطرنجي به جاي آن كه برحسب سيستم متريك باشد، برحسب سيسيرو رسم 

  .متر باشد ميلي5/4  مربع،ةهر خان

كنند و اگر هم آن را با رايانه متر رسم مي ميلي2/0 يا 1/0پايه كار را معمولا با راپيدوگراف 

پايه كار بايد براي استفاده از  .گيرندد در نظر ميرسم كنند، ضخامت خطوط را در همين حدو

رو، از اين. ها مناسب باشدها، تصاوير و ريزنقشعناصر بصري متفاوتي مانند حروف متن، عنوان

پايه كار، باعث . يك الگوي از پيش تعيين شده نيست بلكه در هر نوع كتاب حالتي ويژه دارد

هاي منطقي و اكندگي به تجمع، ايجاد خلاقيتايجاد تناسب بين طرح و مطالب، تبديل پر

شود و امروزه در تمام مواردي كه با سطرهايي از نوشتار سروكار جلوگيري از اتلاف وقت مي

  .داريم، ضروري است

چين استفاده كرد و غير توان از انواع خطدر پايه كار براي تفكيك عملكردهاي مختلف، مي

 آرايي، هر علامتي را كه صلاح بداند، در پايه كار صفحهتواند براي سهولت طراح مي از آن،

  .منظور نمايد

 مشخص  سفيد صفحات را دقيقاًةدر بيشتر گريدهاي كتاب، حاشيـ  صفحه آرايي كتاب

حاشيه . آرايي، از شكل صفحه تصور درستي داشته باشدآرا به هنگام صفحهكنند تا صفحه مي

ست به معني كناره ااي انگليسي گويند كه واژهمي» ارژينم«ها را در اصطلاح سفيد اطراف صفحه

بي وجود . توليد كتاب مرسوم بوده است در هاي دوراين حاشيه بدون نوشته از گذشته. و حاشيه

 سطح ة اطراف صفحه، يعني فاصلةچهار فاصل .پذيردآن، عمل خواندن با دشواري صورت مي

هاي استاندارد  و اندازه،اندازه نيستند و پايين همها در هر صفحه تا عطف و بالا و پهلونوشته

باشد كه از تناسب طلايي اين  مي4، 3 ، 2، 5/1 يا 6، 4، 3، 2متداول به ترتيب به نسبت اعداد 

  . ها حاصل شده استنسبت
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- صفحات كتاب ةچيني، اين تناسب طلايي در حاشياز ابتداي توليد كتاب به روش حروف

هاي اخير با تحولات هنري جهان و گسترش  ولي در دهه،شده استهاي لاتين رعايت مي

آرايي الزام ديگر، در صفحه» دادائيسم«هاي هنري سنت شكن مانند ارتباطات و پيدايش مكتب

 ةآرايي كتاب بر حسب روحيدر صفحه. قطعي وجود ندارد كه حتما تناسب طلايي رعايت شود

   .يابندها نسبت به حالت طلايي تغيير مييهاش صفحه آرا و ناشر، حةموضوع كتاب و سليق

دادند و شكل اي صفحه، سطح بيشتري را به خود اختصاص ميدر آغاز رواج صنعت چاپ، 

اما به تدريج بر اثر دخالت عوامل اقتصادي و . هاي خطي بودهاي چاپي بسيار شبيه كتابكتاب

  .ال كردندها سطح كمتري از صفحه كتاب را اشغكاربردي، اين حاشيه

دهد، و يا آرايي كتاب دو مرحله دارد، كه يا هر دو مرحله را يك طراح انجام ميصفحه

سازد و پردازد و شخص ديگري صفحات را براي ليتوگرافي آماده ميطراح به مرحلة اول مي

  . نمايداجراي نهايي مي

 ة و صفح عنوان اصليةمرحله اول طراحي كلي كتاب يعني طرح گريد، شامل شكل صفح

 آنها، چگونگي شروع مطلب پس از سرفصل و مواردي از ةها و زيرمجموعحقوق، طرح سرفصل

 اجراي دقيق اين ةمرحله دوم، جنب. شود كه با فكر و انديشه و خلاقيت همراه استاين قبيل مي

تصميمات را دارد و نيازمند حوصله و دقت است و ممكن است انديشه و خلاقيت در آن، كاربرد 

  .سيار اندكي داشته باشدب

اي نداريم به غير از اين كه هاي كتاب، معيار ويژه در مورد طراحي سرفصلـ هاسرفصل

. ها بايد با شكل صفحات معمولي و موضوع آن، هماهنگي و تناسب داشته باشدشكل سرفصل

رهنگ  استفاده از نقش اسليمي در سرفصل كتابي جايز است كه موضوع آن به نوعي با فمثلاً

هاي اسليمي، جهت و حركت مشخصي دارد و چشم را شكل بعضي از طرح. اسلامي ارتباط دارد

 نوشته را در مقابل آن كنيم و مثلاًاز اين ويژگي استفاده مي. كندبه جهت معيني هدايت مي
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از اين خاصيت، براي روي جلد . دهيم كه چشم را به طرف نوشته عنوان فصل هدايت كندقرارمي

  .توان استفاده كرد نيز ميكتاب

زياد است، سرفصل ممكن  هاي نسبت به حجم كلي كتابهايي كه تعداد فصلدر كتاب

 فرد قرار گيرد و پس از انتهاي هر فصل، بلافاصله ة و هم در صفح، زوجةاست هم در صفح

رفصل، هاي آن زياد نيست، بهتر است هر سهايي كه تعداد فصلاما در كتاب . رح سرفصل بيايدط

ها وارد ها هم، بهتر است نوشتهدر سرفصل.  فرد بيايد و پشت آن سفيد باشدة در صفححتماً

ولي چنانكه خط يا طرح و نقشي . اندهايي نشوند كه در گريد مشخص گرديدهسطح حاشيه

ها ابداع در طراحي سرفصل. ها را قطع كند و تا برش صفحه ادامه يابد، اشكالي نداردحاشيه

 متناسب با موضوع آن است، عوامل مهمي هستند  و شخصيت بصري كتاب، كه قاعدتاًخلاقيت

  .كه بايد در نظر گرفته شوند

با .  نيازي به نقش و نگار ندارد و نبايد به سادگي كتاب صدمه بزندطرح سرفصل كتاب غالباً

رين مكان ها و فاصله حروف مناسب و يافتن بهتانتخاب اندازه و نوع صحيح حروف عنوان فصل

هاي خوب توان بدون استفاده از نقش و نگار، سرفصلبراي قرارگيري عنوان فصل در صفحه، مي

در كتابي، استفاده از نقش ويژه اي براي سرفصل جايز است كه . اي را طراحي كردو هنرمندانه

  .ارتباطي با موضوع داشته باشد و نقش انتخابي، با شخصيت موضوعي آن كتاب هماهنگ باشد

سرفصل طرح روي صفحه (كتابي، يك برگ كامل را به سرفصل اختصاص دهيم در اگر 

 بالاي  يك سوم، در صفحه بعد كه شروع مطلب فصل است، بايد حدود)باشد و پشت آن سفيد

 صفحه را خالي بگذاريم و سپس مطلب را شروع كنيم و در هيچ حالت نبايد مطلب فصل، كاملاً

مكن است نوعي آرايش ثابت هم براي اين قسمت، يعني شروع م. از بالاي صفحه شروع شود

متن فصل داشته باشيم كه شامل همان اصولي مي شودكه ذكر گرديد يعني آرايش ساده و منطقي 

  .و رعايت شخصيت كلي موضوع كتاب
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ست كه در صفحات عادي كتاب و نيز صفحاتي از كتاب كه سراسر اتذكر اين نكته ضروري 

صفحه بايد گذاشته شود اما در ة صفحه و كلمات سريك تصوير باشد، شمارآن يك جدول و يا 

 صفحه و واژگان مربوط به سرصفحه ة شماريدصفحات سرفصل  و نيز پشت آن سفيد است، نبا

  .و چيزهايي از اين قبيل را گذاشت

هاي صفحه قرار ها، تنها واژگاني هستند كه مجازاند در حاشيههـسرصفحـ  هاهـصفحسر

شود، نام كتاب است و  زوج واقع ميةمعمولا سرصفحه سمت راست، كه در صفح. دگيرن

اني كه وتر، عنبه بيان كامل. باشد فرد قرار دارد، نام فصل مية سمت چپ، كه در صفحةسرصفح

كند در صفحه فرد و مطلبي كه نسبت به اين صفحه زودتر تغيير ميتر است در صفحه زوج ثابت

ها، عامل مناسبي براي تزئين صفحه هستند و نوع قلم و اندازه و محل حهصفسر. گيردقرار مي

 ةدرباركه كتابي   درمثلاً. قرارگيري آنها اهميت اساسي در شكل صفحه و تاثير بصري آن دارد

به كار صفحه  سرتوان نقش اسليمي كوچك و ظريفي را در تركيب باست، ميامعارف اسلامي 

 بسيار مهم اين كه ةنكت.  فضاي صفحه نيز روحانيتي بخشيد بهمود وتر نبرد و شكل صفحه را زيبا

به كار گيري هر نقشي كه قرار است در تمام صفحات كتاب تكرار شود، اين واقعيت را بايد  در

يعني يا بسيار ريز و با رنگي . ازنظر بصري بايد بسيار سبك باشددرنظر داشت كه نقش مذبور، 

اين موضوع، شامل .  زمينها رنگي بسيار روشن و نزديك به رنگتيره و ياكمي درشت تر ولي ب

شود كه اگر تمايلي به استفاده ازخط در سرصفحه است، بهتر است نازك نيز ميصفحه خطوط سر

  .و ظريف اجرا شود

استفاده از نقش، حتي نوع ظريف و كوچك آن، در كتاب هاي معدودي جايز است مانند 

نقوش اسليمي بسيار ظريفي كن است در بعضي از آنها طراح از هاي معارف اسلامي كه ممكتاب

نقش  از ها، براي آرايش صفحات، نيازي به استفادهدر بيشتر كتاب. ين صفحه استفاده كندبراي تزئ

نماييم و در خاصي نيست و با انتخاب حروف صحيح و فواصل مناسب، صفحه را آرايش مي

-ي رسيدن به تركيب بصري مناسب درصفحه مدد مينهايت، گاهي از خطوط مستقيم نازك برا

  .جوييم
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نكته مهم در صفحه آرايي كتاب، يكپارچه بودن و هماهنگي كار و ثابت ماندن در تصميم و 

 سطر فاصله 12اي در تمام كتاب است؛ به طور مثال اگر شروع يك فصل با بالاي صفحه سليقه

 اگر سر هر پاراگراف دو ، ويا رعايت شوديقاًهاي ديگر كتاب هم بايد دقدارد، اين امر در فصل

  .رود، در سراسر كتب همين گونه باشدسيسيرو داخل مي

ها، مدير توليد موسسه نشر يا  در اين كتاب ـصفحه آرايي كتاب هاي بدون تصوير

گيرد كه با استانداردهاي توليد هاي بصري كتاب در نظر ميطراح، ضوابطي را براي تمام جنبه

اين ضوابط تعداد .  تمام صفحات كتاب با رعايت اين ضوابط آماده گرددزگار باشد وكتاب سا

صفحات تر و سرها، محل استقرار تيترها و ميان تيترها و تيترهاي فرعيسطرهاي بالاي سرفصل

  . ها و مواردي از اين دست را مشخص مي كندوشماره صفحات و چگونگي وضعيت سرفصل

آرايـي سـنتي    شود و در صـفحه    رايانه تعريف مي  ي  ي، اين ضوابط برا   ادر صفحه آرايي رايانه   

گريـد را روي     كنيم و يـا   از گريد چاپ شده به رنگ آبي استفاده مي        »  و قيچي  چسب«معروف به   

از ميز نور و قرار دادن صفحات كاغذ سفيد بر روي آن، عمـل               نماييم و با استفاده   طلق رسامي مي  

  .دهيمصفحه آرايي را انجام مي

متري حروف، كاغذ سفيد اضافي كنار ستون دراين شيوه، از حدود يك تا دو ميلي

يعني متن » خبر«آرايي، بايد هنگام صفحه. ريزيمكنيم و دور ميحروفچيني شده را قيچي مي

دستنويس يا تايپ شده كتاب را كنار دست خود داشته باشيم و با توجه به نظم مطالب، 

) صفحه اي كه گريد روي آن با رنگ آبي چاپ شده است(ت  ماكةحروفچيني را در صفحه

  . بچسبانيم

 زيرا با حروفي ،كنندها قطع ميهاي حروف را فقط پانوشتهتوالي عمل چسباندن ستون

اي كه جداگانه درهر صفحه شوند و بايدكوچكتر از متن و فاصله سطرهاي كمتر از آن چيده مي

هايي را بياوريم كه متن مربوط به فحه، فقط بايد پانوشتدر هر ص. پانوشت دارد، چسبانده شوند

سطح هم ها بايد در قسمتي از صفحه بيايند كه پانوشت. آن هم در همان صفحه موجود است
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حروف است و به حروف متن اختصاص دارد؛ يعني صفحاتي كه پانوشت دارند، از پايين كاملا 

 و سطر آخر پانوشت در امتداد سطر آخر متن بايد با صفحات بدون پانوشت در يك امتداد باشند

چون فاصله سطرهاي پانوشت كمتر از فاصله سطرهاي متن است، . صفحه مجاور قرار گيرد

دار يك كتاب فاصله بين آخرين سطر متن با اولين سطر پانوشت، در صفحات مختلف پانوشت

  .واحد، يكسان نيست

-گذارد ؛ اما گاهي يك خط كوتاه رسم ميميان متن و پانوشت، گاهي هيچ نوع علامتي نمي

كه در اين حالت، بهتر است طول آن با طول سطر )  طول سطريك سومحداقل حدود (كنند 

 يا 3واحد تقسيم كنيم، اين خط به اندازه   8 اگر طول سطر را به مثلاًٌ. اي طلايي داشته باشدرابطه

  . واحد، طول داشته باشد5

كنند  ها رسم ميشت يك خط كامل برابر طول ساير سطپانوها بين متن و در بعضي كتاب

كنيم؛ بهتر است كه با هيچ خط و علامتي بين آخرين سطر متن و كه اين روش را توصيه نمي

  .شروع پانوشت نگذاريم و يا از يك خط كوتاه استفاده كنيم

  :در مورد پانوشت صفحات كتاب، موارد زير را بايد رعايت نمود

-راست به چپ و باشماره هاي فارسي و لاتين، هميشه از فارسي و پانوشتهاي پانوشت-1

  .شوندهاي فارسي چاپ مي

چيني و هاي لاتين حروفهاي لاتين، هميشه از چپ به راست و با شماره پانوشت-2

  .گردندآرايي ميصفحه

ت فقط اما اگر در پانوش. هاي توضيحي و ارجاعي بايد نقطه گذاشت در پايان پانوشت-3

  .نام يا اصطلاح آورده شود، درپايان آن نيازي به نقطه نيست
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در اين . گاهي ممكن است مطالب يك جدول از ارتفاع يك صفحه كتاب تجاوز كند

دراين حالت بهتر است . هاي بعد ادامه داد جدول را در صفحه يا صفحهةتوان دنبالصورت، مي

ا زياد باشد، براي آسان ساختن كار خواننده تكرار هها را، به ويژه اگر شمار ستونعنوان ستون

  .نمود

هايي كه تعداد صفحات آن بسيار اندك است، در حالت هاي كودكان و كتابغير از كتاب

هاي چاپي  شروع شود و از لحاظ فرم1عمومي توليد كتاب، بايد شماره صفحات متن كتاب از 

. هايي جداگانه باشندقبل از متن، فرم يا فرمهم متن كتاب با يك فرم جديد آغاز گردد و صفحات 

صل به صفحات متن در نظر بندي تفكيك نشوند و متتوانند از نظر فرمصفحات پس از متن مي

  .گرفته شوند

 ـهاي مصورصفحه آرايي كتاب   علاوه بر طرح يك ساختار كلي ور،هاي مص دركتاب 

-كـه درصـفحه   ــ   ... ها و    سرفصل ق، حقو ة عنوان، صفح  ةآرايي كتاب و شكل صفح    براي صفحه   

آرا شناخت كـافي از مفهـوم   نياز است كه صفحههاي بدون تصوير توضيح داده شد ـ  آرايي كتاب

 و به طور كلي مباني هنرهاي تجـسمي داشـته باشـد تـا بتوانـد در                  ،تركيب هنري يا كمپوزيسيون   

  .ندصفحه، درباره عوامل بصري، تصميمات مقتضي مناسب و مطلوبي اتخاذ ك

 دو ه مقابل هم طراحي شود زيرا مجموعةهاي مصور بايد به صورت دو صفحگريد كتاب

را هستند و اگر صفحه را بوم نقاشي تشبيه كنيم، دو صفحه مقابل آصفحه مقابل هم، ميدان عمل 

هايي ر در اينجا، كتابمنظور از كتاب مصو. سازند خلاقيت هنري ميةّبراي عرض هم يك بوم را

هاي مختلف عرضه شود و  قرار است درآنها تعداد زيادي تصوير، دراندازه و موقعيتست كها

 تمام صفحه وجود دارد و يا به خاطر ةهايي كه در آنها فقط معدودي تصوير در اندازگرنه كتاب

- دركنار مطلب مربوط به آن به حالتي خشك و قانونمند قرار ميعلمي بودن كتاب تصاوير الزاماً

كنند كه هاي بدون تصوير تبعيت ميآرايي كتابآرايي از اصول صفحهنظر ضوابط صفحهگيرند، از

  .پيشتر اشاره شد
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تعدادي خط عمودي داشته باشد كه براي  اي حتما بايدهاي مصور، گريد دو صفحهدر كتاب

اين خطوط عمودي ممكن است به فواصل مساوي در . قرارگيري تصاوير به كار گرفته شوند

اي كه با يكديگر دارند، داراي قانونمندي خاصي م شوند و نيز امكان دارد از نظر فاصلهصفحه رس

هاي صفحه در گريد و سپس اما روشي كه بيشتر متداول است، مشخص كردن حاشيه. نباشند

  .تقسيم سطح حروف به چند فاصله مساوي با رسم خطوط عمودي ست

  

  

  

  صحافي

دن آنها بين دو بستن كتاب يا امثال آن و قراردا هماست از فن تنظيم و بهصحافي عبارت

شدن و تسهيل در  پاره،شدنداشتن صفحات و جلوگيري از فرسودهجا نگاهپوشش به منظور يك

سازند، جلدهاي ضخيم را از مقوا مي.  جلد كتاب ممكن است نازك يا ضخيم باشد.استفاده از آنها

  .كشند، يا تركيبي از اين مواد مي)گالينگور (نماممقوا، پارچه، چرم، پلاستيك چرآنها و روي 

 ةهاي صحافي شده، صفحات كتاب را بين دو تختدر نخستين كتابـ  ي صحافةتاريخچ

 اي كه معمولاًماده. بستندنوار يا بندهاي چرمي مي ها را با چفت يادادند، و تختهضخيم قرار مي

 و مخمل نيز براي اين منظور قره، عاج، ابريشمن طلا،رفت چرم بود، ولي براي پوشش به كار مي

. تزئين فراوان جلدها با جواهرات و جز آنها در مشرق زمين رواج تام داشت. شداستعمال مي

 نقاشي در كشورهاي شرقي اسلامي كمك بسيار كرد، در جلدسازي ةمذهب ماني، كه به توسع

 مانده است، ي به جايلادي منهم يا شتمه دوپاره جلدي كه از قرن .سزا داشتتزئيني نيز اثري به

 آثار قديم اسلامي از صحافان و در.  از كارهاي مانويان استو در تورفان به دست آمده، احتمالاً
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 مغول به جاي ةيك از اين جلدها پيش از حمل هيچجلدهاي گرانبها سخن رفته است، ولي ظاهراً

- ميمربوط به قرن سيزدهم هجري قمري ، مگر پاره جلدي در مسجد جامع نائين كه استنمانده

 ناشي از ، در ايران و نواحي مجاور قمرياطلاع ما از جلدسازي در قرن هشتم هجري. باشد

 بايد از قرآن هاي هنري اسلامي است، كه از آن ميان مخصوصاًهاي معدود موجود درموزهنمونه

در عهد .  تبريز نام برد. ق..ه 735 كه براي اولجايتو نوشته شده، و ازقرآن سال .ق.  ه 710سال 

جلدهاي ايراني . شاهرخ تيموري هنر جلدسازي در خراسان و خاصه هرات به اوج كمال رسيد

نقاشي بالاك، كه .  بر نظاير آنها در اروپاي قرون وسطي برتري داشتند قمريقرن نهم هجري

 در  قمريل قرن دهم هجريزمان تيمور يا جانشينانش از چين به ايران آمد، دراواي  دراحتمالاً

درعهد فتحعلي . كاري عهد تيموريان از ميان رفتدرعهد صفويه، ظريف. جلد سازي نيز وارد شد

  .شاه قاجار، جلدسازي تحت تاثير اروپا و تحت شعاع آن واقع شد

تزئين فراوان جلدها با جواهرات و جز آنها، از قديم الايام در مشرق زمين رواج داشت، از 

 از راهبان بودند، معمول اروپا راه يافت، و در ميان نخستين صحافان اروپايي، كه عمدتاًآنجا به 

در مرسلات قديس جروم از جلد هاي . آراستندآلات ميهاي خطي را با زيورراهبان نسخه .شد

ها در قرن ه تزئين مجلل كتابكجواهرنشان سخن رفته است، و اين مطلب حاكي از اينست 

فاده از مواد گرانبهايي تاگر چه جلدهاي قيمتي را اغلب براي اس. معمول بوده است يلاديمچهارم 

هايي از جلدهاي مزين به فلزات  نمونه.، از بين مي بردندكه در ساختن آنها به كار رفته بود

هفتم ترين آنها از قرن هاي باقي است كه قديم در كليساها و موزه،گرانبها و جواهرات و غيره

پس از اختراع حروف قابل انتقال توسط گوتنبرگ، تعداد با سوادان افزايش . باشدي مميلادي

بعضي از صحافان چنان هنري در . در نتيجه، بازار صحافي نيز گرم شد. وبازار كتاب رونق يافت

 رونق هنر .گشتكتاب گرانبها تر از محتويات آن مي  گاه جلد، كهبردندمي كار خود به كار

كسي كه بيش از هر . هنرهاي ديگر، ناشي از حمايت اشخاص كتاب دوست بودصحافي، مانند 

بزرگترين كتاب  سروير بوده است، كه از اين امر تاثير داشته است گروليه دو كس ديگر در

  . شوددوستان شمرده مي
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 درصحافي دستي، تقريبا .شدها همه با دست صحافي ميتا بيش ازصحافي ماشيني، كتاب

سال  500درظرف . صحافي  ماشيني امروز معمول است، بايد طي شود  كه درتمامي مراحلي

هايي كه با دست امروز هم كتاب. گذشته كمتر تغييري در مراحل صحافي دستي پيدا شده است

بسياري موارد استحكام بيشتري دارند، ولي بديهي است كه عمل صحافي با  شوند درصحافي مي

 نوزدهمصحافي ماشيني در اوايل قرن  .گيردماشين انجام ميدست بسيار كندتر از صحافي با 

هاي مجهز، صحافي همواره در  به بعد، با اختراع ماشين ميلادي1930سال از . يلادي پديد آمدم

  .حال تكامل بوده است

-بندي و جلدشكل بندي، تركيب: مرحله دارد سهصحافي به طور كلي ـمراحل صحافي

  .بندي

هم قراردادن جا و كنارست از يك ابندي كتاب عبارتتركيب  ـبنديتركيبالف ـ 

  :در تركيب بندي چهاي عمل انجام مي گيرد.  صفحاتةصفحات كتاب به ترتيب شمار

شود، بلكه هرچند صفحه آن بر  تك تك چاپ نمي صفحات كتاب معمولاً ـ تا كردن ـ1

 تا. چاپ شده را بايد تا كردبنابراين، اوراق . شودپشت و روي يك ورق بزرگ كاغذ چاپ مي

 ةلياوراق چاپ شده به وس. گيردكردن درصحافي امروزي به وسيله ماشين تازني انجام مي

ورق تاخورده را، كه بخشي از . خورندبار از موضع مطلوب تا مي  تازني چندنوردهاي ماشين

-هم قرار ميصفحات كتاب در يك فرم، به ترتيب شماره پشت . نامندكتاب است، يك فرم مي

  .  استچهار مضربي از تعداد صفحات يك فرم معمولاً. گيرند

ها صفحات زنگي مخصوص يا نقشه يا تصاوير خارج  بعضي از كتابـ  لت گذاشتن ـ2

 كه بايد به صورت يك يا چند لت جداگانه در وسط يك فرم يا بين دو فرم كار ،ازمتن دارند

  .دست انجام مي گيردلت گذاري دروسط يك فرم با . گذاشته شود



 

٨٨

بنابراين هر فرم . شود در صدها يا هزارها نسخه طبع مي كتاب معمولاًـ  مرتب كردن ـ3

هاي جداگانه و ها تودهخ متعدد و يك شكل فرمسكتاب در صدها يا هزارها نسخه است، و نُ

ت يك كتاب، ها، به ترتيب صفحابراي مرتب كردن، بايد از روي اين توده. دهندمتعدد تشكيل مي

-مي» مرتب كردن« در صحافيرا اين عمل . ها را به ترتيب برداشت و در كنار هم قرار دادفرم

  . گيردهاي ترتيب انجام مي ماشينةدر صحافي جديد عمل مرتب كردن به وسيل. نامند

دوخت . هاي هر جلد را بايد به يكديگر دوخت فرم پس از عمل ترتيب، تهِـ  دوختن ـ4

در هر . دوزي كنارهةو طريق) smayth(سمايث ا ةطريق: دارده  امروز دو طريقدر صحافي

كام اسمايث استح ةدوخت به طريق. شوداي استفاده ميهاي محكم نايلوني يا پنبهدوطريقه از نخ

 به داشتن كتاب نسبتاًنگاه  كند، بازها حالت محدب پيدا ميدهد و عطف فرم ميكافي به كتاب

شوند، استحكام بيشتري دوزي دوخته مي كنارهةهايي كه به طريقاما كتاب .گيردميسهولت انجام 

هاي مرجع را، كه بيش از كتاب هاي عادي مورد هاي درسي و كتاب كتابد، معمولاًنكنپيدا مي

هاي  ماشينةهر دو طريقه به وسيل  عمل دوخت در.دوزندگيرند، به اين طريق مياستفاده قرار مي

، در موضع 8سمايث، هر فرم كتاب، به شكل رقم ادر طريق . گيرندورت ميمخصوص ص

 تا هاي معيني، فرم را از محل خطِدار، به فاصلهسوزن نخ گيرد، و چندمخصوص ماشين قرار مي

زنند، و گيرند و گره ميها را ميهاي متعددي سرنخكشند، و سپس قلابكنند و نخ ميسوراخ مي

به . كننداند قلاب ميكشي شدههاي كتاب، كه به همين ترتيب نخهاي ساير فرماين گره را به گره

دوزد، تمام كه صفحات هر فرم را به يكديگر ميينسمايث، درعين ااماشين دوخت  اين ترتيب،

دوزي، هنگام  كنارهةدر طريق. دوزدهاي كتاب را نيز با چند رشته نخ بي انقطاع به يكديگر ميفرم

 8/1هاي يك كتاب از ماشين ترتيب، چندكوك فارسي در طول عطف و به فاصله مخارج شدن فر

 در. شونددوزي مي ماشين كنارهدرم هاي كتاب وارفشود، سپس مي اينچ ازعطف، به كتاب فرو

 ، اينچ از عطف4/1 ة به فاصل، و اينچ از يكديگر4/1 تا 1اين ماشين، چند رشته سوراخ به فواصل 

ها را به ها، تمام فرمسپس يك سوزن نخدار، ازراه اين سوراخ. شود ميدر طول عطف احداث

  .دوزديكديگر مي
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 بلكه بسياري از آنها را، شوند، ته دوزي نميهاي ارزان قيمت و جلدنازك اساساًاغلب كتاب

 ةماشين برش، حاشي كنند، بدين طريق كه باصحافي مي» ته چسب«با ماشين مخصوص، به طريقه 

 يك ،عطفة رند، و به ديواربجا در محل عطف ميهاي كتاب را يكريكي از تمام فرمبسيار با

دوزند، وبا چسب هاي يك كتاب را فقط با كوك فلزي ميگاه فرمكشند، و آن نازك چسب ميةلاي

  .دن چسبانبه جلد مي

  : زا ندابندي كتاب نيز چهار مرحله دارد كه به ترتيب عبارتشكل  ـ بندي شكل ـب

براي . هاي هر كتاب، پس از دوخت، در امتداد عطف تورم پيدا مي كنند فرم ـ كوبيدن ـ1

دهند، و  فولادي قرار ميةها را در ماشين مخصوص، بين دو صفحاز بين بردن اين تورم، فرم

دهند، و فشاري در حدود چند تن بر آنها وارد فشاري مخصوص، بين دو صفحه فولادي قرار مي

  .كندسخ متعدد هر كتاب را از لحاظ حجم نيز يكنواخت ميعمل كوبيدن، نُ. كنندمي

 ةشوند، به وسيلسمايث دوخته مياهايي كه به طريقه  در اغلب كتابـ  چسب زدن ـ2  

كشند تا از شل شدن اي از چسب مخصوص به سطح عطف كتاب ميزني، لايهماشين چسب

  .ها به يكديگر شودتگي فرم ها جلوگيري كند و سبب استحكام پيوسكوك

 ماشين ةهاي كتاب، پس از دوخت و كوبيدن، به وسيلهاي ناهموار فرم لبه ـ لب بريدن ـ3

هاي يك كتاب، پس از عبور از ماشين برش،  متعدد فرمهاي نسخهةهم.  بريده مي شوند،برش

  .قطع يكسان پيدا مي كنند

 يك ة جديد، اين سه عمل به وسيلدر صحافي ـ كوبي و آستربنديپشت ،ردسازيگِ ـ 4

سپس يك پشتي . كنداين ماشين ابتدا سطح عطف كتاب را محدب مي. گيردماشين انجام مي

 طولي آن را، رو به ةكند، و دو كنار به عقب و جلو حركت ميآهني، بر سطح عطف، متوالياً

د، و به اصطلاح، شانه شونمي دار لبه، طولي عطفة به اين طريق، دوكنار، دهدبيرون، فشار مي

شياري كه بر جلد و نزديك  ود در ، لبه، هنگام كار گذاشتن كتاب در جلد دواين. كنندپيدا مي
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 پس از اين عمل، همان . افتند، و جلد را محكم نگاه مي دارندعطف آن احداث شده است جا مي

  . نامندميكشد، اين پارچه را آستر ماشين يك تكه پارچه با سريشم بر سطح عطف مي

 مشبك اضافي ة، همين ماشين، يك قطعه پارچةهاي ته دوزي شده، به وسيلدر اغلب كتاب

- اينچ از قطر عطف بيشتر است، و لبه2عرض اين پارچه در حدود . بر عطف كتاب مي چسبانند

. چسبانند بر سطح داخلي جلد مي»آستربدرقه«، در جلدگذاري، زير هاي اضافي آن را بعداً

ست از دو قطعه كاغذ سفيد يا رنگي، كه ممكن است مطلبي بر آنها چاپ شده  ارقه عبارتبدآستر

، و هر شوداضافه مي صفحه به قطع صفحات كتاب چهارباشد، و هر يك، پس از تا خوردن، 

اول و در آخر اوراق صحافي شده كتاب به شانه عطف مي چسباند، و  قطعه را از محل تا در

چسبانند تا سطح داخلي آنها را  نيمي از هر قطعه را به دو قطعه جلد ميسپس، هنگام جلدگذاري،

 رنگي دارد كه شيرازه ة پارچهين عطف يك باريكة بالا و پايها، لبدر بسياري از كتاب. بپوشاند

شوند، براي استحكام بخشيدن به جلد هايي كه با دست صحافي ميدر كتاب. شودناميده مي

ها شوند، شيرازههايي كه با ماشين صحافي ميدوزند، اما در كتاب عطف ميشيرازه ها را بهكتاب، 

  .چسبانندرا تنها براي تزئين به دو سر عطف مي

  

  : جلدبندي شامل سه مرحله است ـ  جلدبندي ـج

هاي ورقه. شود جلد كتاب ا زمقوا و پارچه، يا از كاغذ ضخيم ساخته مي ـجلدسازي ـ 1

. آيندشوند، و به قطع و شكل مطلوب در مي بريده مي،هاي برششينبزرگ مقوا به وسيله ما

اي كه براين  كاغذ ضخيم يا توپ پارچهةلول. گذارندسازي ميقطعات بريده را در ماشين جلد

. شودها سوار شده است به تدريج باز، ويك لايه چسب بر سطح دروني آن كشيده ميماشين

د، قطعات نخورشوند و چسب ميتدريج باز مي پارچه بهيا توپ   كاغذةدرهمين زمان كه لول

هايي از كاغذ ضخيم شوند، و در عين حال باريكهه ميد پارچه چسبانةدرمقوا برسطح چسب خو

سپس نوردهاي . چسبد زيرين ميةنيز، به صورت عطف، در فاصله بين هر دو قطعه مقوا بر پارچ
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گردانند، و به  به طرف توي جلد بر مي،هر دو قطعهو ته  هاي اضافي پارچه را از سر لبه،ماشين

  .چسابند دو قطعه مقوا مي،سطح داخلي

 درج كردن عنوان كتاب و نام نويسنده و برخي تزئينات بر روي جلد  ـچاپ جلد ـ 2

ترين آنها چاپ كردن مطالب به كه مهم اين عمل طرق مختلف دارد. نامندكتاب را چاپ جلد مي

هاي رنگين است كه با استفاده از كليشه و ورقه» طلا كوبي« طريق ديگر. روش عادي چاپ است

  . گيردوم انجام مييآلومين

مشبك عطف ة  كتاب و پارچة ماشين جلدگذار به سطح دو آستربدرق ـ جلد گذاري ـ3

 عطف جلد و آسترها را به گذارد، و با فشار، عطف فرممي ها را داخل جلدكشد، و فرمچسب مي

ها هنوز رطوبت پس از اين مرحله چون كتاب. چسبانندها را به سطح داخلي جلدها ميبدرقه

  . گذارند تا خشك شودي دستگاه فشار ميبدارند، آنها را تا چند ساعت بين صفحات چو

  جلد سازي

 عمل تجليد به منظور .م بستن صفحات كتاب يا امثال آن را تجليد گويند هفن تنظيم و به

- مي لوگيري از فرسوده شدن يا پاره شدن صفحات و تسهيل در استفاده از آنهانگهداشتن و ج

نما، پارچه و يا ك، چرمجلد كتاب ممكن است نازك يا ضخيم باشد و از مقوا، چرم، پلاستي. باشد

 در  در مشرق زمين از عاج، طلا، ابريشم و مخمل نيز .اين مواد ساخته شده باشد زتركيبي ا

 ،ستهمراه اجواهرات نيز  و از تزئينات فراوان در جلدها كه بااست، ده  استفاده شجلدسازي

 تا به مرور زمان ،قيمت يا نادر محافظت شودبراي آنكه از كتابي نفيس و گران .كردنداستفاده مي

  .كنند آن از هم نپاشد، آن را صحافي و تجليد ميةشيراز

 كردن چرم و ضرب كردن آن، طلا  جلد، خودشان كارهاي مقواسازي آمادهةصحافان در تهي

بندي را انجام داده و از كاغذهاي باطله يا كتب ناقص كه غير بندي و شيرازهرنگي كاري، تشعير،
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 چسبانده ماين اوراق را بر روي هم با سريش .براي تجليد استفاده مي كردندباشد ميقابل استفاده 

  .كردند لازم برش ميةو پس از خشك شدن به شكل مقوا در آورده و به انداز

 فن جلدسازي در ايران طولاني بوده و به گذشته دور ةسابقـ  سير تاريخي جلدسازي

در دوران  . كمال و سرحد اعجاز رسيده استة كه با طي مراحل تجربي به مرتب،گرددبر مي

 ها  و صحافان را به ساختن بهترين جل جلدسازان،اسلامي، حفظ و نگهداري آيات مقدس قرآن

اداشته كه در زمان تيموريان به اوج كمال و شكوفايي رسيد كه تجليدات تزئيني باقيمانده از اين و

مدتي اعتبار خود را سپس براي  . كمال اين فن باشدةتواند گواه صادقي بر مرتبدوارن در ايران مي

طي   ومراحل ترقي راة صفوي باز مورد توجه قرار گرفتاز دست داد تا اينكه در اواخر دور

-كاريبر ابتكارات، ابداعات و ظريفرا هاي چاپ، مانند هر هنر ديگري راه با ورود ماشين .نمود

  .  شد، گرفتهايي كه توسط هنرمندان ساخته و پرداخته مي

از ترين انواع جلد، جلد چرمي بوده كه ترين و قديمي سادهـ هاي جلدانواع روكش

را روي چند   كه آن،شده استتهيه مي...  اسب و له،، گوساندپوست حيوانات اهلي مانند گوسف

- يا روي يك ورقه چوپ نازك مي،طبقه كاغذ و يا خمير كاغذ مانند مقواي امروزي، تهيه كرده

 هاي ابتدا ساده و با رنگ اين نوع جلدها در .بردندكار ميه عنوان جلد كتاب به كشيدند و ب

كردند از ه و از هيچ نقش و تزييني روي آن استفاده نمياي، سياه و زرد بودمحدود و طبيعي قهوه

  :ها مي توان به موارد زير اشاره كردانواع روكش

، »پرانداخ« و آن را آيددست ميبو كه از پوست بز بهچرمي است رنگين و خوش  ـتيماج

  . اندهم گفته» كوزكاني«و » كوركاني«، »ساختيان«

  .پوست ميش دباغي شده است ـ نميشَ

  .هاي برجسته و لطيف استداراي دانهره الاغ، كه  ـ چرم كساغري
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  . پوست نازك گوساله است ـشبرو

-شود و قسمتي ساده  رنگ ميآن بخشي از  به نوعي از چرم گويند كه  ـچرم خام و پخته

  .ندمامي

 مقوا و آستر براي بعضي جلدها ن كه بدو، پوست ضخيمي است خوشبو و مواج ـبلغار

  .شودساخته مي

 اي مخمل، ابريشمي، نخي، قلمكار،هكه روكش آنها از پارچهوجود دارد همچنين جلدهايي 

 و ،روده كار نمي مقوا ب در چنين جلدهايي اصولاً.شود استفاده مي...پشمي، اطلسي، زري و 

انندي را در قاب مباشد آن» زر « يا»ترمه« اگر روي جلد مثلاً .پوشاندپارچه تمام سطح جلد را نمي

  .  از جنس تيماج است و آستر آن نيز معمولاًٌ،دادهجاي از تيماج 

  انواع تزيينات روي جلد 

ين براي تزئكاري هنري قديمي است كه اولين بار سوخت يا سوخته ـ  جلد سوختـالف 

 براي ست كه اولاً اگذاري آن به سوخت اين و علت نام،رفته استميبه كار س هاي نفيكتاب

- و با گذاشتن آن بر روي چرم در واقع چرم را مي،كنندنقش به چرم، قالب را داغ ميانتقال 

 و جلدهاي ، متن تابلوهاي سوختةدليل رنگ تيره  دوم اينكه ب .نهند يا بر آن داغ مي،سوزانند

  .  به آن سوخت مي گويند،شده كاريچرمي سوخت

مو  ا پشت چرم با قلمابتدا مذهب نقشه را روي كاغذ ي ـ  جلد سوختروش ساخت

را از   با سعي و دقت بسيار بوم آن،»رنقش ب« به ناما آلتي ساز بكند، سپس سوختطراحي مي

. چسباندده مي رنگ يا اطلس خوشرنگ آماده كرةوسيله  بنقش جدا نموده و در محلي كه قبلاً

ماج يا ساغري چنانچه نقشه روي كاغذ طراحي شده باشد، بايد ابتدا آن را پشت چرم يا تي

اي سوخته، اي يا تيره يا قهوهبه جهت رنگ قهوه. بچسباند، سپس به عمليات مزبور مبادرت كند
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 گل و بوته، مرغ يا اشكال هندسي منظم  نقوش سوخت معمولاً.گويندكاري مياين هنر را سوخته

  .دهند يا تصاوير حيوانات را تشكيل ميترنج، نيم ترنج، بيضي، دايره، ،و دقيق

 ـب ابتدا طراح يا مذهب طرح مورد نظـر را روي   ـ )ايكوبيده ،منگنه، مشته( جلد ضربي  

طراحي ) مركب يا رنگ سفيد(رنگ  با استفاده از قلم مو و       »نر و ماده  «نام  ه  دو قطعه برنج ضخيم ب    

 برجـسته   كند تا نقـش كـاملاً      بوم برنج را با قلم و چكش گود مي         ،زن سپس حكاك با قلم    كند،مي

كند تا زير و رو حركات وسـاير مشخـصات آن           هاي روي برنج ماده را حكاكي مي       نقشه بعد. دشو

سپس صحاف هر قطعه برنج را داغ كرده و با چكش روي چرم يا تيمـاجي كـه از                    .مشخص شود 

بعـد از آن نقـوش      . ندبه قدري داغ شود كه چرم را نسوزا       ها بايد   قالب. كوبدقبل مرطوب شده مي   

-لا مـي  ط ـشود كه قسمت فرورفته را اغلب با        ورت فرورفتگي و برآمدگي ظاهر مي     صه  ها ب قالب  

زم بـه توضـيح   لا.  و نقوش برجسته كه رنگ اصل ميشن را دارد، برجسته باقي مـي مانـد          ،پوشانند

پذير شود و نقوش سوخت و معرق را كه آسيب        است نقوش ضربي بيشتر در روي جلد ساخته مي        

  . اندساختهاست در داخل جلد مي

 ـج دارنـد،  از آنجا كه رنگ روي چـرم بـه آسـاني تـرك برمـي      ـ )لاكي(روغني   جلد 

هـاي  عنصر اصلي جلدهاي روغني مقوايي ظريف است كه مقوا سازان رحلـي آنهـا را بـه انـدازه                  

 .انـد كـرده ساخته و براي نقاشي آماده مـي      اي مي هگوناگون خشتي، وزيري، رقعي، بيضي و شاهنام      

كه مقوا را با سنگ گچ يـا          بطوري ،زدندسازي بوم مي  هاي كتاب  را نقاشان درنگارخانه   اين مقواها 

كشيدند و پـس از     كمان بر آن مي   اي از روغن     سپس لايه  ،دادندپوشاندند و صيقل مي   گل سفيد مي  

كردند تا چربـي روغـن كمـان را زائـل     را با لعاب سريشم واشور مي خشك شدن روغن كمان آن  

بنـدي نمـوده بعـد بـه        ن نقش آسپس طرح خود را بر روي       . د بر روي آن نقاشي كنند     نكند و بتوان  

شـود و بـوم     كشي از حاشيه جدا مـي     متن اين جلدها بيشتر با جدول     . اندهپرداختساخت و ساز مي   

  نقاش روغن كمان يـا     ،پس از پايان نقاشي   .  بوده است  ��»شرغَم«آنها گاهي ساده و گاه آميخته با        
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سـت كـه ايـن      سبب ا به همين   . زند تا نقش تابناك شده و جلوه پيدا كند        وي آن مي  سندروس بر ر  

هـا و دوام آنهـا      روغن زدن پس از نقاشي باعث محافظـت از رنـگ          . اندجلدها را روغني نام نهاده    

   .شودمي

 يا تـصاويري از پرنـده و        ، ريز و درشت   ةنقوش جلدهاي روغني اغلب متشكل از گل و بوت        

رح هـاي زيبـاي      ترنج، نيم ترنج، لچكـي و يـا ط ـ         منظم و دقيق هندسي خصوصاً    پروانه و اشكال    

  .باشدمي... گاه و رشكا ي،اسليمي و مناظر جنگ

سوخت است، با اين تفاوت كه درمعرق چند جلد معرق نيز مانند جلد   ـ جلد معرق ـد

نظرش را به عبارت ديگر ابتدا مذهب طرح مورد . شوندرنگ با همديگر منبت مي طرح و چند

بوم و » رنقش ب« كند سپس جلدسازان با همان آلتا تيماج يا ساغري طراحي ميبپشت چرم 

- در آن مي،اندنقشه را از هم جدا ساخته و چرمي با رنگ ديگر را كه قبلا بريده و آماده كرده

اقي  بههاي ملون چسبيده شدمرزي بين پرده چنانچه بعد از انجام كار هيچ فاصله يا. چسبانند

» رب لش« با هاي مختلف  طرح را از چرم، گردد قطعه چرم ساده نرم و هموار و مانند يك،نماند

گرددو شود و زمينه با طلا يا لاجورد اندوده ميده مييده و بصورت رگ رگ كنار هم چسبانيبر

  .آيد به همين مناسبت آن را معرق گويندمي ها و عروق درصورت رگهه ها بچرم

 جلد سوزني بوم چرمي است كه  ـ نوعي ديگر از جلدها،سوزني بوم چرمي  ـ جلده 

باشد كه  ساختن آن به اين صورت مية طريق.زن دوزي شده سووتماماً چرمين است   آن ةزمين

 قطع ةمتر بزرگتر از انداززند و به قدر نيم سانتيكند و مهره ميجلدساز نخست چرم را رنگ مي

پس از آن، با توجه به عطف . كندنازك مي 82ةرا با شفر جلد هايس لبهبرد، سپكتاب آن را مي

شود، بعد از آن بر   آن اندورن جلدةزدنگين و مهرهرد كه روي زنچنان تا مي كتاب جلد را آن

كشد به طوري كه طرح منقوش بر روي كاغذ، يك چهارم طرح روي كاغذ طرح مورد نظر را مي
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طرح، به آن اي از هدن و برداشتن يك چهارم طرح، نگاربرگرداني بار  سپس با چهار.اصلي باشد

زند تا كاغذ مذكور  پس از آن بر روي خطوط طرح مزبور سوزن مي.گيردصورت كامل نقش مي

-مي) شودكه روي جلد مي( اغذ مزبور را بر روي پشت چرمك گاه آن.صورت مشبك گونه گيرد

طرح بر  هاي جاي سوزن،ه از سوراخيول و گ با گذر گِ.مالدل و گيوه بر روي آن ميچسباند و گِ

 طرح را ةكند و سرانجام زمين خطوط را سوزن دوزي ميةشود، بعد از اين عمل همچرم منتقل مي

ها  سوزن از پشت چرم بيرون نيايد و بخيهنمايد كه سرِطوري با ابريشم رنگين سوزن دوزي مي

اي از چرم اطراف بخيه ها گرداند تا حاشيهنازك را بر مي ة بعد از اين، لب.هماهنگ و مقارن باشد

نيز ا  خود درون جلد رةكشد و بنا به سليقها را جدول مي لبهةپوشاند، سپس با قلم زر كناربرا 

  .كندجدول بندي و تذهيب مي

  :اند ازانواع ديگد جلدها عبارت

  .شودد استفاده مي مخمل براي روكش جلةاز پارچهايي هستند كه ـ جلد جلد مخملي

 درهاي زري كه  از دوران صفويه به بعد روكش بعضي از جلدها با پارچه ـجلد زري

  .يافته استميشده، تزئين بافان ماهر بافته ميهاي مخصوص به دست زريكارگاه

اي از براي ساختن جلد قلمكار، ابتدا مذهب، نقشه مورد نظر را روي قطعه ـ جلد قلمكار

. كند تا نقشه ظاهر شودا قلم مو طراحي نموده، سپس حكاك بوم آن را خالي ميچوب گلابي ب

 روي پارچه حرير  وآغشته نمودهمخصوص چاپ قلمكاري هاي بعد قالب آماده شده را با رنگ

سپس جلد را با اين . دهد تا عين تصوير و نقش قالب روي پارچه منعكس شودكرباس قرار ميا ي

  . ندپوشان قلمكار ميةپارچ

» ترمه «ة براي روكش بعضي از جلدها از پارچيه از دوران زنديه و قاجار ـجلد ترمه

  .شده استمياستفاده 
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كاغذ  واژه اي فرانسوي است ودر فرهنگ لغت به معني پاپيه ماشه اساساً ـپاپيه ماشه 

ين و با لاك زئبا نقاشي مينياتور ت به اشياء مقوايي كه سطح آنها  و معمولاً،فشرده شده آمده است

يا (لاكي  اين هنر در گذشته با نام نقاشي روغني يا. شود اطلاق مي،مخصوصي پوشش يافته است

 جعبة  قاب آيينه،كتاب،، جلد سازيقلمدان از پاپيه ماشه در .مشهور بوده است) لاكي روغني

خصوص ه ي باء روغن بر روي اشيموضوعاتي كه معمولاً. شودجواهرات و اشياء ديگر استفاده مي

-گل و مرغ، تذهيب و تشعير، صورت: ند ازاشود عبارتقلمدان، جلد و قاب آيينه، نقاشي مي

 حيوانات و ، شاهنامهيهاهاي بزم و رزم، شكار، مساجد و ابنيه، داستانسازي، منظره، صحنه

ه دانستن نكات ذيل در مورد كليه آثار پايي.  مختلفهايلت مردم درحاةخلاصه زندگي روزمر

  .ماشه از جنس مقوا و كاغذ كه بر روي آنها نقاشي روغني انجام شده باشد ضرورت دارد

 كه بر سطح آنها ، كاغذ و چوب،  از جنس مقوا كه كليه مصنوعاتي ـ  روغني سازي ـالف

 آثار روغني سازي شده قرار ة در زمر،كاري شده باشدسازي انجام شده و پس از نقاشي روغنبوم

  .دندار

شود كه از جنس خمير كاغذ يا كاغذ فشرده  به زير ساختي گفته مي اصطلاحاً ـدنهبـ ب 

  .شودتهيه مي

تي كه قبل از نقاشي بر روي آثار روغني نا به ساخت و ساز و تزيي، اصطلاحا ـ ـ بومج

بوم مرغش، بوم ته  بوم روغني، بوم لعابي، :اند ازعبارتايجاد مي شود، اطلاق مي شود كه 

  . بوم ابري ، بوم موجي  و)لاك پشتي بوم (ف شَفشان، بوم زرك، بوم كَاوم زرطلايي، ب

  .هاي غير شفاف كه حالت پوشانندگي دارند رنگ ـ رنگ جسمي ـد

  . دنشوهاي شفاف كه پس زمينه ديده مي رنگـ  رنگ روحيـه 



 

٩٨

- نميها به سطح آن در نقاشي روغني از آنجا كه سطح كار روغني است، رنگ ـ ـ واشورو

 آغشته كرده  انگورة براي رفع اين مشكل پارچه نرمي را به محلول رقيق از سريشم و شير.چسبد

  . گويندمي» واشور كردن«عمل  به اين. مالندو بر روي سطح كار مي

 به منظور تثبيت كاغذها بر روي هم در هنگام ساخت مقواي زيرساخت،  ـ مهره كردن ـز

در . دهندي يشم را در جهات مختلف بر سطح كار مالش مشيء صيقلي مانند سنگ عقيق يا

  . توان استفاده كردهاي فوق از هر شي صيقلي ديگر نيز ميصورت در دسترس نبودن سنگ

  :مواد زير لازم استبراي ساخت پاپيه ماشه ـ  مواد اوليه

بايست محكم، يكنواخت و صاف  زير ساخت كه ميةي تهت ـ جه زير ساخت يا بدنه

ضخامت زير ساخت بايد متناسب با . شودكاغذ فشرده استفاده مي  از خمير كاغذ يا معمولاً.باشد

  .مورد مصرف انتخاب شود

  . چسب مورد مصرف سريشم است ـچسب

 اين روغن از تركيب . دهنده استني پوشش دهنده و جلاغ روغن كمان، رو ـروغن كمان

يا » 2 به 1«يا » 1  به1«ها ي به نسبتو روغن بزرك) صمغ نوعي درخت كاج( سندروسة ماد دو

 حرارت تركيب شده و پس از ه وسيلةاي كه هنرمند انتظار دارد ب بسته به نظر و نتيجه،»3به  1«

-جاي اين روغن از روغن جلا استفاده ميه لازم به ذكر است امروزه ب. شودمدن استفاده ميآقوام 

  .شود

هاي هاي معدني، رنگرنگ: دنشوطبيعي تهيه مي هاي مورد استفاده از سه منشأ رنگ ـرنگ

  .هاي حيوانيگياهي و رنگ

  :هستند سه دسته  خود رنگ هاي معدني-1
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ل  لاجورد، زرنيخ، گِ: ماننددنهايي كه به صورت مستقيم از معادن به دست مي آي رنگ ـالف

  .ماشي و سبز سيلو

: مانند دينآر ميمورد نظر دصورت رنگ ه  تغييرات شيميايي بةوسيله هايي كه ب رنگ ـب

  . ب، سرنج و سبز زنگاريآسفيد

  

د، نشو تركيبات شيميايي ساخته ميةوسيله صورت معدني و هم به هايي كه هم ب رنگ ـج

  . 84خرا و ا83ُگرفنش: مانند

  ...، روناس و ��مانند نيل، عصاره ريوند:  گياهيهايرنگ ـ 2

  .��مانند قرمزدانه: رنگ هاي حيواني ـ 3

اي كه به اندازه» سنگ و بالا ساب سن«ن دو سنگ به نام  ساييدن در مياازرا پس هارنگ 

 مخلوط كرده و رنگ را ه انگور ويا صمغ عربي و شيرةبسيار نرم شود، با كمي سريشم و شير

  . كنند استفاده ميةآماد

  ابزار كار

                                                           

اي رنگ است و در نقاشي به كار هاي معدن جيوه است كه غبارش سرخ يا قهوهـ سولفور جيوه، اكسيد سرخ سرب، از اقسام سنگ 83

 .رودمي

-يز ميرود و آن را گل اخُرا ناي، كه در نقاشي براي ساختن رنگ به كار ميهاي زرد و سرخ و قهوهـ نوعي از خاك رس به رنگ 84

  . گويند

 .شوداي است به شكل شلغم كه در زير زمين در اطراف ريشة ريواس توليد ميبيخ ريواس، غدهـ  85

تر ـ حشرة كوچك بيضي شكلي است به اندازة عدس كه پر ندارد، و نر آن بالدار است، رنگش سرخ و هر چه بيشتر بماند، سرخ 86

هاي معروف رنگ. كنندكنند و بعد در آفتاب يا كوره خشك ميتگاه مخصوصي خفه ميآوري در دسها را پس از جمعقرمزدانه. شودمي

 .  شودرود از آن تهيه ميقرمزدانه كه براي رنگ كردن پشم و ابريشم به كار مي
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-استفاده مي از آن ههاي مقواي آماده شداي است فلزي كه براي ساييدن لبه وسيله ـسوهان

  .كنند

ه  تيزي دارد و براي بريدن مقوا درتهيه زيرساخت بةاي است شبيه چاقو كه لبوسيله ـ گزن

  .رودكار مي

دهند تا با آن تحت فشار قرار مي هاي كاغذ تازه چسب خورده رااي كه لايه وسيله ـپرس

  .هاي كاغذ خوب به يكديگر بچسبندورقه

  . شوددن پرزهاي كاغذ از آن استفاده ميبر طرف كر براي  ـ زه

  .شودهت صاف و صيقلي كردن پشت و روي زير ساخت استفاده مي ـ جكاغذ سمباده

  :پاپيه ماشه مراحل ساخت

روش ساخت زيرساخت يا بدنه براي مصنوعات مختلف متفاوت  ـ  تهيه زير ساخت ـ1

  . است

آينه و كليه مصنوعات مسطح و  از مقوا براي ساخت جلد كتاب، قاب ـ  ساخت مقوا ـ2

  .همچنين نوعي جعبه استفاده مي شود

  كاغذيچلواري، خميري و   :سازندمقوا را به سه طريق مي

چلوار را با . هاي گذشته متداول شده است اين روش در زمان ـ روش چلواري ـالف

ندلا كرده، با دلخواه چة را به انداز كردند و سپس آنمي انگور آغشته ةسريشم و مقداري شير

-ساختند كه پاره پاره كردن آن به آساني صورت نميكوبيدند و از آن مقوايي محكم ميمشته مي

  . گرفت
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هاي  با كاغذ باطله و لباس،استشور آميخته با  حوضي را كه آبش  ـ روش خميري ـب

زنند و پارو به هم ميكوبند و با اي ميمدتي آنرا رها كرده و گاهي آنرا با كوبهو ر اي پكهنه پنبه

 دوباره ،را بيرون آورده در اين هنگام آن .اي به دست آيدافزايند تا خميري قهوه به آن ميمسريش

سپس اين خمير را بر . افزايند تا پس از خشك شدن متلاشي و يا قاچ قاچ نشود به آن ميمسريش

-را مسطح و صاف مي ي آناي چوبهاي گسترده شده بر روي زمين ريخته و با مالهروي پارچه

  . كنند

آيد پس از خشك شدن، كاغذي ضخيم و نرم به رنگ خاكي مايل به خاكستري به دست مي

 روي هم گذاشته و با مشته را هاسپس چند لايه از اين كاغذ. كه خاصيت جذب فراوان دارد

 دلخواه ةبه اندازكنند كه استقامت مقواي چلواري را ندارد، پس از بريدن  مقوا تهيه ميكوبيده،

ن غلتانيده تا پرزهاي اضافي را به دور خود تابانيده و جمع كند، آ زهي بر روي ،�� گزنةبوسيل

را همواره و  ن و سمباده زدن سطح آندها را با تراش نازك كرده و با سوهان كشيسپس لبه

  .گيرداين روش امروزه مورد استفاده قرار نمي. كننديكدست مي

 يك برگ كاغذ ،ل حاضر معمول استا در روش كاغذي كه در حـ  روش كاغذي ـج

 60  50  15 ابعاد آن مرغوب را در آب خيسانده و بر روي قطعه سنگ مرمري كه معمولاً

زير كاغذ باقي نماند، سپس كاغذهاي  گونه اي كه حباب هوا د ره متر است پهن كرده بسانتي

 فرو برده و بر م دلخواه بريده شده در محلول سريشةا روزنامه را كه به اندازنامرغوب، باطله ي

كاغذ مرغوب را   يك برگ ديگر،پس از به دست آمدن ضخامت مورد نظر .دنچسبانروي آن مي

هاي گذاشته و توسط پرس اي مسطح بر روي كاغذچسبانند، سپس تختهروي اين اوراق باطله مي

 ساعت جهت خشك 24دهند و در حدود نگين تحت فشار قرار مياي سكوچك دستي يا وزنه

  .  گزن بريده و گونيا مي كنندةوسيله را ب  سپس آن،گذارندرا به همان حال مي شدن آن

  .از انواع پاپيه ماشه به توضيحاتي درمورد قلمدانسازي و جعبه مقوايي بسنده مي كنيم
                                                           

  .گويندتراشند و به آن شفره هم ميـ ابزار آهني دم تيز كه با آن چرم و تيماج را مي 87
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  قلمدان سازي

 و ديگر ابزار  قلم تراش،يك دوات كوچك ،نيد قلمچندرون آن ست كه  اايقلمدان جعبه

 ،شودساخته مي) خمير كاغذ(هاي بزرگ از خمير مقوا قلمدان. گيردخوشنويسي درون آن قرار مي

- درست ميكه آنها را روي هم مي چسبانندهاي كوچك از چند لايه كاغذ و حال آنكه قلمدان

  . شوند

-وجود ميه آنچه كه فرم اصلي را در نهايت بدار،  درساخت اشكال حجم ـسازيقلمدان

تشكيل  ترين شكل، از يك غلاف و يك زبانه يا كشودر سادهقلمدان دو قالبي . آورد، قالب است

  .شود و براي  ساخت هريك، بهتر است از قالبي جداگانه استفاده شودمي

را  هاقالب. دنبركار ميهاي چوبي به قالب،ساز براي ساختن اين دو نوع قلمدانقلمدان 

ها را با استفاده از  غالبسازند و پس از ساخت حتماًهاي سخت مانند گردو مي از چوبمعمولاً

-يعني هم براي قلمدان و هم براي رويه آن از قالب چوبي استفاده مي. كنندسمباده پرداخت مي

نخست روي . ست شودكوبند تا خمير كاغذ درمي  درهم آميخته و آن رامكاغذ را با سريش. كنند

  .  ها نچسبدمالند كه خمير كاغذ يا مقوا روي قالبرو صابون ميكشند از اينها را صابون ميقالب

محلي كه قلم و ( قلمدان ةكشد و زبانساز اول خمير كاغذ را توي قالب و زير آن ميقلمدان

مالد تا صاف و را مي آنوقتي كه خشك شد با چوبي به نام مهره . سازدرا مي) دوات در آن هست

 ديگر از خمير كاغذ را به همان ةپس از اين كه خوب خشك شد ، يك لاي. به هم فشرده گردد 

را برداشته و باز هم در دو )  قلمدانهطبل(حالت قالب جلد قلمدان . كشدطريق قبلي روي آن مي

اين برش كه عمود بر  . داردمرحله خمير كاغذ را دور خمير جلد قلمدان بريده و سر آنرا بر مي

 ،شود كه بالا و پايين آن يا به شكل يك نيم دايرههاي طبله قلمدان است به طريقي انجام ميجانب

كنند  بريده شده را از قالب جدا ميةكلاهك و بدن. باشد ) دهان اژدري(و يا بصورت دندانه دار 

 ةبه همين طريق زبان. گيرد ت مي روي قالب كشيدند به آساني صوركه البته با صابوني كه قبلاً
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وقتي كه جلد قلمدان . چسبانند قلمدان را نيز  از قالب جدا كرده و كلاهك را به يك سر آن مي

  .ودشرا روي آن بكشند با كلاهك در يك سطح قرار گرفته و جعبه بسته مي

 آن قالب پس از. رود كار ميه سازي ب، فقط يك قالب زبانههاي كوچكبراي ساختن قلمدان

هاي اضافي گذارند ، قسمترا صابون كشيده، يك نوار كاغذي را دور پهلوهاي قالب و زير آن مي

 و براي اينكه تعداد ،دهندطور ادامه مي چسبانند و همان، كاغذ دوم را روي آن ميكنندآن را تا مي

 كوچك را روي  هر بار يك تكه كاغذ،هاي كاغذ را چسبانده فراموش نكننددفعاتي كه لايه

شمارند تا معلوم شود چند لايه كاغذ هاي كاغذ را ميچسبانند و آخر سر اين تكهدستگاه خود مي

آج سوهان، . دهندهر بار كه سه لايه كاغذ چسباندند با سوهان تختي آنرا فشار مي. اند چسبانده

از پس . دهند  مي چوبي روي آن را صيقلة، سپس با مهره هم فشرده را بمكاغذ نمدار و سريش

براي آماده كردن . گذارند تا خشك شودشود و آن را مي كار تمام مي، لايه كاغذ28چسباندن 

 آن روي كاغذ را كه خوب خشك شده صابون زده و سپس كار گذاشتن نوارهاي كاغذي ،جلد

ر سه پس از كامل شدن ه. پوشانند مي،شود و اين بار تمام سطحي را كه صابون خوردهشروع مي

 ابزار قالب ةمنتهي اين دفعه طول لب. برندهاي خمير مقوا ميرا مانند قلمدان لايه مثل پيش آن

 قلمدان ةبرد و به كاغذ زير كه زبانرا مي  آنةست كه فقط روي اايبراي سرپوش درست به اندازه

رداشته و مثل  قلمدان را بةسپس جلد و كلاهك را بيرون آورده قالب زبان. رسانداست آسيبي نمي

هاي خميري  خشك شد هم قلمدانپس از اينكه كاملاًً .چسبانند دفعه پيش كلاهك را به زبانه مي

اي از سندروس و كه آميختهروغن كمان . دهندهاي كاغذي را با روغن كمان جلا ميو هم قلمدان

دان را نقاشي را خوب جوشانده باشند با رنگ روي قلم ه نسبت يك به سه ، كه آنزرك بروغن ب

  .هاي آن پاك نشود دهند تا تزئينات و نقشكنند و سپس آن را جلا ميو ريزه كاري مي

  :شودميتهيه هاي كاغذي مقواي قلمدان به دو روش خميري و لايه ـ تهيه مقواي قلمدان

هاي باطله خرد شده را خيس كرده ، ابتدا كاغذـ براي تهية خمير كاغذ  روش خميريالف ـ

اي گرفته و در هاون سنگي با سريشم كوبيده تا  پارچهةآب آن را بوسيل  و بعد،ملا نرم شودتا كا
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سپس كاغذ روغني تمام سطح قالب را پوشانده . ه دست آيداي مايل به خاكستري بخميري قهوه

اي از خمير را ، يك لايه كاغذ را به دور قالب پيچيده و بعد لايه كه منفذي باقي نماندصورتيه ب

 سوهان ةرا به وسيل ، آنقرار داده و قبل از خشك شدن كاملبه ضخامت روي تمام سطوح قالب 

پس  . فشرده شودكاملاً  و توسط استخوان يا شي صيقلي مهره مي كشند تاصيقلي دادهساب چوب

در پايان سطوح قلمدان را . أمين شوداز خشك شدن عمل را تكرار كرده تا ضخامت مورد نظر ت

 غلاف ةسوهان و سمباده صاف كرده، كاغذ مرغوبي بر روي آن چسبانيده و با تيغ، دهان ةبه وسيل

. )سازدكاغذ روغني بيرون آمدن قالب را ممكن مي(كشند را بريده و قالب را از غلاف بيرون مي

هاي و ديواره ولي خمير را فقط به كف ،براي ساخت زبانه قلمدان نيز به همين روش عمل كرده

  .كشندانه ميقالب زب

 در اين روش ، ابتدا قالب قلمدان را با دو كاغذ روغني ـ هاي كاغذيروش لايهـ  ب

هايي را كه براي ساخت مقواي قلمدان كاغذ. دهندپوشانده و سپس كاغذي را دور قالب قرار مي

يچند، پ آغشته كرده و بر روي قلمدان ميم لازم بريده به سريشةدر نظر گرفته شده است در انداز

، به روي آن ضربات متوالي وارد سابپس از چسباندن كاغذ روغني سوم، توسط سوهان چوب

دهند تا  آغشته كرده و اجازه ميم روي كاغذ را با سريش.كرده تا الياف كاغذها در هم فروروند

كشند و پس از ي آن را مهره ميل صيقء شيةوسيله قبل از خشك شدن كامل ب .خشك شود

-تعداد لايه .ب چسبانده تا به ضخامت لازم برسد، لايه هاي ديگر را به همان ترتيخشكي  كامل

، تر باشدهر چه كاغذ ضخيم .قلمدان و همچنين ضخامت كاغذ دارد ةهاي كاغذ بستگي به انداز

 نرم ة سمبادةسپس، سطح قلمدان را در صورت لزوم به وسيل .ها كمتر خواهد بودتعداد لايه

 و ، تيغ بريدهة قلمدان را به وسيلدر آخر، سرِ .چسبانند مرغوبي روي آن ميصيقل داده و كاغذ

مدن لغزند و سبب بيرون آ كاغذ روغني بر روي هم ميةدو لاي(كشند قالب را از قلمدان بيرون مي

  .)شودقالب مي

 اصغر مقتدائي                                            علي


